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 تقدیم

سپاس خدایی را که زوال را بر این سرا وضع نھاد، و اھل تقوی را جھت 
ارشاد نمود، او را بر فضل فراوان باران وارش مھیا شدن برای سرای باقی 

دھم که معبودی جز خداوند نیست. تنھاست،  گویم، و گواھی می سپاس می
دھم که  او را شریکی نیست، فرمانروا، بسی بخشنده است، و گواھی می

محمد بنده و فرستاده برگزیده و منتخب اوست، درود خدا بر او و آل و یاران 
 پاک و برگزیده او.

 اما بعد: 
ای است، ولا جرم ھر ارجمند و  گشوده همرگ مسیر پیموده شده و درواز

اند که ناگزیر به عزیمت  نورسیده و کوچک و بزرگی را برکند، و مردم پذیرفته
از زنده شدن، و حشر، ھا  آن باشند، با این وجود بسیاری از از سرای دنیا می

بسیاری نیز از تکالیفی ھمچون اند، و  سزای کردار بعد از مرگ غفلت ورزیده
کفن و دفن و شیوه برخورد با سامان در ھنگام احتضار و مفارقت با دنیا 

خبرند، با این وجود شریعت بزرگ اسلام آداب غسل دادن، و تکفین و  بی
ھای مستحب و نماز بر میّت و نیز نحوه تعزیه و تسلیت دادن میّت و زیارت

وضیح نموده است، و علمای امت با عنایت آموزی از میّت را بیان و ت عبرت
اند، و در  وافری به مسائل کفن و دفن پرداخته و بدان اولویت بخشیده

ھای احکام اند، و در تمام کتاب ای بر آن سخن رانده ھای جداگانه کتاب
اند، و به سبب کثرت جھل نسبت  فقھی و حدیثی از آن بحث به میان آورده

ھایی را در رابطه با اموات و دانشجویان پرسش به جزئیات این مسائل برخی
ھای آن از وقت احتضار تا دفن، و نحوه تسلیت نمودن خانواده میّت و  سنت

زیارت و آداب سوگواری زنی که شوھرش از دنیا رفته، به من ارائه و عرضه 
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نمودند، و من نیز با خودداری از ذکر مسائل مورد اختلاف و بدون 
دلایل، پاسخ کوتاھی فراخور عوامل و بسنده نمودن گستردگی ذکر علت و 

ام، و سخن علماء را در این راستا ذکر  بر آنچه که برگزیده بود به آن داده
کنم زیرا ائمه (رحمھم الله) در تألیفات فراوان خود که در دسترس ما  می

اند، و این دانشجو (پرسشگر)  نیاز کرده قرار دارند ما را در این زمینه بی
ش نموده است که متناسب با موضوع سؤالاتی را که از برخی بزرگان تلا

ھایی ترتیب  در فصلآن را  صاحب نام مطرح شده است نیز به آن بیفزاید پس
گذاری نموده و کلمات را تصحیح نموده  داده و احادیث را تخریج و شماره

به بنده ارائه آن را  است و تلاش قابل توجھی مبذول داشته است، سپس
تصحیح نمودم و آن را  خواندم و اشتباه و خطاھایآن را  نمود، مطالب اصلی

بعد از آن به چاپ آن اجازه دادم به امید اینکه خداوند به وسیله آن ھر که را 
خواھم ما و  مند سازد، و از خداوند می به وی اراده نیکی نموده است، بھره

دارد موفّق  وست میمسلمانان را برای ھر کردار نیکی که او رضایت و د
گرداند، و ھر آنچه که برای ما سودمند است تعلیم دھد، و به آنچه 

ایم سود رساند، و اوضاع و احوال مسلمانان را اصلاح گرداند، و راه  فراگرفته
ھا به راه راست برگرداند، و فریبندگان را ارشاد نماید، و ائمه  گم کرده

 ماید، مسلمانان را به راه نیک و صواب ھدایت ن

 .وسلم علی محمد وآله وصحبه وسلم وصلی االله
 نیعبدالله بن عبدالرحمن الجبر

  ھ٧/٢/١٤١٨



 

 

 

 شگفتاریپ

طلبیم، و از بدی ستاییم و از او یاری و بخشش می سپاس خدا، او را می
خدایش  ھرکسبریم،  ھای کردارمان به خداوند پناه میھای درون و زشتی

خدا گمراھش نماید او را  ھرکسنیست، و  ای ھدایت نماید او را گمراه کننده
 گری نیست. ھدایت

نیست، تنھاست، او را » بحق«دھم که معبودی جز خداوند  و گواھی می
ته ھا و زمین به آن قوام یاف ایست که آسمان شریکی نیست و توحید کلمه

است، و خداوند تمام مخلوقات را بر آن سرشته است، و آئین بر آن 
دھم که  گذاری شده است، و قبله بر آن نھاده شده است، و گواھی می پایه

 خلق اوست. همحمد بنده خدا و فرستاده او و برگزید

ِيٱ رَكَ تََ�ٰ ﴿فرماید:  خداوند می َّ�  ِ ۡ ٱ �يَِدِه ٰ  وَهُوَ  كُ مُلۡ ل  ١ قدَِيرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
ِيٱ ۡ ٱ خَلقََ  �َّ يُُّ�مۡ  لُوَُ�مۡ ِ�بَۡ  ةَ يَوٰ �َۡ ٱوَ  تَ مَوۡ ل

َ
حۡ  �

َ
 غَفُورُ لۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ وهَُوَ  َ�مَٗ�ۚ  سَنُ أ

 ].٢-١[الملک:  ﴾٢
به دست  یومت جھان ھستکه حک یسکر است یت و زوال ناپزکبرپر«

د تا شما یات را آفریه مرگ و حک یسکآن  * ز تواناستیاوست، و او بر ھر چ
 .»دینک از شما بھتر عمل می یکدامکه کد یازمایرا ب

ٓ  سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿فرماید:  و خداوند می ۡ ٱ �قَِةُ ذَا ِ  لوُُ�موََ�بۡ  تِ� مَوۡ ل ِّ ٱب  ۡ�ِ ۡ�َ ٱوَ  ل�َّ
ۖ فتِۡ   ].٣٥[الانبیاء:  ﴾٣٥ جَعُونَ ترُۡ  نَا�َ�ۡ  نَةٗ

ش یھا آزما یخوبھا و  یچشد، و شما را با بد ھر انسانی طعم مرگ را می«
 .»دیشو ما بازگردانده می یم، و سرانجام به سوینک می
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گاھی از احکام شرعی  أما بعد: امروزه نیاز مردم به سھل نمودن علم و آ
و دستیابی به آن شدّت گرفته است، ھمچنانکه معلوم است امت اسلامی در 

 صرعبادات و معاملات و احکام خود ھمواره مقیّد به کتاب و سنت پیامب
گمان احکام جنائز از مھمترین احکام عبادات است که انسان  باشد، و بی می

 تواند بدون شناخت در آن قدم گذارد. نمی
چون بسیاری از مردم به سبب روی گرداندن از تحصیل علم و روی 

 صآوردن بر دنیا و مشغولیت به آن در احکام جنائز از روش و سنت پیامبر
آوری بعضی فتاوی در رابطه با احکام جنائز  جمع اند به دور و فاصله گرفته

پرداختم، و تلاش نمودم که مسائلی باشد که وقوع آن و سؤال در مورد آن 
 میان مردم فراوان است.

ام و در حاشیه  آوری نموده این فتاوی را از منابع گوناگونی جمع
ام، اما  هام ذکر کرد (پاورقی) ھر فتوی منبعی را که فتوی را از آن نقل نموده

ھای علامه عبدالله بن  ام از جواب اشاره نکردهھا  آن فتواھایی را که به منبع
 ام. باشد. و این فتاوی را به ھفت باب تقسیم نموده جبرین می

 باب اول: فتواھایی در احتضار.
 باب دوم: فتاوایی در غسل و کفن نمودن میّت.

 باب سوم: فتاوایی در نماز بر مرده.
 فتاوایی در دفن و توابع آن.باب چھارم: 

 باب پنجم: فتاوایی در زیارت و توابع آن.
 باب ششم: فتاوایی در تعزیه.

 باب ھفتم: فتاوایی در مخصوص به زنی که شوھرش مرده باشد.
لازم به ذکر و یادآوری است، بعد از اینکه نوشتن این فتاوی را به پایان 

ه عبدالله بن جبرین عرضه رساندم قبل از چاپ آن را بر جناب شیخ علاّم
 نمودم اشکالات آن را تصحیح نمود سپس بر آن مقدّمه نوشت.



 ٥  پیشگفتار

 

دانم که سپاس فراوان خود را به کسانی که در چاپ و  در اینجا لازم می
نشر این کتاب مرا یاری نمودند تقدیم نمایم و خداوند آنان را به بھترین 

 بر گرداند.پاداشی پاداش دھد و اَجر و ثواب آنان چندین برا
خواھم این عمل مرا پذیرش نماید، و به خاطر رضایت او  از خداوند می

 باشد، و مرا و والدینم و سایر مسلمان را مورد بخشش قرار دھد.

د وآله وصحبه وسلمينب االله وسلم على وصلى  نا محمّ
 یفیز بن محمد بن عبدالله العریبه قلم: عبدالعز

  ھ١٥/٢/١٤١٨خ یتار -اضیر
 ١١٧٣٦ریاض  ١٥٤٢٦٠پستی صندوق 



 

 

 

 :اولباب 
 در احتضار ییفتاوا

 : جناب شیخ با کسی که مرگ او فرا رسیده است چه باید کرد؟۱س
ترین کسان  : مستحب است که نزد مریض مسلمان خویشان و نزدیک۱ج

چشم فرو بستن، تلقین و کفن نمودن،  به او حضور یابند، تا اعمالی از قبیل،
و ... را در حقِ محتضر که بر آنان گذارده شده است انجام دھند، ابن قدامه 

کند که او در حالت احتضار گفت  روایت می ساز حذیفه» مغنیـال«در 

وني« هُ جِّ مرا رو به طرف قبله نمائید، و رونمودن او بر سمت راستش بود،  »وَ

 إذَِا« فرموده است: صروایت شده است که پیامبرس از شداد بن اوس
ُ�مْ  غْمِضُوا مَوْتاَُ�مْ  حَضَرْ

َ
َصَرَ  فأَ َصَرَ  فَإنَِّ  البْ وحَ  يتَبْعَُ  البْ  فإَنَِّهُ  خَْ�اً  وَقوُلوُا الرُّ

نُ  هْلُ  قاَلَ  مَا عَلىَ  يؤَُمَّ
َ
 .١»المَْيِّتِ  أ

بندید،  را فروھا  آن گاه بر سر مردگان خویش حضور یافتید چشمانھر«
چشم وابسته و تابع روح است، و نیک گوئید، بر آنچه اھل میّت گویند مورد 

 .»گیرد قبول قرار می
است: و کسی که بر سر محتضر حضور دارد، بگوید:  گفتهامام احمد 

 .»رسول االله ةوفا �سم االله وعلى«
و مستحب است که کلمه شھادت به  »به نام خدا و بر وفات رسول الله«

                                           
اند و حاکم آن را صحیح داشته  ، و ابن ماجه و حاکم روایت نموده١٦٥١٣امام احمد:  -١

 است.



 ٧    باب اول: فتوایی در احتضار

 

فرموده است:  صروایت است که پیامبرس تلقین نماید، از ابوسعیداو 

نوُا« َ  لا مَوْتاَُ�مْ  لقَِّ
َ

ُ  إلاِ إلِه را به مردگان خود تلقین  لا إله إلاَّ االله«.١»ا�َّ

س روایت شده است، و از معاذس ، و نیز مانند این روایت از ابوھریره»کنید
َ  لاَ  كَلاَمِهِ  آخِرُ  كَانَ  مَنْ « گفته است: صروایت شده است که پیامبر 

َ
 إلاَِّ  إِله

 ُ نََّةَ  دَخَلَ  ا�َّ
ْ
 .٢»الج

 .»باشد وارد بھشت شود لا إله إلاَّ االلهآخرین سخنش  ھرکس«
اند که تلقین محتضر با کلمه شھادت لا إله إلاَّ  : برخی از علماء گفته۲س

 باشد؟ الله سنت است؛ کیفیّت آن چگونه می

 صزیرا پیامبر ،االله إلاَّ  إلهلا شود: بگو،  ) گفته می: به او (محتضر ۲ج 

لا إله ھایتان تلقین نمائید، پس اگر محتضر  را به مرده لا � إلاَّ االلهفرموده: 

بایست تلقین را بر او تکرار کرد،  را گفت و بعد از آن سخنی گفت، می إلاَّ االله
نماید بر او سخت نگیرد، و بلکه با  و سعی شود کسی که وی را تلقین می

نرمی و مھربانی او را تلقین نماید، تا او را رنجیده نسازد، چون گاھی رنجیده 
وید اما به گ میآن را  گشته و تلفظ به آن برایش سخت و مشکل است، یا

 سبب سنگینی و سختی صحبت کردن آزرده و ناراحت است.
 : چه وقت به تلقین (شھادت) محتضر آغاز نمائیم؟۳س
علائم مرگ بر وی دیده شود، شھادت به او تلقین  ھنگامی که: ۳ج

لا ھایتان  به مرده«فرموده است :  صگردد، یعنی دم مرگ، چون پیامبر می

                                           
 اند. ، و غیر روایت کرده٨٩٨، و ترمذی: ١٥٢٣مسلم:  -١
ح دانسته است، و یصحآن را  ، و١/٣٥١م: ک، و حا٢٧٠٩: الجنائزابوداود در کتاب  -٢

ل: یحسن دانسته، نگا: إرواء الغلآن را  یرده است، وآلبانکم موافقت کبا حا یذھب
٣/١٤٩ . 
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مرگ او فرا رسید تا  ھنگامی کهمنظور این است  ١»دتلقین نمائی إله إلاَّ االله

 ھرکسفرموده است:  صباشد، و پیامبر لا إله إلاَّ اهللاینکه آخرین سخنش 

 .٢باشد داخل بھشت گردد لا إله إلاَّ االلهآخرین سخنش 
: اگر نزد فرد مُحتضری حضور یافتم آیا مشروع است به غیر از ۴س

گاه کنید خداوند بھترین پاداش به تلقین شھادت چیزی به او بگویم؟ م را آ
 شما دھد!

گردد، و چیزی معینی  : خیر، غیر از شھادت چیزی به او تلقین نمی۴ج
برای حاضرین غیر از تلقین برای محتضر در حدیث وارد نگشته است، 

بینی به خداوند و وسعت  ولیکن اگر حاضرین او را در حالت احتضار به خوش
 بودند، ھمچنانکه عبدالله بن عمرو بن العاصرحمت خداوند یادآوری نم

با سخن خود با پدرش چنین نمود و او را به انجام کارھای نیکش و حضور 
بینی و حسن  تا با خوش ٣نمود از او یادآوری می صدر جھاد و تعریف پیامبر

 ظن پیش پروردگارش رود، ھیچ اشکالی ندارد.
را با شھادت تلقین : اگر نزد شخصی در حال احتضار بودم و او ۵س

نموده باشم و پس از تلقین حرف دیگری به غیر از شھادت زد آیا دوباره او را 
 تلقین نمایم؟

محتضر بعد از گفتن شھادت سخن دیگری بر زبان راند  ھرگاه: بلی، ۵ج
باشد تلقین را با نرمی بر او تکرار کند تا اینکه آخرین  فردی که نزد او می

 باشد.) االله إلاَّ له إلا (سخنش کلمه شھادت 

                                           
 تخریج آن گذشت. -١
 تخریج آن گذشت. -٢
 مسلم روایت نموده است. -٣
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: معمولاً برخی مردم ھنگام خروجِ روح محتضر را رو به قبله ۶س
 نمایند آیا این عمل مشروع است؟ می

به ھا  آن اند، و برخی از : بیشتر فقھاء مذاھب بر آن تصریح نموده۶ج
در (الکبائر) ذکر  صنمایند از جمله به فرموده پیامبر دلایلی استدلال می

َيتِْ  وَاسْتِحْلاَلُ « گردیده است و
ْ

رََامِ  الب
ْ
حْيَاءً  قبِلْتَُِ�مْ  الح

َ
مْوَاتاً أ

َ
حلال « ١»وَأ

، و دلیل دیگر »ھای شما ھا و زنده پنداشتن بیت الحرام به عنوان قبله مرده

هُو�«روایت شده است که ھنگام مرگ گفته است: س اینکه از حذیفه  إ وجََّ
َ

 لى
لذا رو به قبله نمودن محتضر مستحب  »مرا رو به قبله گردانید«. ٢»ةالقبل

 شود، است، ھمچنانکه در قبر رو به قبله می
 : آیا تلقین محتضر صغیر مشروع است؟۷س
ھا بر او نوشته  : اساساً تلقین برای مکلفی است که خطا و بدی۷ج

ای که به سنی نرسیده است تا در برابر خطا مورد  شود، و نه برای بچه می
ای که عقل را که شرط تکلیف است، فاقد آن  یا دیوانه مؤاخذه قرار گیرد، و

است، و با این وجود تلقین صغیری که عقل داشته باشد مشروع است، 
ھمچنانکه تعلیم اصول دین و مسائل عقیده و شروط و ارکان اسلام به او 

شوند و  مشروع است، پس ھنگام احتضار به این امر یادآوری و تذکّر داده می
 وحاً بر آن قرار دارد.او جسماً و ر

 : حکم حضور یافتن نزدِ مُحتضرِ کافر و تلقین وی چیست؟۸س

                                           
، و آلبانی این حدیث را حَسَن دانسته ٤/١٦٥، و نسائی: ٢٨٧٥ابوداود اخراج کرده:  -١

 .٣/١٥٤: إرواء الغليلاست، نگا: 

، و آلبانی گفته حدیث مذکور مرسل ٣/١٥٢: (رواء الغليلإو، ١/١٥٨السبیل: نگا: منار  -٢
 است.
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: نظر درست اینکه حضور یافتن نزد میّت کافر و دعوت و تشویق در ۸ج
آخر حیاتش به آغوش اسلام جای اشکال نیست، زیرا علائم مرگ را با چشم 

نمود  نع میخود دیده است، و چه بسا آنچه که او را از پذیرش اسلام م
حسادت یا رقابت و یا ترس از دست دادن منصب و یا ریاست باشد، و با 

نزد جوانِ یھودی که او را  صرود. و پیامبر وجود مرگ این مانع از بین می
کرد حضور یافت و او را به اسلام فرا خواند، پدر جوان گفت از  خدمت می

شھادتین را تلفظ ) اطاعت کن، و جوان یھودی صابوالقاسم (کنیه پیامبر

هداه  يالله الذ الحمدُ «گفت:  از نزد وی بیرون آمد و می صکرد پیامبر
، اما کافری که »ستایش خدایی که او را به اسلام ھدایت نمود« .١»سلامللإ

ای در آن نباشد و دعوت در  عناد و اصرار وی بر کفر معروف باشد و راه چاره
او جایز نیست، و غالباً تلقین دادن وی تأثیر نداشته باشد حضور مسلمان نزد 

 داند ـ. ای ندارد. ـ خدا بھتر می او سود و فایده

                                           
)، و لفظ ١٢٨٩٦، و احمد (س) از أنس١٢٦٨تاب الجنائز (کدر  یت از بخاریروا -١

�سٍَ  َ�نْ «ن است: یچن یث نزد بخاریحد
َ
 ج النَّبِيَّ  َ�دُْمُ  َ�هُودِيٌّ  غُلامٌ  كَانَ :  قَالَ  ، أ

تاَهُ  َ�مَرَضَ،
َ
سِهِ  عِندَْ  َ�قَعَدَ  ، َ�عُودُهُ  ج النَّبِيُّ  فَأ

ْ
ُ  َ�قَالَ  ، رأَ

َ
سْلِمْ :  له

َ
  َ�نظََرَ  ، أ

َ
�يِهِ  إِلى

َ
 وهَُوَ  أ

طِعْ : َ�قَالَ  ، عِندَْهُ 
َ
باَ أ

َ
قَاسِمِ، أ

ْ
سْلمََ  ال

َ
مَْدُ : َ�قُولُ  وهَُوَ  النَّبِيُّ  فَخَرَجَ  فأَ

ْ
ِ  الح ي ِ�َّ ِ

َّ
ْ�قَذَهُ  الذ

َ
 مِنَ  أ

مار شد، یرد، بک خدمت می صرسول الله یه براک یھودی ینوجوان«ترجمه:  .»النَّارِ 
آن ». مسلمان شو«نش نشست و به او فرمود: یادتش رفت و بر بالیبه ع صآنحضرت

رد. پدرش گفت: از أبو القاسم که نزد او نشسته بود نگاه کپدرش  یپسر به سو
او مشرف به اسلام شد. رسول ر). یاسلام را بپذ یعنین، (ک) اطاعت ص(محمد

ه او را از آتش کسپاس بر خدا «شد، فرمود:  ه از منزل خارج مییکدر حال صالله
 .»دوزخ نجات داد



 

 

 

 :دوّمباب 
 تین میدر مورد غسل و تکف ییفتاوا

شود؟ و کیفیت تکفین وی چگونه  : چگونه میّت غسل داده می۹س
 است؟
: غسل دادن مرده فرض کفایی است، و بھتر اینکه کسی که میّت ۹ج

برای وی وصیت نموده است مرده را غسل دھد، پس خویشان پدری به 
ترتیب قرابت و نزدیکی با میّت، سپس خویشاوندان، مرد ھمسر خود را غسل 

تواند پسر  تواند ھمسر خود را غسل دھد، و زن می دھد، و زن نیز می می
تواند  ز مییه کمتر از ھفت سال داشته باشد غُسل دھد، و مرد نای ک بچه

تواند  ای که کمتر از ھفت سال داشته باشد غُسل دھد، و زن نمی دختر بچه
مرد را غسل دھد ھر چند مَحرم وی باشد، و مرد زن را نباید غسل دھد ولو 

افر را شوند. و مسلمان، ک اینکه مادر و دختر او باشد، بلکه با خاک تیمم می
کند، بلکه در صورت عدم وجود  دھد، و او را کفن و دفن نمی غسل نمی

بخواھد که مرده  ھرگاهپوشاند، و  می ککافران برای پوشاندن وی او را با خا
را غسل دھد، اگر بالای ھفت سال باشد عورت او را که ما بین ناف و زانوست 

نماید، پس اگر ممکن باشد او را  پوشاند، و او را از لباس عریان و لخت می می
ھا پنھان  ھا و دیده ای یا در چادری (ضمیمه) از انظار نگاه در زیر سقف خانه

پوشاند. جز کسی که او را در غسل  را نیز می نماید، و صورت وی و مستور می
دادن مساعدت نماید و نباید فرد دیگری نزد او حضور بیابد. و نیّت در غسل 

گفتن واجب است، پس سر او را تا  بسم االله الرحمن الرحيمدادن شرط است، و 
دھد، در این  اندازه جلوس از زمین بلند کرده و شکم وی را با نرمی فشار می
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شود، و اگر احتمال خروج چیزی از  بیشتری بر روی وی ریخته می وقت آب
شکمش وجود داشته باشد از مواد خوشبو کننده استفاده شود، پس تکه 
پارچه بر دست پوشانده و با آن آنچه که از میّت دفع شده است پاک 

دھد، نباید  نماید، و با آن تکه پارچه پس و پیش میّت را مشت و مال می می
ه با حائل باشد، و بھتر کنیتی که ھفت سال دارد لمس نمود جز اعورت میّ 

این است که سایر بدن میّت را جز با پارچه و پوشش لمس ننماید، سپس بر 
ھای او را  ای بپوشاند و با آن دندان انگشت شست و سبابه خود تک پارچه

 ھای بینی وی را بدون داخل شدن آب در دھان و بینی پاک نماید، و سوراخ
شوید و دوباره آبی  وی پاک و تمیز نماید، سپس تمام اَعضای وضوی او را می

ریزد و سر و ریش او را با کف  که در آن سدر و یا صابون پاک باشد بر وی می
دھد، و اوّل سمت راست وی را  سدر و کالبدش را با تفاله آن غسل می

پس شانه تا نماید و  شوید و سپس سمت چپ، با رویه گردن وی آغاز می می
گرداند، و  رسد، با شستن یک طرف او را به دو طرف برمی به آخر پایش می

شوید، و سمت چپ او را نیز ھمینطور  ھای او را می پشت و کفل و مفصله
ریزد، و  خواباند، سپس بر روی او آب می شوید و او را بر روی صورت نمی می

ر بدن او در ھر بار سه بار شستن، آغاز نمودن از سمت چپ، کشیدن دست ب
دھد تا اینکه پاک گردد، تا اینکه  شستن (و اگر با سه بار پاک نشد افزیش می

شتر رسد) سنت است به وتر او را غسل دھد، و استفاده از یبه ھفت بار ھم ب
ھا و استعمال پاک کننده و سفید کننده (مگر  آب داغ و خلال نمودن دندان

را به سه قسمت نموده و به پشت وی  ھنگام نیاز) مکروه است، و زلف زن
دھد، به شرطی که میّت  انداخته شود، و در شستن آخر کافور و سدر قرار می

ھای وی  گردد و اگر ناخن در حالت اِحرام حج نباشد، سبیل وی کوتاه می
گردد، اگر بعد  شود، سپس با پارچه و لباس خشک می دراز باشند چیده می

ن وی چیزی خارج گردد مخروج شیء را با پنبه از ھفت بار شستن باز از بد
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بندند، اگر چنانچه پینه نشد و مانع از خروج آن نگشت یا گل پاک و  می
گیرد، میّت  شوید و برای او وضو می بند نماید، پس محل را میآن را  خالص

دھند، و ھنگام نیاز و یا ضرورت  بویی غسل می مُحرِم بدون کافور و خوش
ن یپوشاند، و سقط جن شویند، و سرش را نمی و صابون می بدن وی را با سدر

شود، و اگر کسی غسل  را اگر چھار ماه به اتمام رسانده باشد غسل داده می
دادنش ممکن نباشد مانند فردی که سوخته است و یا تکه تکه شده است 

ھای میّت را  شود، غسل دھنده میّت زشتی و کاستی تیمّم داده می
دارد، و آن را میان مردم پخش ننماید، و تکفین میّت بایست مستور ب می

شود، اگر میّت  باشد، در مال میّت بر بدھی و غیره مقدّم می فرض کفایه می
باشد، اگر  اش می دست بود ھزینه کفن او بر کسی است که ملزم به نفقه تھی

تقبّل نماید. مرد در سه پارچه سفید از جنس پنبه آن را  فرد داوطلبی نباشد
کنند،  بر روی یکدیگر پھن میآن را  شود، و و مانند آن کفن و پوشانده می

پاشند سپس به چیزی مانند مشک آن را  قبل از ھر چیز بر روی آن آب می
گین و خوشبو می  دھند، در میان نمایند، و بھترین را بالاتر قرار می عطرآ

ھا پاشیده  هدھند، و در بین پارچ ای خوشبو قرار می ھا) ماده (کفنھا  آن
شود، و سپس مرده را با حالت دراز کش (خوابیده) بر روی آن گذاشته  می
ھای او نزدیک شرمگاه قرار  شود، مقداری کافور را در پنبه میان کفل می
ی که طرف آن باز شد و شرمگاه و مثانه  با تکه پارچهآن را  دھند، و بالای می

ھای صورت و  ده کافور را بر سوراخبندند، و باقیمان او را با ھم جمع نماید می
دھند. و اگر تمام بدن خوشبو گردد بھتر است،  اعضای سجود او قرار می

شود، سپس  سپس گوشه پوشش زیر میّت را بر سمت راست او برگردانده می
ھمینطور پوشش دوم و سوم و بیشترین اضافی  ،چپطرف راست بر سمت 

ھا بسته و گره زده  ط پوششآن در قسمت سر بالایی میّت باشد، سپس وس
گردد، و تکفین و پوشاندن میّت با یک پیراھن  شوند، و گره در قبر باز می می
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یک روانداز و پوششی جایز است، و مستحب است که زن در پنج لباس کفن 
شود، چادر و روکشی برای پوشش عورت او، و یک روسری بر سر او، و 

یا بتوان سر میّت را درآورد، و بعد پیراھنی که از وسط آن پاره و باز باشد 
مانند مرد دو پوشش برای وی استعمال شود، اما وجوب آن برای زن یک 

 لباس است که تمام بدنش را بپوشاند.
 : کفن و دفن میّت بر چه کسی واجب است؟ ۱۰س
: کفن و دفن میّت بر نزدیکان او واجب است. اما ھزینه کفن و ۱۰ج

ی خوشبو کننده، مزد حفر نمودن قبر و کرایه دفن او مانند کفن و موادھا
حمل آن اگر نیاز به کسی بود تا با مزد آن را حمل کند، و نیز مزد غسل 

ھا و  شود، و بر بِدِھی ھا از مال میّت پرداخت می دھنده میّت، ھزینه ھمه این
شود، و اگر میّت چیزی نداشت که برای کفن و دفن وی  غیره مقدّم می

اش بوده است او را  است بر کسی که نفقه میّت بر عھده کافی باشد واجب
کفن و دفن نماید، و اگر کسی برای کفن و دفن داوطلب شد اگرچه میّت 
بعد از خود مال فراوانی به جا گذاشته باشد، جائز است، و اگر نزدیکان میّت 

 خواستند که ھزینه کفن و دفن میّت را بپذیرند، و در این باره با ھر کدام می
م  ھم نزاع نمودند، نزدیک ترین آنان از جھت رحم وخویشاوندی مُقدَّ

گردد. اگر میّت برای شخص معینی وصیّت نکرده باشد، اَمّا اگر برای  می
شخص معینی وصیت نموده باشد، مثلاً گفته باشد جز فلانی ھیچ کس مرا 

د وصیت نکرده باش ھرگاهگردد، اما  غُسل ننماید، عاقبت بر او تعیین می
تر تا  سرانش و ھمچنین نزدیکتر و نزدیکپ(چنانکه گفتیم) از پدر و سپس 

 گردد و الله اعلم. ... آغاز می
: غسل میّت در میان اَھل و اقربا از قبیل مردان و زنان حق ۱۱س

 کیست؟
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ھایی مردان و  بینیم که برخی مردان برای غسل دادن جنازه چون ما می
 .١باشد شوند آیا این عمل درست می عمل میزنان، خویشان یا بیگانگان وارد 

دھند، و برای زن جائز است که  : میّت مرد را مردان غسل می۱۱ج
دھند، و برای مرد جائز  ھمسر خود را غسل دھد، و زن را نیز زنان غسل می

توانند یکدیگر را غسل  است ھمسر خود را غسل دھد، پس زن و شوھر می
، و ٢را غسل داد لھمسر خود فاطمهس طالب دھند، چون علی بن ابی

، اما غیر ٣را غسل داد باسماء دختر عمیس ھمسر خویش ابوبکر صدیق
از زن و شوھر جایز نیست که زنان مردان را غسل دھند، و اینکه مردان زنان 

دھد، و ھیچ جنسی بر  را غسل دھند، بلکه ھر جنس جنس خود را غسل می
ای باشد که به حد  بچه نکه میّت پسرعورت جنس مخالف اطلاع نیابد، مگر ای

تمییز نرسیده باشد که این مورد اشکالی ندارد، زنان و مردان به طور تساوی 
توانند او را غسل دھند چون (پسر ھفت ساله از لحاظ شرعی) پوشش  می

 عورت او واجب نیست.
ای را که به سن ھفت سال نرسیده است  تواند پسر بچه : آیا زن می۱۲س

 غسل دھد؟
: جائز است، زیرا او عورت ندارد، ھمچنانکه مادَر در زمانِ سنین ۱۲ج

شود، و مستقیماً عورت او را  دار نظافت و پاک کردن وی می کوچکی عھده

                                           
 .١/٧٨: منتقیـصالح الفوزان، ال -١

لمصنف: ـوا، ٤٥٦، ٢/٤٥٥: ابن ابی شیبه حاديثالـمصنف فی الأنگا: به کتاب  -٢

آلبانی آن را حَسَن داشته، نگاه: ارواءالغلیل: ، و ٤١١ـ ٣/٤٠٨: عبدالرزاق الصنعاني
٣/١٦٢. 

مصنف: ـوال) ٤٥٦، ٢/٤٥٥: ابن ابی شیبه (حاديثمصنف فی الأـالنگا: به کتاب  -٣

 .٤١١ـ ٣/٤٠٨: عبدالرزاق الصنعاني
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نماید، و او زنده است، چون نیاز بوده است، و ھمچنانکه فقھاء در  لمس می
ان غسل را زن صکه ابراھیم پسر پیامبر ١اند ھای احکام ذکر نموده کتاب

تر از ھفت سال جایز است  اند که دختر بچه کم دادند، و ھمچنین ذکر کرده
توجه بودن در لمس عورت او و نظر به  که مردان او را غسل دھند به علت بی

آن را  دار این کار شوند، ولیکن ضرورت آن، گرچه بھتر است که زنان عھده
 گرداند. جایز می
 زنِ مرده قبل از دفن او واجب است؟: آیا بیرون آوردن زیور آلات ۱۳س
: بیرون آورد آن واجب است، چون کندن و درآوردن زیورآلات به ۱۳ج

نماید، زیورآلاتی که در دست  رساند، و در او تأثیر نمی جسد زن ضرر نمی
گذارد، و ھمچنین زیورآلاتی که در بازو یا گوش  باشد کندن آن تأثیر نمی می

 گذارد، لذا در آوردن آوردن آن بر زن مرده تأثیر نمیو یا بینی قرار دارند در 
شود تا با  از اعضای مذکور واجب است، ھمانطور باقی گذاشته نمیھا  آن

میّت دفن گردد، چون دفن نمودن این زیورآلات ھمراه میّت از بین بردن و 
اتلاف مال است، و زنده به این زیور نیازمندتر است و بعد از مرگ میّت نیز 

 وی شده است. مِلک
ھای طلا وجود داشته باشد آیا قبل از  در دھان میّت دندان ھرگاه: ۱۴س

شود یا اینکه باقی گذاشته  اینکه میّت دفن گردد از آن کنده و درآورده می
 شود؟ می

ای که این میّت به طور  : اگر بیرون آوردن آن آسان باشد به گونه۱۴ج
متوجه وی گردد یا بر آن اَثر  عادی در زمان حیات خود بدون اینکه ضرری

رون آوردن آن لازم یآورده است. پس در این حال ب رون مییبآن را  گذارد
باشد و زنده به آن سزاوارتر  است، چون این دندان دارای قیمت و بھاء می

                                           
 ).١/١٦٦( منار السبيلنگاه :  -١
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ماند، و یا  است، اما ھرگاه بیم این رود که اگر کنده شود دھان میّت باز می
بایست از کندن آن اجتناب و  زند، پس می م میچھره و سیمای او را به ھ

ھا فک او را باز  دوری نمود، زیرا واضح است، برخی مردم اگر غسل دھنده
ماند و چشم  ببندند، بلکه به حالت باز شده میآن را  توانند دوباره کنند، نمی

باز شود تا اینکه فرد بمیرد  ھرگاهنیز مانند دھان است، و پیداست که چشم 
ماند، و فرو بسته  ت باز شده باقی بماند. ھمینطور باز شده میبه صور

شود، و بنابراین فردی که نزد شخص در حال احتضار حضور پیدا  نمی
بایست تلاش کند چشمان او را قبل از مرگ یا در وقت مرگ فرو  کند می می

بندد، و ھمچنین دھان او را ببندند، تا به صورت بسته و چشم او نیز به 
 رو بسته بماند. والله أعلم.حالت ف
: آیا مشروع است که ھنگام غسل دادن میّت موی سبیل و زیر ۱۵س

ھای وی گرفته و چیده شود و یا به حالت خود  بغل و شرمگاه او یا ناخن
 باقی بماند؟

ھای او گرفته شود، و  : مشروع است اینکه سبیل و زیر بغل و ناخن۱۵ج
شود، چون عورت است،  ز آن گرفته نمیاما شرمگاه قول درست بر آنست که ا

و حلال نیست که بعد از مرگ عورتش لمس گردد، بلکه لمس عورت در 
 حالت حیات و مرگ جایز نیست.

ھای چیده  : موی گرفته شده از سبیل میّت و زیر بغل او و یا ناخن۱۶س
 شده از میّت را چه باید کرد؟

شود و با او  شته میھا در کیسه و یا چیز دیگری گذا : مو و ناخن۱۶ج
ھا در زمین ھمچون موی فرد زنده جائز  شود، ریختن آن با خاکروبه دفن می

 و کراھتی ندارد.
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ھای  : مردی در تصادف ماشین وفات یافته است و جسم وی زخم۱۷س
رساند، پس چاره  بزرگ برداشته است و اگر غسل داده شود آب به او ضرر می

 چیست؟
آب مثلاً بر پوست او  ھرگاهشود،  اده می: به مقدار توان غسل د۱۷ج

ریخته شود به وی ضرر نرساند لازم است بدون مالیدن و ماساژ بر آن ریخته 
ھای او بیرون آمده باشد، و یا  شود، اما اگر در این ھنگام متوفی مغز و ریه

اینکه اعضای بدن وی قطع شده باشد، در این حالت، ھر آنچه که امکان 
شود، و سایر بدن را ھم بر آن دست  سل داده میغسل داشته باشد غ

 کشند. می
 : ھنگام غسل دادن کودک آیا ستر عورت او واجب است یا خیر؟۱۸س
: کودکی که به سن ھفت سالگی نرسیده باشد دختر و یا پسر باشد ۱۸ج

او را عورتی نیست، لذا واجب نیست که چیزی از او در زمان غسل دادنش 
یّت بیش از ھفت سال داشته باشد واجب است که ما مستور گردد، اما این م

 بین ناف و زانوی او پوشانده شود.
 : آیا تکفین میّت در غیر لباس سفید جائز است؟۱۹س
داود روایت  : بله جائز است، اما لباس سفید مستحب است، از ابی۱۹ج

بسَُوا« فرموده است: صاست که پیامبر
ْ
َيَاضَ  ِ�يَابُِ�مُ  مِنْ  ال

ْ
 مِنْ  فإَِ�َّهَا الب

نوُا ِ�ياَبُِ�مْ  خَْ�ِ  ه از کھای سفیدتان را بپوشید  لباس«@.١»مَوْتاَُ�مْ  ِ�يهَا وََ�فِّ
 .»ھایتان را در آن کفن نمائید ھای شما است، و مرده بھترین لباس

شود چند گره  ھایی را که در کفن میّت زده می : تعداد گره۲۰س
 باشد؟ می

                                           
 .٢/١٣٢، و ترمذی: ٤/١٧٦اخراج ابوداود:  -١
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گشته با گره کنار سر او و گره کنار پاھای : آنچه که در سنّت وارد ۲۰ج
 باشد، به حسب نیاز بیشتر از آن نیز جائز است. او ھفت گره می

: فرد مسلمانی مسلمان دیگر را کشته است و حکم به قصاص ۲۱س
قاتل (محکوم به قصاص) کشته شود غسل  ھرگاهقاتل صادر شده است، آیا 

 شود؟ شود و نماز بر او خوانده می داده می
شود و بر او نماز خوانده زیرا از دائره اسلام  : آری، غسل داده می۲۱ج

 خارج نگشته است.
 .١شود؟  : آیا فردی که خودکشی کرده است غسل و نماز داده می۲۲س
شود،  : فردی که خودکشی نموده است غسل و نماز بر او جاری می۲۲ج

تل نفس گر است، چون ق گردد، زیرا او عصیان و با مسلمانان دفن می
سی خودکشی نموده غسل و ک ھرگاهمعصیت است نه کفر، و پناه به خدا 

ه امام بزرگتر و کگردد، ولکن بھتر است  شود، و کفن می نماز بر او انجام می
کسی که میان مردم دارای اھمیّت و مقام باشد، به عنوان انکار و ردّ بر او 

میّت (فردی که خود را  خواند، تا مردم گمان نبرند که او به عمل نماز نمی
باشد، و امام اکبر یا سلطان یا قُضات یا فرماندار شھر  کشته است) راضی می

نماز بر وی را ترک نمودند به عنوان ردّ و انکار این عمل و اعلان اینکه  ھرگاه
باشد، مطلوب و پسندیده است، ولی مسلمانان دیگر بر وی  این عمل خطا می

 خوانند. نماز می
ام و بعد از آن  ام، و خودم غُسل نکرده ای را غسل داده ه: مرد۲۳س

 ام، آیا چیزی بر من لازم است؟ نمازھایی ھم خوانده
صحیح وارد شده  : در ارتباط با غسل دادن میّت حدیثی با اسناد۲۳ج

لَ  مَنْ « :فرماید است که می   حَمَلهَُ  وَمَنْ  فلَيَْغْتسَِلْ  المَْيِّتَ  غَسَّ
ْ
أ  QN»فلَيْتَوَضََّ

                                           
 .٢/٦٢ابن باز فتاوی اسلامیه:  -١
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او را حمل  ھرکسای را غسل دھد باید غسل نماید، و  مرده ھرکس«
 .»نماید باید وضو بگیرد

آن  اند، و برخی ھم اسناد بسیاری از علماء این حدیث را ضعیف دانسته
اند:  اند و گفته ای دیگر در متن آن توقف نموده اند، و دسته صحیح دانستهرا 

دھنده با چیزی برخورد  موجبی برای غسل کردن وجود ندارد، چون غسل
نکرده است که موجِبِ غسل باشد، و به ھمین سبب در حدیث مذکور تردید 

اند حکم آن را بر استحباب  صحیح پنداشتهآن را  ھایی که اند، اما آن نموده
ای را غسل دھد  اند غسل کردن برای کسی که مرده اند و گفته حمل کرده

سل دھنده واجب دانسته به مستحب است، بعضی از علماء وضو برابر غ
اند: غسل کردن سنّت مؤکّده است، ولی اگر  شرطی غُسل نکرده باشد، گفته

غسل ننماید وضوء بر او واجب است، و این کمترین چیزی است که بر او 
 گردد. واجب می

ای را حمل کردم آیا وضو بر من واجب است؟ خدا  مرده ھرگاه: ۲۴س
گ  اه کنید!پاداش و جزای خیرتان دھد مرا آ

 مَنْ «: : در رابطه با وضو، با کسی که میّت را حمل کرده باشد حدیث۲۴ج
لَ    حَمَلَهُ  وَمَنْ  فلَيْغَْتسَِلْ  المَْيِّتَ  غَسَّ

ْ
أ وارد گشته است، و شاید مراد  .R»فلَيْتَوَضََّ

حدیث کسی باشد که مرده را با در آغوش گرفتن حمل کرده باشد، نه اینکه 
جنازه را حمل نموده باشد، و به ھمین سبب چون ابن عباس یا ابن عمر 

ای را حمل کرده بود، به او گفته شد وضو بگیرید گفت از حملِ چوب  مرده
نکرده و لمس ننموده مگر چوبی را) گیرم (یعنی او حمل  (تخته) وضو نمی

                                                                                           
حسن داشته، و ابن جبان و آن را  و ٢/١٣٢، و ترمذی: ٦٣ – ٢/٦٢اخراج ابوداود:  -١

 و آلبانی آنرا صحیح داشته است. ٤٧٢، ٤٥٤، ٤٣٣، ٢/٨٠طیالسی و امام احمد:  
 تخریج آن گذشت. -٢



     باب دوم: فتوایی در غسل و تکفین میت

 

عریان یا شبه عریان باشد بنابر  هاما ھرگاه او را در آغوش گرفت و او مرد
 گیرد. حدیث وضو می



 

 

 

 :سومباب 
 فتاوای نماز بر میّت

جنازه در اتاق قبل از نماز خواندن بر او جایز : آیا تنھا گذاشتن ۲۵س
است؟ نظر شما در مورد اینکه برخی مردم اعتقاد دارند که شیاطین به آن 

 کنند چیست؟ بازی می
: گذاشتن میّت به تنھایی در اتاق یا منزل اشکالی ندارد، اگر بیم آن ۲۵ج

جنازه کشانده ھا یا پرندگان درنده به وسیله بوی جنازه به سر  نرود که درنده
شوند، تنھا گذاشتن جنازه جای حذر نیست، با این حال باید بر انجام کفن و 

سلم مفه يلج نبغيي لا« روایت شده است، صدفن تلاش نمود. زیرا از پیامبر
سَ ب

ُ
هلِه  ظَهرا��أن تج

َ
 »جنازه مسلمان نباید میان اھل او باقی بماند«. ١»أ

میّت تنھا گذاشته شود شیاطین او را ملعبه و یا  ھرگاهاما اعتقاد به اینکه 
گردد این نظر اصل و پایه از واقعیت ندارد چون مرده  دستخوش شیاطین می

اگر مؤمن بوده باشد شیطان در دنیا بر او سلطه و چیرگی ندارد، ھمچنانکه 
 فرماید: قرآن می

ِينَ ٱ َ�َ  نٌ َ�ٰ سُلۡ  ۥَ�ُ  سَ لَيۡ  ۥإنَِّهُ ﴿ َّ�  ْ ٰ  ءَامَنُوا وُنَ  رَّ�هِِمۡ  وََ�َ [النحل:  ﴾٩٩ َ�تَوَ�َّ

٩٩.[ 
ل کمان دارند و بر پروردگارشان تویه اک یسانکبر  یطان تسلّطیش«

شان نیز آنان را از ضرر شیاطین  . پس خداوند بعد از مرگ»نند، نداردک می
 نماید. حفظ می

                                           
 ، و بیھقی.٢٧٤٧روایت از ابوداود:  -١
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: آیا جائز است قبل از ادای نماز بر میّت فردی به ستایش و ۲۶س
 .١بازگویی کردن اعمال نیک میّت بپردازد تا نمازگزاران او را بشناسند؟

: صحبت نمودن از میّت و بیان اعمال نیک وی قبل از ادای نماز ۲۶ج
باشد، و  شده می یجائز نیست زیرا عمل مذکور ھمان ختم و بزرگداشت نھ

 طریق مشروع این است که از طرف برادران میّت (مسلمانان) برای او دعا
 شود و ھر کدام به صورت انفرادی برای وی دعا نمایند.

: آیا در نماز صف بستن از طرف راست امام برای ادای نماز میّت ۲۷س
 مشروع است؟

مشروع است ھا  آن : اصل بر این است در نمازھایی که جماعت در۲۷ج
ھا پشت سر امام قرار گیرند اگر مکان برای  جنازه یا غیر جنازه تمام صف

وسیع باشد، اما نماز ابن مسعود بین علقمه و الأسود بر تنگی وضعیت نماز 
، نظر صحیح بر این است که این عمل کار ابن ٢مکان حمل شده است

به حدیث مرفوع دانسته است به اشتباه آن را  است و ھرکس صسعود
وخطا رفته است، و به مفاد حدیث مالک بن بصیره که به صورت مرفوع 

 مِنَ  صُفُوفٍ  ثلاََثةَُ  عَليَهِْ  َ�يصَُ�ِّ  َ�مُوتُ  مُسْلِمٍ  مِنْ  امَ «روایت شده است 
وجَْبَ  إلاَِّ  المُْسْلِمِ�َ 

َ
ھیچ مسلمانی نیست بیمرد و سه صف از مسلمانان «. ٣»أ

. پس بھتر »بر او نماز بخوانند مگر اینکه مستوجب رحمت خداوند شده است
است که در نماز جنازه که نمازگزاران به سه دسته تقسیم شوند و ابوداود 

بودند امام مالک به  تعداد نمازگزاران نماز جنازه اندک می ھرگاهگوید:  می
نمود، و ظاھر حدیث این  را به سه صف تقسیم میھا  آن موجب حدیث فوق

                                           
 .١٥٧٠: شماره صالح الفوزان، مجله الدعوة -١
 .٦١٣ت از ابوداود: روای -٢
 .٢٧٥٣، الجنائزروایت از ابوداود در کتاب:  -٣
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به  ه که امام خوداست که پشت سر امام سه صف قرار گیرند، و گفته شد
ای در  و برخی نظر بر این است که عده ،گردند تنھایی یک صف محسوب می

طرف راست امام قرار گیرند تا یک صف به حساب آیند، اما اصل بر این است 
مگر به سبب وجود عذری ھمچون اینکه مأموم یک نفر باشد، و یا مکان 

 له أعلم.ھای نماز را نداشته باشد. وال وسعت لازم برای صف
 شود؟ : حکم نماز بر میّت چیست؟ و چگونه اقامه می۲۸س
باشد، انجام آن چنین است که امام  : نماز بر میّت فرض کفایه می۲۸ج

در برابر سینه مرد و وسط زن بایستد، سپس تکبیر (الله اکبر) نماید و 
ن استعاذه نماید و سوره فاتحه را بخواند. سپس تکبیر دوّم را بگوید و با ای

دٍ  عَلىَ  صَلِّ  اللَّهُمَّ « عبارت دٍ  وَآلِ  ُ�مََّ يدٌ  إنَِّكَ  إبِرَْاهِيمَ  آلِ  عَلىَ  صَلَّيتَْ  كَمَا ُ�مََّ  حَمِ
يدٌ   فرستد. درود می صبر پیامبر .»، و�ارك...َ�ِ

کند و  برای میّت دعا میگوید با دعای مأثور عام  سپس تکبیر سوم را می
 گوید: می

�ثْاَناَ وذََكَرِناَ ، وََ�ب�ناَ وصََغِ�ناَ ، وَمَيِّتنَِا لِحيَِّنَا اغْفِرْ  اللَّهُمَّ «
ُ
 وشَاهِدناَ ، وَأ

يتَْهُ  وَمَنْ  ، الإسْلاَمِ  عَلىَ  فأَحْيِهِ  مِنَّا أحْييَتَْهُ  مَنْ  اللَّهُمَّ  ، وغََائبِِنَا  عَلىَ  َ�توَفَّهُ  مِنَّا توََ�َّ
ُ، اغْفِرْ  اللَّهُمَّ « نماید و بگوید:و یا او را دعای مأثور خاص دعا . »الإيمَان

َ
 له

ْ�رِمْ  َ�نهُْ، وَاْ�فُ  وعََافهِِ، ، وَارحَْمهُْ 
َ
ُ  وَأ

َ
عْ  ، نزُُله  باِلمَْاءِ  وَاغْسِلهُْ  ، مُدْخَلهَُ  وَوسَِّ

بَردَِ، وَالثَّلجِْ 
ْ
هِ  وَال طََاياَ مِنْ  وََ�قِّ

ْ
�يْضَُ  الثَّوبُْ  ُ�نقَىَّ  كَمَا الخ

َ ْ
�سَِ  مِنْ  الأ ُ  ، الدَّ

ْ
بدِْله

َ
 وَأ

هْلاً  ، دَارهِِ  مِنْ  خَْ�ًا دَارًا
َ
ا وَأ هْلِهِ  مِنْ  خَْ�ً

َ
دْخِلهُْ  ، أ

َ
نََّةَ  وَأ

ْ
قَبْرِ  فتِنْةََ  وَقهِ ، الج

ْ
 ال

 في«: تواند این دعا را نیز بیفزایند و می@.١»النَّارِ  وعََذَابَ 
َ

قبره  ا�َ افسَْحْ له
 ف

َ
، وآ�سِ وحَْشَتَهُ، وارحم ةِ اضِ الجن�رمن  ةً هِ روضيهِ، واجعَلهُْ عليونوِّر له

                                           
 روایت کرده است. سمسلم از عوف بن مالک -١
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جزل مثوَ�تَهُ، أئاتهِ، وارفعْ درجاتهِ، ويفّر سَ �غُر�تَهُ، وضاعِف حسناتهِ، و
ه نَّ إا�  « تواند این دعا را به آن بیفزاید: و باز می .»�ٍ عقبهِ بخ واخلفه في

یا   .»اً �خ ل به، ولا �لم إلاَّ و م��نت خأ، وك، نزل بجواركوابن عبد كعبد

علمُ �سرهِ أنتَ أ، وأنتَ قبضتَ روحَه، وخَلَقْتَهنتَ ر�ه، وأنت أا� « گوید: می
ُ، ا�  فاغفِر كإلي ه، جِئنا شُفعاءَ تَ يوعلان

َ
ن �حسانهِ، وإ نَ ُ�سِناً فزد فيكانْ إله

نماید و با حالت ایستاده  سپس تکبیر چھارم را می . »ئاً فتجاوز عنهيسمن كا

سپس به . »تحرمنا أجره، ولا تفتناّ بعده، واغفرلنا وله ا� لا« گوید، می
باشد با دعای مأثور عام  دھد، و اگر میّت صغیر طرف چپ یک سلام می

، ا� ثقل به اباً � عاً يوشف وأجراً  رطاً فه ويلوالد ا� اجعله ذخراً  « :گوید می
  واجعله في�مؤمنـلحقه بصالح سلف الأنهما، وأعظم به أجورهما، و�مواز

و اگر میّت مؤنث باشد  .»ميعذاب الجح كبرحمت هِ م، وقِ يبراهإ ةفالك

ا� اغفرلها «برد  ضمیرھای موجود در دعا را به صورت تأنیث به کار می
بر روی آن را  ھایش را بلند نموده سپس با ھر تکبیر دست N»وارحمها و ...

گوید جایز است و دعای خاص گذارد، و اگر پنج یا شش تکبیر ھم ب سینه می
شود، و دعای عام بعد از تکبیر چھارم است، و  بعد از تکبیر سوم قرار داده می

باشد. والله  اگر دو سلام ھم داده شود جایز است، ولی خلاف الاولی می
 أعلم.

 شود؟ ای با فاتحه خوانده می : آیا درنماز جنازه سوره۲۹س
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 لاَ « قرائت بعد از تکبیر اول روایت: ھیچ اشکالی ندارد، اصل در ۲۹ج
  لمَْ  لمَِنْ  صَلاةَ 

ْ
كِتاَبِ  بِفَاتِحَةِ  َ�قْرَأ

ْ
 .Q»ال

ای نماز اقامه نمود و در  باشد، که بر جنازه می بو روایت ابن عباس
 .٢نمارش فاتحه را خواند و گفت تا بدانید این خواندن فاتحه از سنت است

الجهر، وسورة  ذكر «بر آن افزون یوأھل سنن، و نسائ یت از بخاریروا
د یبلند خواند، وگفت: بدان یرا با صدا یا بعد از فاتحه سوره .»سنة وحق هو�نَّ 

 یا ه سورهکر نموده کن ابن الجارد ذین سنت و حق است. ھمچنیه اک

 .»ذكر السورة غ� �فوظ«د: یگو یھقیخواند. ب
 ست.یخواند نزد من محفوظ ن یا ه سورهکنیدر مورد ا

شود به مفاد  ار نمیکبعد از فاتحه خواند بر او ان یا سوره یسکو اگر 

ْ قۡ ٱفَ ﴿عموم آیه:  َ  مَا رَءُوا  ].٢٠[المزمل:  ﴾ءَانِ قُرۡ لۡ ٱ مِنَ  تيََ�َّ
 .»دیسر است قرآن بخوانیشما م ینون آنچه براکا«

 :  حکم رفع الیدین با ھر تکبیر در نماز میّت چیست؟۳۰س
نمودن ھر دو دست) سنت است، بخاری در : رفع الیدین (بلند ۳۰ج

. و شافعی و ٣صحیح خود از ابن عباس به صورت معلق ذکر نموده است
 روایت نموده، و برخی از آنانآن را  عبدالرزاق و ابن ابی شیبه و دیگران نیز

اند، قول صحیح بر موقوف بودن آن  به عنوان روایت مرفوع پذیرفتهآن را 
است. و ابن عباس نیز در نماز رفع یدین انجام است. و دارای حکم مرفوع 

                                           
: ة، و ترمذی در کتاب صلا٥٩٥: ة، و مسلم در کتاب صلا٧١٤بخاری در کتاب اذان:  -١

٢٣٠. 
 .٩٠نگاه: بخاری باب قراءت فاتحه بر جنازه:  -٢
 .٣/١٨٩: الصلاة على الجنائز، باب سنت تاب الجنائزکنگاه: بخاری  -٣
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کند که او (ابن عباس، در  داده است، سعید از ابن عباس روایت می
کرد، و ابن ابی شیبه از زید  ھای خود را بلند می تکبیرھای نماز میّت دست

» اینکه در ھر تکبیر (نماز میّت)«روایت کرده است که گفته  سبن ثابت
بخاری در رفع الیدین در تکبیرھای نماز میّت را در سنت رفع یدین است. و 

(باب رفع الیدین) از قیس بن أبی حازم، وابان بن عثمان، و نافع بن جیبر، و 
 ره روایت نموده است.یعمر بن عبدالعزیز، و الزھری، وغ

 شوند؟ : آیا اگر تکبیرات نماز جنازه فوت شدند قضاء می۳۱س
جنازه را از دست داد (انجام نداد) : اگر کسی تکبیری از تکبیرات ۳۱ج

رفت که ممکن است  نماید، و اگر بیم آن می قضاء میآن را  بعد از سلام امام
دھد تا قبل  جنازه را ببرند، بلافاصله بعد از سلام امام قضای خود را ادامه می

از انتقال جنازه او آن را تمام کرده باشد، اما اگر ترس انتقال سریع جنازه 
به طور معمول با تکرار تمام اوصاف و ھیئات آن از تکبیر آن را  دمطرح نبو

 نماید. اول تا سلام دادن را قضاء می
ھای  و از این جھت که نماز جنازه بر ھر فردی واجب نیست و از فروض

تواند تکبیر و ھر عملی را در نماز میّت (با  کفایی است نمازگذاری می
 و ھمراه با امام سلام دھد. والله أعلم. جماعت) از دست داده را قضاء ننماید

با  »ء لهشي مسجدِ فلاـال ت فييّ م على من ص�«: صحت حدیث ۳۲س
در مسجد بر  ھرکسباشد؟  روایت ابوداود و ابن ماجه از ابوھریره چگونه می

 ست.یاو ن ی) برایچ (اجر و پاداشیجنازه نماز بخواند ھ
اند، و  : این حدیث را ابوداود و ابن ماجه در باب جنائز روایت نموده۳۲ج

باشند. و در آخر عمرش از نظر  در سلسله سند آن صالح مولی التوأمه می
رده است، و لذا نووی در شرح مسلم گفته است که کحفظ و اتقان تغییر 

 اند: ھای داده درباره این حدیث جواب
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لال به آن صحیح نیست، امام احمد این حدیث ضعیف است، و استد -۱
گفته است: این حدیث ضعیف است، و صالح مالی التوأمه به تنھایی 

 آن را روایت کرده است و او (از نظر حفظ و اتقان) ضعیف است.
یافت  ١ھای مشھور و تحقیق شده از سنن ابی داود آنچه در نسخه -۲

باشد.  یم »هيء علشي مسجد فلاـال في ةجناز على من ص�«شود   می
 ست.ی) بر او نیچ (گناھیس در مسجد بر جناه نماز بخواند ھکھر

 »هيفلا شيء عل«بر آن را  بایست اگر حدیث مذکور ثابت ھم نبود می -۳
تأویل نمود تا میان دو روایت و بین آن و حدیث سھیل بن بیضاء، 
جمع حاصل گردد، و حدیث سھیل ھمان است که مسلم و اھل 

ند و وقتیکه سعد بن وقاص  روایت کرده لاز عائشهآن را  سنن
گفت (او را به مسجد ببرید تا بر او نماز  لوفات یافت عائشه

گفت (به خدا  لبخوانم) مثل اینکه آنان انکار نمودند و عائشه
» سھیل و برادرش«[در مسجد] بر دو پسر بیضاء  صسوگند پیامبر

 .٢نماز خوانده است)
زود مردم فراموش نمودند که  گفته است: (چه لو در روایتی عائشه

 ». به پسران (دو پسر) بیضاء نماز نخواند مگر در مسجد صپیامبر
نماز س نقل شده است، در مسجد بر عمر بن خطاب باز ابن عمر

، و این کار ھمان است که عمل مسلمانان نیز بر آنست، چون ٣خوانده شد
حمل آن به مقابر قبل از ادای نماز بر او مشقت و زحمت است، و چنین 

ی بر او نماز خواند در تشییع جنازه شرکت کند، و به سبب ھرکسنیست که 

                                           
 .٩٣٥٣، واحمد: ١٥٠٦، و ابن ماجه: ٢٧٧٦نگا: سنن أبوداود:  -١
 اند. ردهکت یمسلم و اھل سنن آنرا روا -٢
 .کت از مالیروا -٣
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شوند.  فضیلت مسجد بر سایر اماکن تعداد زیادی نمازگزار در آن جمع می
 م.والله أعل
گویند که در شرع مطھر وارد شده است اوقات معینی  ای می : عده۳۳س

ھستند که نماز خواندن بر میّت در آن نھی شده است آیا این سخن درست 
 است؟
آمده است که عقبه گفته است: در سه وقت س : در حدیث عقبه۳۳ج
ھایمان در آن اوقات نھی   ما را از نماز خواندن و از دفن مرده صپیامبر

 نمود. می
ھنگام طلوع خورشید، تا اینکه به ارتفاع یک نیزه برسد، ھنگام غروب و 

. و ١تابد (وقت ظھر) وقتی که خورشید در وسط آسمان است و مستقیماً می
باشند چه بسا گاھی ھم بیش از یک ربع ساعت ھم  این اوقات کوتاه می

ر ماند تا به پایان جائز نیست بلکه باید منتظھا  آن ھا دفن در نباشد، این وقت
 برسد.

ذکر کردید (خداوند شما را آن را  : آیا نھی وارد در حدیث عقبه که۳۴س
حفظ نماید) برای تحریم و یا غیر تحریم است، و آیا شامل نماز جنازه ھم 

 گردد؟ می
کنم این است که (مگر در  : آنچه که من از این حدیث برداشت می۳۴ج

که در اوقات منھی عنه از نماز نھی  ھمچنانضرورت) نھی برای تحریم است 
اند، و برخی نمازھای دارای سبب  نموده است نھی را برای تحریم قرار داده

ای ھم تعمیم داده حتی نماز جنازه را نیز  اند و عده را از آن استثناء نموده
 اند. داخل در تحریم دانسته
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ودند و من ای را برای ادای نماز بر او حاضر نم مرده ھرگاه: ۳۵س
دانم که این میّت تارک الصلاه (ترک کلی) آیا واجب است بر من که مردم  می

گاه کنم یا به امتناع از نماز بر او اکتفا نمائیم؟  را از آن آ
: بر تو واجب نیست که به مردم خبر دھی، و لازم است که خودت ۳۵ج

ماز و برخی از از نماز بر او امتناع ورزی، و اگر در میان نمازگزاران امام ن
گاه نمائید، اما اعلام آن  بزرگان ملت مانند علماء و ... وجود داشتند آنان را آ

 میان مردم بر شما واجب نیست.
دوست من بمیرد و من در مسافرت باشم و بعد از ده روز  ھرگاه: ۳۶س

برگشتم و خانواده او مکان قبر او را به من نشان دادند آیا جائز است که به 
 بروم و بر او نماز بخوانم؟ سر قبرش

آن  : بله، برای شما جائز است بر قبر او نماز بخوانید، و برخی علماء۳۶ج
اند، و اما درست این است که مطلق است، و  به یک ماه محدود نمودهرا 

باشد که  محدود نیست، و دلیل تحدید ھم قصه مرگ مادر سعد بن عباده می
گشت و بر او نماز خواند، و این دلیلی بر او در سفر بود و بعد از یک ماه بر
 گردد. منع بیش از یک ماه از آن فھم نمی

مطلع شوند که دوست و یا خویشی در شھر  ھرگاه: برخی از مردم ۳۷س
نماید تا بر او  بندد و به طرف آن مسافرت می معینی وفات نموده است بار می

 عمل چیست؟اش حاضر شود حکم این  نماز خواند و یا در دفن جنازه
نماید به  : ھیچ ایرادی ندارد، چون این شخص وقتی عزم سفر می۳۷ج

خاطر بارگاھی نبوده تا در آن عبادت کند، و معتقد باشد که عبادت این 
مکان نسبت به شھرھای دیگر مزیت بیشتری دارد، بلکه سفر وی به خاطر 

ص نماز خواندن بر دوست و رفیقش بوده است، و حرام این است که شخ
به سوی قبری به خاطر مزیّت آن قبر، و یا به سوی  -مثلاً -مسافرت کند 

مسجدی به خاطر مزیت خاص آن مسجد در میان سایر مساجد، یا مسافرت 
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نماید سوی مرقد مشخص و معینی و اعتقاد داشته باشد که این مرقد دارای 
مساجد سه  اند. اما ھا حرام باشد، و از این قبیل اعمال که تمام این برکت می

گانه زیر (مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد الاقصی) از این مستثنی 
ایراد است، و نیز سفر  باشند، اما سفر برای نماز خواندن بر مسلمان بی می

وی برای دیدار و زیارت برادران مسلمانش ھیچ ایرادی ندارد و داخل در 
 نیست. والله أعلم. ینھ

ای نماز خواندم سپس به قبرستان رفتم  در مسجد بر مرده ھرگاه: ۳۸س
 خوانند آیا جائز است بار دیگر نماز را تکرار کنم؟ و دیدم مردم بر او نماز می

: در شرع وارد نشده است، ولکن ایرادی ندارد زیرا آن زیادت، دعا ۳۸ج 
 برای میّت است و در آن ثواب و خیر برای نمازگزار است.

 جائز است که مرده دفن گردد؟: آیا در ھنگام طلوع خورشید ۳۹س
دفن کنندگان شروع به دفن کردن نموده بودند و مرده را  ھرگاه: ۳۹ج

داخل قبر نموده بودند قبل از اینکه خورشید طلوع کند، ایرادی ندارد که 
روی او را با خاک بپوشانند و بعد از طلوع خورشید کار تمام کنند. اما اینکه 

نیز ھمزمان او را در قبر فرو ببرند این ھا  آن خورشید در حال طلوع باشد و
گرفت، و یا اینکه  جائز نیست. یا باید قبل از طلوع این کار انجام می

 بایست صبر کنند تا خورشید به ارتفاع یابد. می
: ھر مردی در شب بمیرد و در وقت فجر بر او نماز بخوانیم آیا ۴۰س

تا خورشید طلوع کند و به  بلافاصله او را دفن کنیم یا اینکه منتظر باشیم
 ای ارتفاع یابد؟ اندازه نیزه

: لازم است در دفن وی عجله شود قبل از اینکه خورشید طلوع ۴۰ج
 کند.

شخصی در وقت چاشت، بمیرد آیا نماز وی را تا ھنگام  ھرگاه: ۴۱س
 دخول وقت نماز ظھر به تأخیر بیندازیم یا بلافاصله بر وی نماز گزارده شود؟
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ماندن تا وقت نماز ظھر بھتر است زیرا در ھنگام ظھر  : منتظر۴۱ج
یابد، و  شوند و تعداد نمازگزاران و دعاکنندگان نیز افزایش می مردم جمع می

چون وقت بین چاشت و ظھر وقت کوتاھی است و غالباً میّت در آن وقت 
 گردند. دچار تغییر نمی

ه تعداد صف اند که بھتر این است ک : برخی از اھل علم ذکر کرده۴۲س
 نمازگران بر میّت کمتر از سه صف نباشد صحت این رأی چگونه است؟

روایت  ص: در این مورد حدیث مالک بن ھبیره است که از پیامبر۴۲ج
شده است (ھیچ مسلمانی نیست بمیرد و سه صف از مسلمانان بر او نماز 

شود (در روایتی) بخشوده  بخوانند مگر اینکه بھشت بر او واجب می
را به سه ھا  آن بود )، و امام مالک ھرگاه تعداد نمازگزاران اندک می١گردد می

تر از دو  کرد، و لکن اگر تعداد کم بودند در ھر صف نباید کم صف تقسیم می
 نفر پشت امام باشند.

 ایستد؟ ی مرد یا زن، امام کجا می : ھنگام نماز خواندن بر مرده۴۳س
ر و روبروی سر مرد میایستد،و : آنچه وارد گشته است اینکه کنا۴۳ج

ایستد، اما اگر میّت زن باشد  نظری ھم قائل به این است که کنار سینه او می
ایستد، و اگر بخواھد که بر مرد و زن با ھم  کنار و روبروی وسط جنازه می

 دھد. نماز بگزارد سر مرد را برابر با وسط زن قرار می
ن و ھم زنان و کودکان نیز : ھنگام نماز بر چند میّت که ھم مردا۴۴س

 شود؟ تر به امام قرار داده می در میانشان وجود دارد کدام دسته نزدیک
شوند، سپس کودکان سپس زنان بالغه و سپس  : مردان مقدّم می۴۴ج

 زنان کم سن و سال.
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خوانند سپس وقتی که  : برخی از مردم در مسجد بر میّت نماز می۴۵س
روی زمین آن را  نمودند تا دفن شود قبل از دفنجنازه را به قبرستان نقل 

گویند اگر کسی بر او نماز نخوانده است ھم اکنون قبل از  گذارند و می می
دفن بر وی نماز گذارد، حکم این کار چیست؟ با علم به اینکه (در حد علم 

نیز وارد  صجز نماز بر قبر وارد نگشته است و از او صخودم) از پیامبر
گاه کنید مأجور گشته است که  از نماز در قبرستان نھی نموده است؟ ما را آ

 باشید؟
ای  شد، به گونه ھا در بقیع نزدیک قبرستان اقامه می : نماز بر جنازه۴۵ج

که در آنجا (بقیع) مصلی(نمازگاه) مخصوصی بود، سپس بعد از نماز به قبر 
ه است، شد نمودند. و بر جنازه ھمیشه در مسجد نماز خوانده نمی حمل می

بر  صقسم به خدا پیامبر«گفته است  لمگر در این اواخر، و عائشه
پس با اینحال  ١سھیل بن بیضاء و برادرش نماز نخواند مگر در وسط مسجد)

ھیچ منعی ندارد که در مقابر بر میّت نماز گزارده شود، اما نماز منھی عنه 
 در مقابر نمازی است که دارای رکوع و سجود باشد.

جنازه آورده شد تا در مسجد بر او نماز گزارده شود و من  اهھرگ: ۴۶س
 خوانده است یا نه، پس چه کار کنم؟ دانم آیا این میّت نماز می نمی

یقین نداشتی که این میّت تارک الصلاه (ترک کلی) است  ھرگاه: ۴۶ج
 گذاری. مسلمین است و بر آن نماز می هاصل بر این است که از جمل

ھا و پر کردن فضاھای خالی در وقت نماز جنازه  صف: آیا تسویه ۴۷س
 نیز واجب است؟

ھا  ھا تسویه و فراغ باشد صف : بله، نماز جنائز مانند سایر نمازھا می۴۷ج
 گردد. پر و محکم می
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ھای اھل خرافات حضور یابند و  : آیا جائز است اھل سنت بر جنازه۴۸س
 .١ھای آنان نماز خوانند؟ بر مرده

ورزی به خداوند بیانجامد مانند  که خرافات آنان به شرک : خرافیونی۴۸ج
آنانی که طلب اھداء و فریادرسی از مردگان یا غائبان مانند جن و ملائکه و 

ھای آنان و حضور بر  باشند نماز بر مرده نمایند کافر می سایر مخلوقات می
د شان به شرک منجر نگرد ھایشان جائز نیست. اما کسانی که خرافات جنازه

کنند که شرک در آن  مانند بدعت گذارانی که جشن میلادھایی را برپا می
ھا  آن نھا، این عاصیان نماز بریا به شب اسراء و معراج و مانند اینیست، 

شود و آنچه را که برای  شان حضور یافته می شود و بر سر جنازه گزارده می
د زیرا خداوند شو گردد برای آنان نیز طلب می عصیانگران موحدین طلب می

َ ٱ إنَِّ ﴿فرماید:  می ن فرُِ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  دُونَ  مَا فِرُ وَ�غَۡ  ۦبهِِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لمَِن لكَِ َ� ۚ �شََا  ءُ

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  وَمَن ِ ٱب  ].۴۸[النساء:  ﴾٤٨ عَظِيمًا مًاإِ�ۡ  َ�َىٰٓ �ۡ ٱ َ�قَدِ  �َّ
س کھر یتر از آن را برا نییبخشد و پا را نمی کخداوند (ھرگز) شر«

 .»بخشد سته بداند) مییبخواھد (و شا
ای در ماه پنجم جنین در شکمش فوت کرده است آیا  : زن حامله۴۹س

 شود؟ بر او نماز گزارده می
شود، و بر  سقط چھار ماه تمام کامل نماید غُسل و کفن می ھرگاه: ۴۹ج

شود، یعنی  شود، زیرا بعد از چھار ماه در او روح دمیده می او نماز گزارده می
به صورت مرفوع آمده س بعد از چلّه سوم ھمچنانکه در حدیث ابن مسعود

حَدَُ�مْ  إنَِّ « است:
َ
هِ  َ�طْنِ  فِى  خَلقُْهُ  ُ�مَْعُ  أ مِّ

ُ
رْ�َ  أ

َ
 عَلقََةً  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  يوَْمًا، عِ�َ أ

ھر یک از شما در شکم مادرش «@.»ذَلكَِ  مِثلَْ  مُضْغَةً  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  ، ذَلكَِ  مِثلَْ 
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گر به صورت یز دچھل روآید، سپس  چھل روز به صورت تکه خون در می
شود، سپس چھل روز دیگر به صورت تکه گوشت در  ل مییتبد یپارچه خون

سقط  ھرگاهتر از چھار ماه روح در وی دمیده نشده است لذا  کم، اما ١»آید می
شود به علت نبودن روح در وی میّت نخواھند نامید، و غسل و نماز ھم در 
حق میّت تشریع شده است. و در این باره نظر دومی نیز وجود دارد و آن این 

به شکل انسانی را به خود گرفته باشد. به طوری که  ھرگاهاست که او 
ھا و اعضای صورتش از ھم  اھایش از ھم معلوم و متمایز شده باشند و دستپ

مرفوع آن را  مشخص و متمایز شده باشند به مفاد عموم حدیث مغیره که

شود، لذا  سقط بر او نماز گزارده می ٢»هيعل صَ� يُ قطُ والسِّ «دانسته است 
گردد، و مشروع است که نام سقط بر وی  غسل و نماز بر وی جاری می

شود، و اگر معلوم  گذارده شود، زیرا در آخرت به نام خود فراخوانده می
گذاری  نگردید که مذکّر یا مؤنث است به ھر اسمی که مناسب باشد نام

 گردند، مانند قتاده و عکرمه. می
آن را  گذارند سپس تا قبرستان ای از زنان بر جنازه نماز می : عده۵۰س

نمایند تا اینکه به دروازه قبرستان برسند و در آنجا توقف نموده و  متابعت می
 گردند، حکم این کار چیست؟ داخل قبرستان نمی

: اصل بر این است که جایز است زنان بر میّت نماز گزارند. اما ۵۰ج
 صی آنان جایز نیست و دلیل عدم جواز از فرموده پیامبرتشییع جنازه برا

گرفته شده است که زنانی را دید در انتظار جنازه بودند و به آنان فرمود: 
خواھید خود را  خواھید غسل دھید؟ گفتند: خیر، فرمود: آیا می (آیا می
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گردید، شما را در این گناه برعرضه و نشان دھید، گفتند: خیر. فرمود: پس با 
ھا را نیز  نمائید، و مرده ھا را دچار فتنه می برید، زیرا شما زنده کار اجری نمی

از متابعت جنائز نھی «گوید:  أمُ عطیه نیز که می هگفت ١نمائید) اذیت می
نماید  دلالت بر عدم جواز متابعت زنان می ٢»نبود ین منع قطعیا یشدیم، ول

بعت زنان از جنازه مطلقاً فھمیم که متا با توجه به نھی تحریمی حدیث می
 جایز نیست.

میّت در قبر مدفون گردد آیا جائز است بر وی نماز گزارده  ھرگاه: ۵۱س
 .٣شود؟
گاه میّت در قبر مدفون گردد جائز است بر او نماز گزارده شود : ھر۵۱ج

به قبرستان رفت و بر قبر زنی که مسجد را جارو  صبه دلیل اینکه پیامبر
 .٤از مرگ وی خبر نداشت نماز گزارد صو پیامبر کرد و مرده بود می

: اگر فردی وارد مسجد گردد و مسلمانان را بیابد که در وقت ۵۲س
گذارند و وقت نماز فرا رسیده  ای نماز می مضیّقی مانند وقت مغرب بر جنازه

 .٥است آیا بر جنازه نماز گزارد یا اینکه نماز فرض را ادا نماید؟
تواند  رود که وقت نماز فرض از دست رود، می : اگر بیم این نمی۵۲ج

رود و  نماز جنازه را بر نماز فرض تقدیم نماید، زیرا نماز جنازه از دست می
رود، و با این کار میان دو فضیلت جمع نموده  نماز فریضه از دست نمی

نماید به نماز فریضه،  است. و اگر بیم خروج وقت وجود داشت اول شروع می

                                           
 .اخراج از ابن ماجه و بیھقی از علی -١
 متفق علیه. -٢
 .١/٤٢: مفتوحـال البابابن عثیمین لقاء  -٣

 .٤٥٨/٤٠٦: ةاخراج بخاری در کتاب الصلا -٤
 .٢/٢٧ھیأت دائمه، فتاوی اسلامیه:  -٥
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پذیرد، و  زه فرض کفایه است، و با افراد دیگر ادا و انجام میزیرا نماز جنا
وقت برای نماز فرض شرط است، ولکن موسّع است تا زمان باقی ماندن 

گردد، و انجام  مقدار لازم وقت برای ادای آن پس با این حال مضیّق می

وصلی االله عليه علی نبينا گردد.  فرض در این وقت بر او معین و فرض می

 آله وصحبه وسلّم.محمد و
 ١: چگونه بر میّت غائب نماز بگزاریم؟۵۳س
: نماز بر میّت غائب ھمچون نماز بر میّت حاضر است، چون ۵۳ج
وقتی که از مرگ نجاشی (در حبشه) خبر یافت به مردم دستور  صپیامبر

بندی کرد و ھمچنانکه بر میّت حاضر  را صفھا  آن داد تا به مُصلّی آیند و
 .٢نمود، چھار تکبیر را انجام داد میتکبیر 

 ٣شود؟ : آیا نماز بر ھر میّت غائب گزارده می۵۴س
ای قائل بر  : در این مورد میان اھل علم اختلاف وجود دارد، عده۵۴ج

اند  شود، حتی برخی گفته این ھستند که بر ھر میّت غائب نماز گزارده می
د ادای نماز بر تمام بایست ھر شب نماز میّت بگزارد و به قص انسان می

اند، و  ھائی که در تمام نقاط بلاد اسلامی که در آنروز از دنیا رفته مرده
شود که دانسته شود که  اند فقط بر کسی نماز گزارده می ای ھم گفته دسته

که دست خیر  ھرکساند بر  نماز بر او گزارده نشده است. و گروه سوم گفته
ر بر مسلمانان داشته باشد نماز گزارده و نفع به وسیله علم یا ھر چیز دیگ

شود که بر او  شود. اما قول راجح این است که بر کسی نماز گزارده می می
نماز گزارده نشده باشد، در زمان خلفای راشدین بسیاری که دارای اثر و 

                                           
 .٢/٢٩ابن عثیمین، فتاوی اسلامیه:  -١
 مسلم و بخاری. -٢
 .٢/٢٩ابن عثیمین، فتاوی اسلامیه:  -٣
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 دست خیر بر مسلمانان بودند از دنیا رفتند و نماز غائب ھم بر ھیچ کدام از
باشد مگر  . اصل در عبادات توقیف و عدم اجرای آن میگزارده نشدھا  آن

 اینکه دلیلی بر مشروعیت آن یافت شود.
: بسیاری از مردم در مدینه منوره عادت بر این است که مرده را ۵۵س

(دروازه رحمت) وارد کنند نه از ابواب دیگر، به اعتقاد اینکه  ١از باب الرحمه
دھد. آیا در شرع ما این کار  ر میکه خداوند او را مورد رحم و مغفرت قرا

 صحیح است؟
ای را  : برای این اعتقاد در شریعت فیاض بخش، اَصل و پایه۵۵ج
شناسم، بلکه مُنکر است و اعتقاد به آن جائز نیست، وارد نمودن جنازه  نمی

از تمام ابواب، حَرج و فشاری نیست، و برتر این است که از بابی وارد شود 
 برای مسلمانان اندک باشد.اش  که ضرر و ھزینه

                                           
 .٢/٥٠ابن باز، فتاوی اسلامیه:  -١



 

 

 

 :چهارمباب 
 فتاوای دفن و توابع آن

بینم که مردم در حمل جنازه با ھم مسابقه  : جناب شیخ: می۵۶س
 گیرد، آیا در این میآن را  دھند حتی اینکه بعضی رفته و دیگری جای می

 عمل فضیلت خاصی برای کسی که جنازه را حمل کند وجود دارد؟
: کفن و دفن میّت عموماً و از جمله حمل آن دارای اَجر و پاداش ۵۶ج

آورم که دلیلی وجود داشته تصریح نماید به امر  است ولی من به یاد نمی
چھار » تربیع«اند که  مخصوصی بر حمل کننده جنازه، اما فقھاء ذکر نموده

ای به صورت چھار طرف حمل کردن آن مستحب است به این طریق  گوشه
دارد و سپس به  که، فرد حامل جنازه اوّل سمت راست جلویی جنازه را برمی

سمت راست قسمت انتھای جنازه را حمل کرده و پس از تغییر سمت نموده 
و سمت چپ قسمت جلوی جنازه را برداشته و پس از به سمت چپ قسمت 

ھای  نماید و با این طریق تمام قسمت حمل میآن را  ه آمده وانتھایی جناز
 آن را حمل نموده است.

 : آیا ذکر معین برای اثنای حمل جنازه وارد گشته است؟۵۷س
: از برخی سلف وارد شده است که آنان جنازه بر شانه و دوش خود ۵۷ج

سمت کردند تا ھر انسانی بر ھر  جایی می کردند و در حمل آن جابه حمل می
دانم ذکر معینی برای  حمل کرده باشد، و اما آنچه که من میآن را  و جانبی

 حمل آن وجود ندارد.
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آن  کنندگان با ماشین شد و تشییع : اگر جنازه در ماشین حمل می۵۸س
کردند در چه سمتی نسبت به جنازه مشروع است حرکت  دنبال میرا 

 حرکت کنند؟نمایند، آیا در جلو، یا پشت، و یا در کنار آن 
ھا  : وقتیکه جنازه بر شانه و گردن حمل شود سنت است که سواره۵۸ج

پشت جنازه، و افراد پیاده جلو آن، و دو طرف جنازه، یا پشت جنازه ھمه به 
شود  ھا مساوی است، امّا اکنون که جنازه بر ماشین حمل می نیت پیاده

 یا تأخّر نماید.کننده بر آن تقدم   کند، و جایز است تشییع تفاوتی نمی
ای از کنار افرادی در حال نشسته برده شود آیا  جنازه ھرگاه: ۵۹س

 مشروع است که قیام نمایند؟
ای از کنار مردم عبور داده شود مشروع این است که  جنازه ھرگاه: ۵۹ج

جنازه فردی  صبرای آن قیام کنند، و وارد گشته است که در زمان پیامبر
ھایی که با وی  برخاست و آن صگذر داده شد پیامبر صیھودی بر پیامبر

گفتند که آن جنازه فردی یھودی بود،  صبودند نیز برخاستند و به پیامبر

ليَسَْتْ « فرمود: صپیامبر
َ
آیا او آدم نبود؟ و در برخی روایات  .١»َ�فْسًا أ

نمائیم، و بر این اساس  گفته است ما به خاطر ھیبت و احترام مرگ قیام می
جنازه بگذرد قیام نمایند و ننشینند تا از  ھرگاهوع است که نشستگان مشر

نماید بر نسخ یا  دیدگاه پنھان گردد، سپس در آثار آمده چیزی که دلالت می
بوده است،  صرخصت در عدم قیام و اینکه آن آخرین سنت عملی از پیامبر

گاه و به ھر حال ھر قیام نموده و سپس نشسته است، صیا اینکه پیامبر
 که در روایات آمده است که قیام به خاطر ھیبت و فشار مرگ باشد، ھمچنان

مرگ دارای سختی و فشار است، مستحب است که برای  .٢»فزََعًا  للِمَْوتِْ  إنَِّ «
                                           

 .١٥٩٦تاب الجنائز: کاخراج مسلم در  -١
 .القيام للجنازةباب  ئزالجناتاب کت مسلم در یروا -٢



 ٤١    باب چهارم: فتوای دفن و توابع آن

 

ھا باشد و از آدمی عبور  آن قیام شود، و این زمانی است که جنازه بر شانه
شود و بر  ماشین حمل می ھا که غالباً جنازه با کند. اما در این زمان

شود، و چنانچه بر نشستگان عبور داده شود  نشستگان عبور داده نمی
 گردد قیام نمایند. ھا پنھان می مشروع این است که تا از دیده

 
 

از کنار شخص جنازه رد نشود اما شخص در مسجد بر  ھرگاه: ۶۰س
جنازه را بردند این فرد ایستاده بماند تا  ھرگاهجنازه نماز گزارده است آیا 

 جنازه از او پنھان شود و یا بنشیند؟
بلند نمودند نباید آن را  : ھر وقت مردم جنازه حمل کردند و۶۰ج

 گردد. بنشیند تا از وی پنھان و مخفی می
: شخصی در شب مرده است آیا در شب دفن گردد یا به روز تأخیر ۶۱س

 شود و دفن گردد؟
 صتر این است که در دفن میّت عجله شود، زیرا از پیامبر: بھ۶۱ج

يفَةِ  ينَبْغَِى  لاَ « روایت است نْ  مُسْلِمٍ  لِجِ
َ
بْسََ  أ

ُ
هْلِهِ  ظَهْرَاَ�ْ  َ�ْ�َ  تح

َ
 .١»أ

س و در حدیث علی »اش باقی بماند نباید جنازه میّت میان خانواده«
اندازید، و جنازه ی. سه چیز را به تأخیر ن٢».. ؤخرهنتثلاث لا « آمده است که

کسی نباشد که او را کفن و  ھرگاهرا از جمله آن سه چیز ذکر کرده است، 
دفن نماید، یا برای او قبر حفر نماید، یا منتظر حضور یکی از خویشان و 
نزدیکان میّت برای نماز بر او میباشند، و از عدم تغییر جنازه ھم احساس 

مفسده تأخیر، جائز است، و  اطمینان کنند، به سبب وجود مصلحت و عدم

                                           
 گذشت. ٢٥ج آن در سؤال یتخر -١
 ح.یوابن ماجه با سند صح ی، وأحمد وترمذالتاريخ الكبيرتاب کدر  یاخراج بخار -٢
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در غیر این صورت باید در دفن وی سرعت به خرج داد، براساس گفته 

سْرعُِوا« :صپیامبر
َ
ناَزَةِ  أ ِ

ْ
مُوَ�هَا فخََْ�ٌ  صَالِحةًَ  تَُ�نْ  فَإنِْ  بِالج  QN»...إلَِيهِْ  ُ�قَدِّ

باشد، پس او  یکید، اگر انسان نیجنازه را ھر چه زودتر به گورستان ببر«
 ث.یتا آخر حد »د ...یرسان باشد، می ه در انتظارش میک یریرا زودتر به خ

: فردی در شھر ریاض فوت کرده است و تمام برادرانش در شھر ۶۲س
اند و قبل از اینکه بمیرد  در شرق عربستان) مدفون شده یدمام (شھر

وصیت نموده است که در ھمان قبرستان که برادرانش مدفون گردیده است 
 دفن شود آیا انتقال وی جائز است؟

ای در انتقالش  : اگر تغییری (بو گرفتن و ...) در جنازه و مفسده۶۲ج
 وجود نداشته باشد، انتقال وی بلامانع است.

گردند و آنان در تابوت  برخی مردگان به قبرستان حمل می :۶۳س
 باشند حکم دفن میّت با تابوت چیست؟ می

از مادر موسی آن را  باشد که خداوند : تابوت ھمان صندوق می۶۳ج

نِ ﴿نماید:  موسی را (در حالت زنده) در آن گذاشت و بیان می ھنگامی که
َ
 أ

. و اصل بر این است »نکفیب یاو را در صندوق« ].٣٩[طه:  ﴾�َّابوُتِ ٱ ِ�  ذِ�يِهِ قۡ ٱ
که جایز نیست میّت با تابوت در قبر مدفون گردد بلکه در کفن گذاشته 

 شود. شود و در تابوت قرار داده نمی می
ھایی از  شود چه گره مرده در قبر گذاشته می ھنگامی که: شیخ! ۶۴س

 گردد؟ کفن میّت باز می
گردند، اما  ھایی که بر روی بدن وی بسته شده باز می : گره۶۴ج

گردند، اما  ھایی که بالای سر میّت یا پشت پاھای او واقع است باز نمی گره
ھای پای وی قرار  ھایی که بر روی سینه و یا گردن یا شکم و یا ساق گره

                                           
 ره.یث ابوھریاز حد) ٦٦٣ث (یحد یه: بخاریمتفق عل -١
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ی از شوند، و حکمت آن ھم این است که میّت بعد از مدت گرفته است باز می
ھا باز شده باشند تا بر  نماید پس وقتیکه متورم شد گره دفنش باد و نفخ می

  ھای بالای سر و یا پشت او سخت و محکم نباشند و نیازی به بازشدن گره
 پاھای وی نیست.

گردد؟ و کیفیت گذاشتن وی داخل قبر  : میّت چگونه دفن می۶۵س
ھایش بر  و گذاشتن دستباشد؟ به طوری که برخی او را بر پشت  چگونه می

 گذارند. روی سینه در قبر می
: سنت است که او را از طرف پاھا داخل قبر نمایند چنانچه بر آنان ۶۵ج
تر باشد، و در غیر این صورت از وسط قبر ھم جائز است، و قبر مرد  آسان

گردد مگر در صورت وجود عذری ھمچون مرض و باد، و قبر زن  پوشیده نمی
گردد تا اینکه لَحد وی با سنگ و خاک پوشانده شود،  وشیده میای پ با پارچه

ترین فرد برای فرود آوردن میّت کسی  و لحد از شکاف بھتر است، مناسب
تر باشد اگر تمکّن و توانایی داشته  است که از جھت نَسَبی به وی نزدیک

گاه می باشد  باشد، و دخول قبر برای کسی که به فرودآوردن میّت در قبر آ
تر است، عمیق کندن و وسیع بودن قبر سنت  ایز و از نزدیکان ھم مناسبج

است به طوری که از خروج بو و از آزار درندگان ممانعت به عمل آورد. و 
گداخته است در قبر داخل گردد، مگر آن را  جایز نیست تخته و یا آنچه آتش

و در حال ضرورت، و قرار دادن میّت در لحد برطرف راست سنت است، 

 ةِ مِل �سِم االلهِ وعلى« گوید: استقبال قبله واجب است، و فرود آورنده میّت می
 یگذارند چنانچه سعد بن أب و سپس خشت را بر لحد می .»ج رسولِ االله

ِدُوا« گفت:س وقاص
ْ
لح

َ
دًْا لِي  أ

َ
 برِسَُولِ  فُعِلَ  كَمَا نصُْباً اللَّبِنِ  عَلىَ  وَانصِْبوُا لح

 ِ رده و کم کد، و آن را با خشت محینکب یم لحدیبراپدرم گفت:  «QNا�َّ

                                           
 ، ابن ماجه.یت از مسلم، نسائیروا -١



 سیری در احکام میت و  آداب سوگواری  ٤٤

 

چنان شد، و بر اطراف آن  صبر قبر رسول الله یه براکد، ھمانگونه یببند
ھا را مسدود  ھای میان خشت گذارند و سوراخ ھا) گِل می ھا (سنگ خشت

کنند، سپس سنت تأکید دارد بر قرار دادن صورت او به سوی قبله. چون  می
باشد. و سنت  ھایتان می ھا و مرده گفته شدکه قبله زندهدر حدیث از کعبه 

خته یر کبر روی قبر بریزد. سپس بر قبر خا کاست ھر فرد سه مشت خا
گردد تا تشخیص  شود، و قبر به اندازه یک وجب از سطح زمین بلند می می

ای باشد بھتر است، و بر روی آن ریگ و شن  داده شود، به صورت کوپه
با خاک یکدیگر را گرفته و بھم چسبیده شوند، و بر روی  شود تا گذاشته می

آن آب ریخته شود، ھیچ ایرادی ندارد که در قسمت بالای آن گِل گذاشته 
به ھم نزند، و بعد از دفن برای وی آن را  شود تا بچسبد و محکم گردد، و باد

، نهُْ حجتها� لقِّ « دعای ثبات ھنگام ملاقات خداوند سنت است که بگوید:
  .»ةالآخر ا و�يالدن ةايالح  ثبته بالقول الثابت في�ا

خدایا! حجت و دلیل او را بر او تلقین فرما، خدایا! با قول ثابت در دنیا و «
. و حرف زدن در امور دنیوی و خندیدن و »آخرت او را ثابت و تثبیت فرما

و ترس  تبسم در کنار مقابر مکروه است، و منعی ندارد که مردم را از خوف
روایت کرده است س قبر تذکر و یا بترساند، ھمچنانکه امام احمد از حذیفه

بودیم وقتیکه از قبر فارغ شدیم  صای با پیامبر که ما در خاکسپاری مرده
 دوخت سپس فرمود: روی لبه قبر نشست و پیوسته به قبر چشم می

@QN»...لُهُ حَمَائِ  مِنهَْا تزَُولُ  ضَغْطَةً  ِ�يهِ  المُْؤْمِنُ  يضُْغَطُ «
گیرد که استخوان  طوری مؤمن در آن فشرده و تحت فشار قرار می«

و از جابر در دفن سعد بن معاذ  »وی از بین رود ینه و دوش و دندھایس

                                           
 .٢٢٣٦٠ت أحمد: یروا -١
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در حالیکه بر روی قبر بود درباره تنگناھای آن  صروایت گردیده که پیامبر
جنازه با  گوید در دفن . و از ابی سعید روایت است که می١گفت سخن می

شان آزمایش و مورد  بودم فرمود: ای مردم این امت در قبرھای صپیامبر
. و از براء بن ٢گیرند. و مفصل عذاب و نعیم قبر را بیان کرد ابتلاء قرار می

 صعازب روایت است که گفته برای دفن مردی از انصار ھمراه پیامبر
نشست  ص، پیامبرم و ھنوز لحد نشده بودیدیبیرون رفته بودیم به قبر رس

خوردیم فرمود: (از عذاب قبر به  و ما در کنار وی نشستیم و تکان نمی
در آستانه  ھرگاهبار) سپس فرمود: بنده مؤمن  ۳الی  ۲خداوند پناه ببرید) (

انقطاع از دنیا و روی آوری به آخرت باشد فرشتگانی سفیدرویی از آسمان بر 
آن  یاست و در عذاب قبر و خوش یه طولانک یثیوی نازل آیند تا آخر حد

ث یاز حد ی، و رجال سند آن ثقه ھستند، و بعض٤ت أحمدی. روا٣آمده است
ن یه مردم از ھول قبر بترساند بخاطر اک یسکاست. پس بر  یدر بخار

 شود. والله أعلم. ار نمیکث انیأحاد
 یابد چیست؟ : حد ارتفاع شرعی که قبر به مقدار آن ارتفاع می۶۶س
قبر حفر شود و میّت مدفون گردد خاکی را که از کندن قبر  اهھرگ: ۶۶ج

گردد،  شود و چیزی از آن کم نمی بیرون آمده است بر روی قبر ریخته می
مگر اینکه این خاک فراوان باشد، و ارتفاع قبر نباید از یک ذراع تجاوز نماید، 

ن است و یا در حد معمول ارتفاع یابد و مردم متوجه شوند که این قبر مسلما
 مورد اھانت و اذیت قرار نگیرد.

                                           
 ره.یت أحمد وغیروا -١
 ت أحمد والبزار.یروا -٢
آن) ترجمه  یتاب: (عذاب قبر و خوشکبه  یشتر از عذاب قبر و خوشیاطلاع ب یبرا -٣

 د.ینکما مراجعه 
  .١٧٨٠٣نگا: مسند أحمد:  -٤
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 : کدام یک در قبر بھتر است شکاف یا لحد؟۶۷س

قُّ  لَناَ اللَّحْدُ « وارد گشته است ص: لحد بھتر است و از پیامبر۶۷ج  وَالشَّ
ناَ ، و این ھمان است که صاحب »لحد برای ما و شکاف برای غیر ما«@.١»لِغَْ�ِ

اختیار نموده است، و در این زمینه قول سعد آن را  )مربعـالروض التاب: (ک

نیز وجود دارد که گفته است برای من لحدی حفر نمائید و بر س ابن وقاص
 .٢انجام شد صرویم خشت نصب نمائید ھمچنانکه برای پیامبر

اند که بر روی قبر میّت در ھنگام  : بسیاری از مردم عادت کرده۶۸س
آید آن ھم  رفته و فردی دیگری میدفنش سه مشت خاک بریزید سپس کنار 

یابد، این تعداد (سه مشت) اصلی در  ریزد و ھمینطور ادامه می سه مشت می
 شرع دارد؟

روایت س ای دارد، در حدیث ابوھریره : آری، در شرع اصل و پایه۶۸ج
ای نماز گزارد سپس نزد مرده آمد و از  بر جنازه صشده است که پیامبر

، ھمچنین فقھاء در ٣بر وی ریختبر ق کطرف سرش سه مشت خا
اند مستحب است که دفن  اند و گفته ھای خود بر این تصریح نموده کتاب

 از طرف سر میّت بر وی بریزند و بگویند: ککنندگان میّت سه مشت خا

»�  ِ ِ  رسَُولِ  مِلَّةِ  وعََلىَ  ا�َّ  .»ا�َّ
ا ھنگام دفن ھایی که امروزه کنار قبرھ : نظر شما در مورد موعظه۶۹س

 .٤گیرد چیست؟ میّت انجام می

                                           
 .١/٨٣، نسائی: ٢/١٥٢، ترمذی: ٢/٦٩ابوداود: اخراج از  -١
 .١٦٠٦تاب الجنائز: کمسلم  -٢
 .١/٤٧٤اخراج از ابن ماجه:  -٣
 .٣/٣٧٦ابن عثیمین، مجموع فتاوی و دروس الحرم المکی:   -٤
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ی کنار قبرھا امر مشروعی نیست، و نباید به  : به نظر من موعظه۶۹ج
صورت سنتی دائمی اتخاذ گردد، اگر سببی پیش آمد مشروع است، مثلاً 

خندند و مسخره و  ای ھنگام دفن میّت در قبرستان می دیده شود که عده
شک موعظه نیک و بجاست، زیرا سبب  کنند، در این حال بدون مزاح می

مقتضی وعظ وجود دارد، اما صِرف خطیب شدن برای مردم، و مردم سرگرم 
 دارای اصل نیست و نباید انجام شود. صدفن میّت باشند، در سنت پیامبر

خود را به جنازه و  صدر روایت صحیح ثابت شده است که پیامبر
 صنجا پیامبرینشده بود، در ا ندهکتدفین مردی از انصار رساند وھنوز لحد 

نشست و صحابه با شکوه خاصی با او نشستند و تکانی از کسی دیده 
خراشید، شروع نمود  شد، و در دست او چوبی بود که به آن زمین را می نمی

گفت، این واضح  از حالت انسان در زمان مرگ و بعد از وفات برای آنان می
انی ننموده است، لکن او است که او ھمچون خطیب برای مردم سخنر

اند که این قبر کنده و  نشسته بود و یاران وی نیز در کنار وی منتظر بوده
با آنان حرف زده است، ھمچنانکه شما و دوستانت  صلحد شود و پیامبر

زنید، و سخن برای جمع  نشینید حرف می در انتظار دفن میّت با ھم می
و دوستانه تفاوت دارد. گفتن با حالت سخنرانی با سخن گفتن خصوصی 

ایستاد و  شد بر سر او می ای دفن می وقتی که مرده صھمچنین پیامبر

خِيُ�مْ  ،اسْتغَْفِرُوا« فرمود: می
َ
لوُا لأِ

َ
ُ  وَاسْأ

َ
نَ  فَإنَِّهُ  التَّثبِْيتَ  له

ْ
لُ  الآ

َ
 QN»�سُْأ

را الآن از او یبرای برادرتان استغفار نمائید و برای او تثبیت بطلبید، ز«
ای خاص بوده است و سخنرانی  و این ھم مسأله .»شود و پرسش میسؤال 

نزد قبر یکی از یارانش و با یاران  صنبوده است، و ھمچنین ایستادن وی
                                           

) از حدیث عثمان بن ٢٨٠٤ابوداود، کتاب جنائز، باب استغفار نزد قبر میّت ( -١
 .سعفان
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 مَا« گفت: شد، و می گفت و اشک از چشمانش جاری می خود سخن می
حَدٍ  مِنْ  مِنُْ�مْ 

َ
نََّةِ  مِنَ  مَقْعَدُهُ  كُتِبَ  وَقدَْ  إلاَِّ  أ

ْ
 .١»النَّارِ  مِنَ  وَمَقْعَدُهُ  الج

ھیچکدام از شما نیست مگر اینکه نشیمنگاه وی در بھشت یا جھنم «
ث ین احادیآن. و مفھوم ا ی، این حدیث یا به معنا»تعیین گردیده است

ای که به  دلالت ندارد بر مشروعیّت سخنرانی در وقت تدفین میّت به گونه
تحقیق و ھا  آن بایست ما در ائل مییک عادت مورد اتباع در آید، این نوع مس

 بررسی کنیم.
 گیرد؟ : آیا دعای بعد از دفن میّت گروھی یا انفرادی انجام می۷۰س
ی به تنھایی دعا ھرکس: اصل در دعای بعد از دفن این است که ۷۰ج

گاه نبودند، یکی می تواند دعا  کند. اما اگر کسانی بودند که به کیفیت دعا آ
ویند، و آمین گفتن بر دعا مثل دعا است، ھمچون کند و دیگران آمین گ

خواند و مأموم بر دعای وی آمین  مأموم در نماز که امام سوره حمد را می
 گوید. می

 آیند؟ ھا بالا می : آیا در دعای برای میّت بعد از دفن دست۷۱س
از ھا  آن : رفع الیدین در ھر دعای خارج از نماز سنت است، رفع۷۱ج

روایت  صاز پیامبر س و اجابت سؤال است، از سلماناسباب قبول دعا 

 َ�بدِْهِ  مِنْ  �سَْتَحِي  ، كَرِ�مٌ  حَيٌِّ  رَ�َُّ�مْ  إنَّ « فرمود: صکرده است که پیامبر 
نْ  إلَيهِْ  يدََيهِْ  رََ�عَ  إذَا

َ
هُمَا أ @RN»صِفْرًا يرَُدَّ

خود ھرگاه دستانش  هکند از بند خداوند زنده و گرامی است، شرم می«
، و سیوطی احادیث »را خالی رد نمایدھا  آن را به سوی او بلند کند اینکه

                                           
ۡ  وَلقََدۡ ﴿بخاری کتاب التوحید، باب قول الله تعالی:  -١ : فتح الباری ﴾رِ لِّ�ِكۡ  ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ ناَ�َ�َّ

١٣/٥٢١.  
 روایت ابوداود و ترمذی -٢
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ث رفع يحادأفض الوعاء في «ای به نام  مربوط به رفع الیدین را در رساله
آوری نموده است که چه بیشتر از چھل حدیث از  جمع »الدعاء ن فييدالي

رسد، دعای برای میّت بعد از دفن کنار   می ص(سنت لفظی و عملی) پیامبر
ه در ھمان کقبر وی نیز در سلسله ھمان احادیث قرار گرفته است، ھنچنان

 ز آمده است.یبعد از نمازھا و روزه و حج و مانند آن ن یث دعایسلسله احاد
: آیا جائز است که ما برای دعای میّت نزد قبر وی ایستاده و یا ۷۲س

 .١بنشینیم؟
ارت شرعی برای قبرھا این است که به قصد پند و عبرت و : زی۷۲ج

ی نزد ھرکسیادآوری باشد و برای تبرک جستن از صاحب قبر نباشد، پس 

لاَمُ ا« قبرھا بیاید بگوید: هْلَ  عَليَُْ�مْ  لسَّ
َ
ياَرِ  أ  وَ�نَِّا وَالمُْسْلِمِ�َ  المُْؤْمِنِ�َ  مِنَ  الدِّ

ُ  شَاءَ  إنِْ  لُ  للاَحَِقُونَ  ا�َّ
َ
سْأ

َ
َ  أ عَاِ�يةََ  وَلَُ�مُ  لَنَا ا�َّ

ْ
 .٢»ال

سلام بر شما ای مسلمانان و ایمانداران، اَھل سرای قیامت و ما ان «
شاءالله به شما ملحق خواھیم شد، برای خود و شما از خداوند عافیت 

تواند با دعاھایی دیگر از مأثورات دعا نماید، و اموات را فرا  . و می»طلبیم می
جوید، دعا عبادت  د، و در کشف ضرر یا جلب نفع به آنان پناه نمیخوان نمی

است باید فقط در مقابل خداوند انجام گیرد، و ایرادی نیست اگر کنار قبری 
بایستد و برای میّت استغفار و دعا نماید، نه به قصد تبرک و استراحت باشد، 

ند، و به زیرا قبرستان جای استراحت و سکنی گزیدن نیست تا در آن بنشی

خِيُ�مْ  ،اسْتَغْفِرُوا«مفاد حدیث 
َ
لوُا لأِ

َ
ُ  وَاسْأ

َ
 SN».. الخالتَّثبِْيتَ  له

                                           
 ٧٤٠: شماره ةابن باز مجله الدعو -١

 .استئذان النبيص ربه في زياره أمه: باب الجنائزتاب کمسلم در  -٢
 ج آن گذشت.یتخر -٣
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 .»وقوف بر قبر مشروع است برای دعا و طلب مغفرت برای صاحب آن«
: حکم اذان و اقامه در قبر میّت ھنگام گذاشتن میّت در آن ۷۳س

 ١چیست؟
دلیلی بر صحت آن گمان این عمل بدعت است خداوند، جواز و  : بی۷۳ج

و یاران وی و تابعین نقل نشده است،  صنازل نکرده است، زیرا از پیامبر

ٰ ٱوَ ﴿فرماید:  ھمچنانکه قرآن می  ٱ بقُِونَ ل�َّ
َ
لوُنَ ۡ� ۡ ٱ مِنَ  وَّ  ٱوَ  جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل

َ
 نصَارِ ۡ�

ِينَ ٱوَ  بَعُوهُمٱ �َّ ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �إِحِۡ  �َّ ْ  هُمۡ َ�نۡ  �َّ  ].١٠٠: بة[التو ﴾هُ َ�نۡ  وَرضَُوا
پیشگامان نخستین از مھاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش «

ھا  آن آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند ھم خداوند از
 . »اند شده یاز خدا راضھا  آن است و ھم یراض

حْدَثَ  مَنْ « فرموده است: صو پیامبر
َ
مْرِناَ فِى  أ

َ
 َ�هُوَ  مِنهُْ  ليَسَْ  مَا هَذَا أ

در دین ما چیزی احداث نماید که از دین نباشد بر او مردود  ھرکس«. ٢»ردٌَّ 

 عَليَهِْ  ليَسَْ  َ�مَلاً  عَمِلَ  مَنْ « ، و در لفظ و عبارت دیگری فرموده است:»است
مْرُناَ

َ
ست یه سنت و روش ما بر آن نکانجام دھد  یعمل ھرکس«. ٣»ردٌَّ  َ�هُوَ  أ

مُورِ  شَرَّ «، و باز گفته است »بر اوستآن عمل مردود 
ُ
 بدِْعَةٍ  وَُ�ُّ  ، ُ�دَْثاَُ�هَا الأ

ھر بدعتی ضلالت و گمراھی  ھای آن است، و . بدترین امور بدعت٤»ضَلالةٌَ 

 سلم.االله علی نبينا محمد و علی آله وصحبه وصلی . واست

                                           
 .١/٤٤٣باز، مجموع فتاوی و مقالات متنوعه: ابن  -١
 نقض الأحكام الباطله ورد محدثات الأمور: باب الأقضيهتاب کح مسلم یشرح صح -٢

 .٢٤٨٤٠، و أحمد: ١٢/١٦
 ).٣٢٤٣ه (یتاب الأقضکمسلم،  -٣
 ث جابر س.یمسلم از حد -٤
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شود که مرده تلقین را  : نظر شما در این باره که گفته می۷۴س
شنود،  نندگان را میکع یشنود بعد از دفن چنانکه صدای پای تش می

 ست؟یچ
: تلقین مشھور ھمان است که میّت را بعد از دفن ندا دھند، و به او ۷۴ج

شود: ای فلان ابن فلانه ھرگاه دو فرشته نزد شما آمدند چنین و  گفته می
در دنیا  صامبر چنان بگو، و یا به یاد آور آنچه که از معرفت خدا و دین و پی

د رسول االله.ای، و یا بگو  بر آن بوده حدیثی درباره آن روایت  لا إله إلاَّ االله محمّ
باشد و ضعیف است، و حافظ ابن حجر در بلوغ  شده است که از دارقطنی می

وارد آن را  المرام به آن اشاره کرده است، و صنعانی نیز در سبل السلام
 یبی است، ھیچ کدام از اصحاب سنن ستهنموده است، و این حدیث لفظ غر

گردد، و میّت با  اند، واضح این است اینکه بدان عمل نمی تخریج نکردهآن را 
گردد، و اگر فرضاً سخن را ھم بشنود ھمچنانکه صدای  این کلام تلقین نمی

رساند، اگر با کافری یا فاسقی از دنیا  ای به او نمی شنود ھیچ فایده نعل را می
 گردد، والله اعلم. مند می ھمانا به آنچه در دنیا انجام داده بھرهبرود، و 
باشد، و  : فرد مسلمانی مرده است و دارای فرزندانِ زیادی می۷۵س

باشند، آیا حلال است برای آنان که  دارای مال و سرمایه فراوانی می
گوسفندی برای میّت ذبح نمایند و یا در روز ھفتم یا چھلم برای وی نان 

 ١بپزند، و برای میّت ھدیه کنند و مسلمانان را بر آن جمع و دعوت نمایند؟
: صدقه دادن از میّت مشروع است، و اطعام فقرا و مساکین و ۷۵ج

و اکرام مسلمین از راھھای خیر و نیکی است که شرع ھا  آن بخشش به
ترغیب نموده است، ولی ذبح گوسفند و گاو و شتر و یا پرنده ھا  آن هدربار

برای میّت در زمان مرگ یا روز معینی مانند ھفتم و چھلم و روز پنجشنبه و 

                                           
 .٧٦٠ابن باز، مجله الدعوه، شماره  -١
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ھا و مستحدثاتی است که در زمان سلف صالح ما نبوده  ا جمعه از بدعتی

حْدَثَ  مَنْ « است به مفاد حدیث
َ
مْرِناَ فِى  أ

َ
 و .Q»ردٌَّ  َ�هُوَ  مِنهُْ  ليَسَْ  مَا هَذَا أ

مُورِ  وَُ�دَْثاَتِ  وَ�يَِّاُ�مْ «
ُ
ترک @@٢N»ضَلاَلةٌَ  بِدْعَةٍ  وَُ�َّ  بِدْعَةٌ  ُ�دَْثةٍَ  كُلَّ  فإَنَِّ  الأ

 ھا واجب است. این نوع بدعت

قدر ما  بقىيDگوید  : جناب شیخ! بعد از دفن میّت حدیثی است می۷۶س
 .٣به اندازه و مدت ذبح نمودن شتری در کنارم بمانید C�ذبح البعيُ 

به آن توصیه نموده  بعمرو بن العاص: خدا خیرت دھد، ابن ۷۶ج
د، ولکن یم گوشت آن نزدم بمانیو تقس یه باندازه ذبح شترکاست 
دانیم  امت را به آن ارشاد ننموده است و طبق آنچه که ما می صپیامبر
ھرگاه از دفن میّت فارغ  صاند، لکن پیامبر عملی ننمودهآن را  صحابه

خِيُ�مْ  ؛ اسْتغَْفِرُوا« گفت: ایستاد و می گشت، بر آن می می
َ
لوُا لأِ

َ
ُ  وَاسْأ

َ
 له

. پس شما بر روی قبر »برای برادرتان استغفار کنید الخ...«. ٤»...الخالتَّثبِْيتَ 
بایست و بگو: خدایا او را تثبیت نمائید سه بار، خدایا او را ببخشایی سه بار، 

 سپس برگردید اما مکث در کنار قبر مشروع نیست.
یّت چیست؟ اعمال انجام شده بعد از دفن میّت با : حکم تلقین م۷۷س

چیست؟ و آیا ذکر بعد از نماز با جھری  صاستمداد از سنت عملی پیامبر
 .٥نماید؟ گردد؟ و آیا مأموم در آن و یا غیر آن از امام تبعیّت می ادا می

                                           
 ج آن گذشت.یتخر -١
 .٣٩٩١أبوداود:  -٢
 .٦٠: ص ةومفاهيم فی ميزان الشريعابن عثیمین، کتاب الفاظ  -٣
 ) گذشت.٦٩ج آن در سؤال (یتخر -٤
 .٨٥٣، شماره ةھیأت دائمه، مجله الدعو -٥
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: اولاً: فتوایی درباره حکم تلقین قبلاً از ما صادر شد که این متن آن ۷۷ج
شد، او با  از دفن میّت فارغ می ھرگاهاین بود که  صنت پیامبربود: (س

نمودند، و  یارانش بر قبر او قیام کرده و برای او طلب مغفرت و تثبیت می
نشست و میّت تلقین  و کنار قبر نمی ١نمود یاران را نیز به آن امر می

تلقین بعد از مرگِ میّت براساس  ٢نمود. امام ابن تیمیه گفته است نمی
و خلفای  صاجماع واجب نیست، و از عمل مشھور مسلمینِ عصر پیامبر

راشدین ھم نبوده است، و بلکه مأثور است از گروھی از صحابه مانند ابی 
امامه و واثله بن اسقع، از جمله ائمه که بدان رخصت داده است امام احمد 

مستحب دانسته، و برخی از آن را  شافعی باشد و گروھی از یاران احمد و می
دارند، و آن را  مکروه دانسته زیرا اعتقاد به بدعت بودنآن را  علماء نیز

ن سه یعلماء را در این زمینه سه اقوال است، استحباب، کراھت، اباحه، و ا
به آن دستور  صترین اقوال است، و امّا مستحب که پیامبر قول متعادل

 باشد). نموده است دعا برای مرده میداده و بر آن تشویق 
تر فتوایی از ما در مورد آنچه که بعد از دفن میّت از دعا و  ثانیاً: پیش

استغفار مشروعیت دارد صادر گشت که، این متن فتواست: (ایستادن کنار 
قبر و برگرداندن خاک قبر بعد از دفن جائز است، و بلکه وقوف بر قبر به 

ی میّت مستحب است، زیرا ابوداود و حاکم از خاطر استغفار و دعا برا
شود بر  ھرگاه از دفن میّت فارغ می صاند که پیامبر روایت کردهس عثمان

                                           
ن یث چنی)، ولفظ حد٣٢٢١( الاستغفار عند القبر للميتتاب الجنائز، باب کأبوداود: در -١

  هَانئٍِ  َ�نْ «است: 
َ

انَ  بنِْ  ُ�ثمَْانَ  َ�نْ  ُ�ثمَْانَ  مَوْ�   إِذَا ج النَّبِىُّ  كَانَ  قَالَ  َ�فَّ
َ
 دَفنِْ  مِنْ  فَرَغ

مَيِّتِ 
ْ
خِيُ�مْ  اسْتغَْفِرُوا :َ�قَالَ  عَليَهِْ  وََ�فَ  ال

َ
ُ  وسََلوُا لأ

َ
إِنَّهُ  التَّثبِْيتَ  له

لُ  الآنَ  فَ
َ
ترجمه . »�سُْأ

 گذشت. ٦٩آن در سؤال 
 ).٢٤/٢٩٦ه (یمی: ابن تمجموع الفتاوی -٢
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خِيُ�مْ  ،اسْتَغْفِرُوا« گفت ایستاد و می روی قبر می
َ
لوُا لأِ

َ
ُ  وَاسْأ

َ
 له

برای برادرتان استغفار کنید و برای او تثبیت ایمان طلب «. ١»...الخالتَّثبِْيتَ 
شود، و از بیان و کیفیت  ه او ھم اکنون از او سؤال و پرسش میک، »کنید

استغفار برای میّت بعد از دفن حدیث معتمدی وارد نگشته است طبق 
گاھی ما، ھر آنچه در این باره وارد گشته است به صورت مطلق است، پس  آ

ملی توان ع برای امتثال امر به استغفار و دعا ھر طور دعای استغفار را می

 ن.یو مانند ا »ا� اغفر له وثبته على الحق« کرد، مانند:
ثالثاً: فتوایی درباره حکم دعا و ذکر جھری به صورت گروھی. بعد از 
نمازھا صادر گردید که عبارت بود از: [اصل در عبادات توقیف است] و اینکه 
خداوند به آنچه تشریع نموده است پرستش گردد، و ھمچنین اطلاق و 

را مقیّد ھا  آن ت و تحریر و تعداد آنچه خداوند تشریع نموده است نباید ماتوقی
که  و یا در کیفیت و وقت آن تغییر نمائیم، بلکه به صورت مطلق ھمچنان

کنیم، و یا با ادله قولی یا عملی تغییر آن به  وارد گشته است او را عبادت می
شرع ثابت شده وقت یا تعداد و مکان خاص و یا کیفیت مخصوص براساس 

باشد، و قول و یا عملی و یا تقریری درباره دعای گروھی بعد از نمازھا و یا 
ه امام دعا کنیقرائت قرآن و یا بعد از ھر درس ثابت نشده است، حال چه ا

نند. و از کدعا  یا با ھم ھمگیند، و ین بگویاو آم ین به دعایند و مأمومک
بعد از نمازھا و  ھرکسخلفاء راشدین و صحابه ھم معروف نگشته است پس 

یا قرائت قرآن و یا بعد از ھر درسی به خواندن دعای دسته جمعی بپردازد 
ثابت شده است  صبه بدعت گذاری در دین مرتکب گشته است، و از پیامبر

حْدَثَ  مَنْ «که 
َ
مْرِناَ فِى  أ

َ
در دین ما  ھرکس« RN»ردٌَّ  َ�هُوَ  هُ مِنْ  ليَسَْ  مَا هَذَا أ

                                           
 ) گذشت.٦٩ج آن در سؤال (یتخر -١
 ) گذشت.٧٣ج آن در سؤال (یتخر -٢
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 ، و فرموده است:»چیزی احداث نماید که از دین نباشد بر او مردود است

مْرُناَ عَليَهِْ  ليَسَْ  َ�مَلاً  عَمِلَ  مَنْ «
َ
ه کانجام دھد  یعمل ھرکس« QN»ردٌَّ  َ�هُوَ  أ

 .»ست آن عمل مردود بر اوستیسنت و روش ما بر آن ن

بُ بب�ُ ت يّ نَّ المإ« صپیامبر: میان گفتار ۷۸س  RN»هِ يهلهِ علأءِ كاعَذَّ

 وََ� ﴿شود، و میان فرموده خداوند:  مرده با گریه اَھل او بر او عذاب داده می
ٞ  تزَِرُ  خۡ  رَ وزِۡ  وَازرَِة

ُ
را به دوش  یگریگناه دو ھیچ کس بار « ].١٥[الاسراء:  ﴾رَىٰ أ

 توان توافق ایجاد نمود؟. چگونه می »شدک نمی
: معنی این حدیث چنین نیست که میّت به اعمال غیر عذاب داده ۷۸ج

عدة «شود، ولکن صحیح آن است که ابن القیم در کتاب خود به اسم  می

کند که معنی آن چنین است که مرده  بیان می ٣»نيركة الشايرن وذخيالصابر
از افعال اھل خود از قبیل گریه نمودن و ناله و ضجه زدن رنجور و 

شان  گردد، ھمچنانکه در زمان حیات خویش از کردار زشت اندوھگین می
گردد، بنابراین  گشت، زیرا اعمال نزدیکان مرده بر وی عرضه می متألم می

گردد، پس با این توضیح میان آیه  د تعذیب نمیمرده با عمل ناروای غیر خو
 و حدیث مذکور تعارضی وجود ندارد.

خواھم که مسلمانان را از حکم قرائت قرآن بر  : از جناب شیخ می۷۹س
گاه نماید که آیا جائز است یا نه، و حکم احادیث وارده در این باره  اموات آ

 .٤چیست؟

                                           
 ) گذشت.٧٣ج آن در سؤال (یتخر -١
 ومسلم. یبخار -٢
 ه.یتب العلمک، چاپ دار ال١٠٩ور، باب ھجدھم ص کتاب مذکم در یلام ابن قکنص  -٣
 ).٤/٣٤٠ابن باز، مجموع فتاوی و مقالات متنوعه ( -٤



 سیری در احکام میت و  آداب سوگواری  ٥٦

 

اد و مستندی نیست، و : قرائت بر اموات دارای اصلی قابل اعتم۷۹ج
مند گردند و کتاب خدا را تدبّر و  ھاست تا از آن بھره مشروع قرائت بین زنده

تعقّل نمایند، اما قرائت بر میّت نزد قبر و یا بعد از وفات او قبل از دفن، یا در 
ھر مکان دیگر، قرآن خوانده شود و به وی ھدیه گردد، ما پایه و اصلی را بر 

اند  م، و علماء در این زمینه دست به تألیفات فراوانی زدهای آن پیدا نکرده
ھای  ای به آن جواز داده و ترغیب نموده است تا اینکه برای میّت ختمه عده

ای از  اند. و عده صدقه با مال به حساب آورده هدر زمرآن را  قرائت گردد، و
ست، جایز اند، یعنی این عمل از عبادت ا امری توقیفی دانستهآن را  اھل علم

نیست انجام بپذیرد مگر براساس آنچه که شرع ثابت نموده است، و 

مْرُناَ عَليَهِْ  ليَسَْ  َ�مَلاً  عَمِلَ  مَنْ «فرموده است:  صپیامبر
َ
 QN»ردٌَّ  َ�هُوَ  أ

و  »عملی را انجام دھد که امر ما بر آن نباشد آن عمل مردود است ھرکس«
شود  ھا یافت نمی در این باب دلیل و سندی بر مشروعیّت قرائت برای مرده

پس باید بر بقاء بر اصل استوار ماند که این کار عبادت توقیفی است پس 
پذیرد، اما دعا و حج و عمره و قضاء دَین اینھا  قرائت برای اموات انجام نمی

اشاره ھا  آن ھم بهرسانند و نصوصی  باشند که به میّت سود می اموری می

 اْ�قَطَعَ  الإِ�سَْانُ  مَاتَ  إذَِا«روایت شده است که  صنموده است و از پیامبر
ٌ  بِهِ  ينُتَْفَعُ  وعَِلمٌْ  جَارِ�َةٌ  صَدَقةٌَ  ثلاََثٍ  مِنْ  إلاَِّ  َ�مَلُهُ 

َ
ُ  يدَْعُو صَالِحٌ  وَوَلد

َ
، ٢»له

بنی آدم بمیرد کردارش با او منقطع گردد مگر از سه چیز صدقه  ھرگاه«
 »جاریه، علمی که از آن بھره گرفته شود، یا فرزند صالحی که او را دعا نماید

                                           
 ذشت.) گ٧٣ج آن در سؤال (یتخر -١
) شماره: ٣/١٢٥٥( ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، باب الوصيةتاب کمسلم در  -٢

 ).٢/١٠٦( ميتـفيما جاء في الصدقه عن ال، باب الوصاياتاب ک، وأبوداود در ١٦٣١
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ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  و قرآن ھم می َّ�  ٓ  َ�اَ فِرۡ غۡ ٱ رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  دِهمِۡ َ�عۡ  مِنۢ  ءُوجَا
ٰ وَِ�ِخۡ  ِينَ ٱ ننَِاَ� ِ  سَبَقُوناَ �َّ ِينَ  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِا ِ�  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  لِّ�َّ ٓ  ءَامَنُوا  رَ�َّنَا
 ].١٠[الحشر:  ﴾١٠ رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ  إنَِّكَ 

گویند: پروردگارا! ما را  آیند، می کسانی که پس از مھاجرین و انصار می«
مان حسد یھا بیامرز، و در دلو برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند 

. و »مییای نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مھربان و رح و کینه
خداوند این متأخران را به سبب دعای برای گذشتگان ستوده است، و این 
 ستایش خداوند دلالت دارد بر مشروعیت دعا برای اموات مسلمانان و به

رساند.  ق حدیث مذکور به آنان سود میرساند، و صدقه نیز طب سود میھا  آن
اموات قرائت شود، مزد را بر فقرا و  یدھد تا برا و فردی که مزد می

نیازمندان صدقه نماید و با نیت وصول ثواب صدقه برای میّت باشد، با این 
مند گشته و بخشنده مال نیز از بدعت بدور مانده است، و در  مال میّت بھره

است که مردی گفت ای رسول خدا مادرم وفات روایت صحیح ثابت گشته 
نمود آیا برای وی  زد صدقه می دانم اگر حرف می یافت و وصیبت ننمود و می

. پس ١»آری«فرمود:  صاَجر دارد اگر برای او صدقه دھم؟ پیامبر
رساند، و ھم  بیان نموده است که صدقه از میّت به وی سود می صپیامبر

اند، و قضاء دین ھم به میّت  آن اشاره کرده چنین حج و عمره، و احادیث به
برای مرده ھدیه نمودن، و نماز آن را  رساند، امّا تلاوت قرآن و ثواب سود می

 باشد. اساس می برای میّت، روزه گرفتن برای او، غیر مشروع و بی
: آیا جزء جزء نمودن قرآن به سی جزء و در جلدھای جداگانه و ۸۰س

ی از آیه در جزو مجلدی، و بخش دیگر آیه در مستقل به نحویی که قسمت

                                           
 ).٧/٩( ميتـوصول ثواب الصدقه عن ال، باب ةاکتاب الزکشرح مسلم:  -١
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جزء دیگری، و در دست فرد دیگری، و در نیم ساعت مثلاً مجموعه افراد 
کاملی از قرآن  هتلاوت نمایند، پس گفته شود این ختمآن را  حاضر در جلسه

 .١ز است؟ین عمل جایکریم ھدیه به روح متوفای، ا
کردند نه به  سورھا جزءجزء می، قرآن را با ص: اولاً: صحابه پیامبر۸۰ج

نمودند، و ھر کدام  به ھفت حزب تقسیم میآن را  آیات و تعداد حروف، و
نمود، از اوس بن اَبی اوس نقل شده  غالباً در ھفت شب قرآن را ختم می

پرسیدم چگونه قرآن را حزب بندی  صاست که گفته است: از یاران پیامبر
نه و یازده و سیزده و یک حزب  کردند؟ گفتند: [سه و پنج و ھفت و می

بخش با  ۶۰اما جزءجزء کردن آن به سی جزء و یا به  ٢مفصل به تنھایی]
رعایت و توجه به تعدادِ حروف در قرآن در زمان حجاج و به دستور او آغاز 
گشت و از عراق در کشورھای اسلامی انتشار یافت. حزب بندی اوّل بھتر 

معمول بوده، و با این نوع حزب بندی  است زیرا نزد صحابه و تابعین مھم
یابد برخلاف جزءبندی و  اتمام معنی و نھایت قصه با اتمام حزب تحقق می

تحزیب به وجود آمده، به دستور حجاج ثقفی جزء یا حزب گاھی قبل از تمام 
رسد، و اما آنچه که ذکر شد که قسمتی از آیه  شدن معنی یا قصه به پایان می

دیگر آیه در جزء دیگر و در دست شخص دیگری  در جزء مجلدی و بخش
شود و جائز نیست  بندی حاصل نمی تمام معنی و قصه در این نوع تقسیم

 انجام دھد.آن را  مسلمان
کردند میان خود تا ھر کدام جزئی از آن  ثانیاً: صحابه قرآن را تقسیم نمی

به روح آن را  ای حاصل شود و ثواب ختمهھا  آن بخوانند و از مجموع قرائت
خواند، و  بود از قرآن می مرده ھدیه کند، ھر کدام آنچه که برای او میسّر می

                                           
 .٧٩٦، شماره ةالدعو ةمجلھیأت علمی،  -١

 .١١٨٥: هتاب الصلاکأحمد، و أبوداود در  -٢
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 یا در ظرف چند شب و روز با تلاش و جھد بر استفاده از آن و امید به ثواب
ھم معروف نگشته است که او قرآن را  صنمودند، و از پیامبر ختم میآن را 

ھدیه نموده ھا  آن بهآن را  اب قرائتبر روح مردگان خوانده باشد، و یا ثو
باشد، و تمام خیر و نیکی در پیروی از او و چنگ زدن به سنت و ھدایت وی 

وصلی االله علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه باشد.  و سنت خلفای راشدین می

 وسلم.
آوری مردم  : برخی مردم ھنگام مرگ یکی از افراد به جمع۸۱س

خوانند  ن را برای قرائت قرآن در این جمع فرا میپردازند و یکی از قاریا می
 ١آیا این عمل صحیح است؟

 ن عمل بدعت ناروایی است.ی: ا۸۱ج
گوید (سوره یاسین را بر  : جناب شیخ! صحت حدیثی که می۸۲س

 .٣خوانند بر قبر میآن را  ای مردم چیست؟ و عده ٢ھایتان بخوانید) مرده

باشد، و اگر  حدیث ضعیف می »س�م �موتا إقرأوا على« : حدیث۸۲ج
چنانچه حدیث صحیح ھم باشد محل و وقت قرائت آن ھنگام احتضار و از 

یاسین بر وی خوانده  هباشد، در این ھنگام سور دنیا رفتن محتضر می
ای است و آن ھم آسان خارج شدن  شود، و اھل علم گویند در آن فائده می

ۖ �َۡ ٱ خُلِ دۡ ٱ �يِلَ ﴿ین سوره آیه: باشد، زیرا در ا روح از کالبد فرد محتضر می  نَّةَ
ۡ ٱ مِنَ  وجََعَلَِ�  رَّ�ِ  ِ�  َ�فَرَ  بمَِا ٢٦ لَمُونَ َ�عۡ  ِ� قَوۡ  تَ ليَۡ َ�ٰ  قاَلَ   ﴾٢٧ رَمِ�َ مُكۡ ل

 ].٢٧-٢٦[یس: 

                                           
 .٢٧١٤: الجنائزتاب کأبوداود در  -١
 ٦١ابن عثیمین، الفاظ مفاھیم: ص  -٢
 .٦١ابن عثیمین، الفاظ مفاھیم: ص  -٣
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ه کدانستند  اش قوم من میکبه او گفته شد وارد بھشت شو، گفت: ای «
ان یداد و در صف گرامش قرار یپروردگارم مرا مشمول آمرزش و عفو خو

 .»داد یجا
شود و امّا  وجود دارد اگر حدیث صحیح باشد بر فرد محتضر خوانده می

 قرائت آن بر قبر اصل و اساس ندارد.
گویند و برخی  : برخی مردم بعد دفن میّت بر قبر اقامه و اَذان می۸۳س

 خوانند حکم این عمل چیست؟ نیز بر قبر قرآن می
ر قبر پایه و اساسی در دین ندارد، و حدیثی درباره : اَذان و اقامه ب۸۳ج

نقل کرده است و آن آن را  )سبل السلامتاب: (کتلقین وجود دارد که صاحب 
شود: ای فلان ابن فلانه  این است که ھرگاه مرده مدفون گردد به او گفته می

ای و ... و این  قرار گرفته االله محمد رسول االله إلاَّ له إلا یاد آور که تو بر شھادت 
حدیث نیز صحیح نیست بنابراین تلقین و اذان و اقامه بر قبر درست 

 باشد. باشد، بلکه قرائت قرآن بر قبر نیز جایز نمی نمی
کنند تا در مدینه  : برخی از مردم ھنگام احتضار وصیت می۸۴س
 دفن شوند و در حالیکه مرگش در شھر دیگری به عنوان مثال صالرسول

 باشد پس حکم انتقال آن چیست؟ شھر ریاض می
: ایرادی ندارد اصل بر جواز آن است، اگر زحمت و مشکلی نباشد و ۸۴ج

بیم تغییر جنازه نباشد، و این نقل و انتقال به علت طولانی بودن نقل و 

 ةفيلج نبغييلا « کمبود امکانات باعث تأخیر دفن نگردد، زیرا به مفاد حدیث:
 ». (چند بار در متن تکرار شده٢»أسرعوا بالجنازة ..«ث: یو حد .١»مسلم ...ـال

                                           
 ) گذشت.٢٥تخرج آن در سؤال ( -١
 ) گذشت.٦١ج آن در سؤال (یتخر -٢
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تعجیل در دفن میّت لازم است، و الحاصل اگر از عدم تغیر جنازه، ایمن 
 حاصل شده بود، و وسائل نقل ھم مھیا بودند، نقل آن بلااشکال است.

: آیا گریه کردن بر میّت اگر گریه با فریاد و زدن به صورت و لباس ۸۵س
 گذارد؟ کردن ھمراه باشد جایز است؟ و آیا گریه بر میّت تأثیر می پاره

: ناله و زاری و پاره کردن لباس و به صورت زدن و زخم کردن آن ۸۵ج

دُُودَ  لطََمَ  مِنْ  مِنَّا ليَسَْ «به دلیل روایت 
ْ
وْ  الخ

َ
يُوُبَ  شَقَّ  أ

ْ
وْ  الج

َ
 بِدَعْوىَ دَعَا  أ

اَهِلِيَّةِ 
ْ
 .١»الج

بانش را پاره یبت) به سر و صورت خود بزند و گریه (ھنگام مصک یسک«
 صامبریپ، جائز نیست، و »ستیاورد، از ما نیبر زبان ب یند و سخن جاھلک

 گر را نفرین و نکوھش نموده است. سخت نوحه

ميتّ يعذب في قبره بما يناح ـإنَّ ال« روایت شده که: صو از پیامبر
 .٢»عليه
شود عذاب داده  فریادی که بر او میمیّت در قبر به نوحه و ناله و «

 .»رده باشد)کت یشود، (البته اگر وص می

بُ  المَْيِّتَ  إنَِّ « ه:کگر آمده یو در لفظ د هْلِهِ  ببِكَُاءِ  لَيعَُذَّ
َ
 .٣»عَليَهِْ  أ

 .»شود اش عذاب داده می ه و ناله خانوادهیمیّت به سبب گر«
شود از  برگزار می : یادبودی که در روز سوم بعد از دفن برای میّت۸۶س

 .٤کجا آمده است؟

                                           
 .١٢١٢: الجنائزتاب کدر  یبخار -١

 .١٢٠٦: الجنائزتاب کدر  یبخار -٢
 ) گذشت.٧٨ج آن در سؤال (یتخر -٣
 .٧٧٩عدد  مجلة الدعوةابن باز،  -٤
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خبر، و نسبت به  اند که از اسلام بی ابداع کردهآن را  : کسانی۸۶ج
گاھند، و در برابر خود مانع و دینی سالمی  واجبات و اصول و فروع خود ناآ

منع به عمل آورد، بلکه متأثرند از تقلید به ھا  آن فھمند تا از ندارند، و نمی
ت، این عمل بدعتی است که در اسلام به وجود آمده اَھل گمراھی و ضلال

مْرُناَ عَليَهِْ  ليَسَْ  َ�مَلاً  عَمِلَ  مَنْ « است، به مفاد حدیث
َ
@Q»ردٌَّ  َ�هُوَ  أ N مردود

 است.
: اَصل یادبود اربعین چیست و آیا دلیلی بر مشروعیت بزرگداشت ۸۷س

 .٢چھلم وجود دارد؟
عادتی فرعونی است که  : اولاً: اصل در آن این است که روشی و۸۷ج

گرفت، سپس از آنان گسترش یافته و در  قبل از اسلام نزد فراعنه انجام می
دیگران نیز سرایت و نفوذ کرده است، و بدعت ناروایی است و در اسلام پایه 

 مَنْ « ند:ک ردّ میآن را  ت شدهیروا صو اساسی ندارد، و آنچه از رسول الله
حْدَثَ 

َ
مْرِناَ فِى  أ

َ
 .»ردٌَّ  َ�هُوَ  مِنهُْ  ليَسَْ  مَا أ

ثانیاً: بزرگداشت میّت و مرثیه سرایی بر او به طرق مرسوم امروزی و 
اجتماع برای آن و غلو در ستودن میّت به دلیل حدیث عبدالله بن ابی اَوفی 

صحیح دانسته آن را  روایت نموده و حاکم نیزآن را  ٣که احمد و ابن ماجه

ه ما را نھی یاز مرث صپیامبر« .»مراثيـالن� رسول االله عن « که گفته:
جایز نیست، و چون در ذکر اوصاف میّت غالباً ھمراه امت با  »نموده است

فخر و تجدید غصه و به ھیجان رساندن اندوه اما صِرف تعریف از ھنگام ذکر 
او، و یا ھنگام عبور جنازه و ذکر اعمال نیک وی ھمچون رثای برخی از 

                                           
 ج آن گذشت.یتخر -١
 .٧٧٩عدد  ةالدعو ةمجلابن باز،  -٢

 .١٥٨١: ما جاء في الجنائز، وسنن ابن ماجه باب ١٨٣٥١نگا: مسند احمد:  -٣
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س ھنگام شھادت یاران اُحد جائز است. از انس بن مالک صیاران پیامبر 
ردند او را به خیر و کای عبور  و یاران از جنازه صنقل شده است که پیامبر

عبور  یگریسپس به جنازه د، »وجبت« فرمود: صنیکی ستودند، پیامبر

 صگفت: چه چیزی واجب گشت؟ پیامبرس ، عمر»وجبت«ردند، فرمود: ک
و ستایش نیک نمودی بھشت برای او واجب گشت، و این که بر ا«فرمود: 

گردد، شما  ای را که بر آن تعریف شر نمودی آتش بر او واجب می این جنازه
 .١»باشید در زمین شاھدان خداوند می

: آیا جائز است میّت را با کلماتی مانند مغفور یا مرحوم توصیف ۸۸س
 کرد؟ 
مردگان فراوان گشته است، ھا اعلامیه در مورد وفات  : در روزنامه۸۸ج

ھا  آن ھا برای نزدیکان متوفی گسترش یافته است، و ھمچنانکه نشر تعزیه
ان یه او از بھشتکنیلمات، و به اکن یمیّت را به مغفور و یا مرحوم  و مانند ا

کوچکترین توجه به امور دینی و عقیده  ھرکسکنند. و  است، توصیف می
اند، جز خداوند کسی بر  امور از امور غیبیداند که این گونه  داشته باشد می

آن واقف نیست، و بر طبق عقیده اھل سنت و جماعت نباید برای کسی بر 
دخول بھشت و یا دخول در جھنم شھادت نمود، مگر آنکه قرآن بر جھنم و 

به آن  صدوزخی بودن شھادت داده باشد: مانند ابی لھب، و یا پیامبر
اران خود، و شھادت به مغفور و یمبشره از  شھادت داده باشد: مانند عشره

مرحوم فرد نیز ھمچون شھادت به موارد فوق است، لذا به جای مرحوم و 
 یلمات و دعا براکن یبایست، غفر الله له، یا رحمه الله، و مانند ا مغفور می

 مرده به کار برد.

                                           
 .١٥٧٨: الجنائزتاب کمسلم در  -١
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در جایگاه آخر خود مدفون  ١»�خمثواه الأ دُفِنَ في«: حکم گفتن ۸۹س
 .٢گردید، چیست؟

: گفتن (در منزل آخر خویش دفن گردید) حرام است، چون گفتن ۸۹ج
این جمله و مقتضای آن این است که قبر آخرین منزل است برای وی، و این 
انکار زنده شدن را در بردارد، برای عموم مسلمانان معلوم است که قبر 

باور به قیامت آخرین منزل و مرحله برای مرده نیست، مگر نزد کسانی که 
میّت است. اما مسلمان آخرین مرحله  هندارند، به نظر آنان قبر آخرین مرحل

ۡ ﴿وی قبر نیست، و یک فرد اعرابی از مردی شنید که:  ل
َ
� ٰ  ١ �ََّ�ثرُُ ٱ ُ�مُ هَٮ

 ٰ ۡ ٱ ُ�مُ زُرۡ  حَ�َّ (و تفاخر) شما را به خود  یطلب افرون« ].٢-١[التکاثر:  ﴾٢ مَقَابرَِ ل
دار قبرھا یه به دکمشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است* تا آنجا 

خواند و گفت قسم به خدا زائر مقیم نیست. زیرا کسی که  . را می»دیرفت
 رود، پس نیاز به زنده شدن دارد. کند می زیارت می

ات : گاھی به طواف برای نزدیکان و یا پدر و اجدادم که وف۹۰س
پردازم حکم آن چیست؟ و نیز حکم ختم قرآن برای آنان  اند می یافته

 .٣چیست؟
: ترک این کار بھتر است، زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد، ولی ۹۰ج

دارید اگر مسلمان باشند  مشروع است برای کسی از نزدیکانت که دوست می
و اما نماز و  صدقه بدھید، و ھم چنین برای آنان دعا و یا حج و عمره نمود،

بھتر است که ترک شوند، زیرا دلیل و ھا  آن و قرائت قرآن برھا  آن طواف از

                                           
 .٧٧٩عدد مجلة الدعوة ابن باز،  -١

 .٢٨: ص ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعهن، یمیابن عث -٢

 .٧٧٩عدد  ةالدعو ةمجلابن باز،  -٣
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آن را  نیست، و برخی اھل علم به قیاس بر صدقه و دعاھا  آن سندی بر وجود
 ق.ی، وبالله التوف١تر اینکه ترک شوند اند اما احتیاط جواز نموده

روی ھر قبر لوحه  دھند تا اینکه بر : برخی مردم پیشنھاد می۹۱س
کوچکی نھاده شود اسم میّت مدفون در آن قبر بر آن نوشته شود حکم این 

 کار چیست؟
گفته س : این عمل جایز نیست، در روایت وارد گشته است که جابر۹۱ج

ِ  رسَُولُ  َ�َ� « است: نْ  ج ا�َّ
َ
صَ  أ قَبْرُ  ُ�صََّ

ْ
نْ  ال

َ
نْ  عَليَهِْ  ُ�قْعَدَ  وَأ

َ
أو  عَليَهِْ  يبَُْ�  وَأ

نھی کرده است از اینکه قبر  صرسول الله«. ٢»ليه أو يُ�تب عليهعيزاد 
کاری گردد، و بر آن نشسته شود، و بر آن بناء ساخته شود، یا بر آن  گچ

، کتابت اسم بر قبور نیز در این نھی »چیزی بیفزایند، و یا بر آن نوشته شود
لائمی مانند سنگ و تواند قبر دوست خویش را با ع گردد، و فرد می داخل می

داود ثبت گردیده است که عثمان بن  غیره تشخیص دھد، در سنن ابی
بر روی قبر او کنار سر وی سنگی قرار داد و  صمظعون وقتیکه مُرد پیامبر

َ�عَلَّمُ « گفت:
َ
خِى  َ�بْرَ  بهَِا أ

َ
دْفِنُ  أ

َ
هِْ�  مِنْ  مَاتَ  مَنْ  إلَِيهِْ  وَأ

َ
ن یقبر برادرم با ا« .٣»أ

 .»کنم ام بمیرد کنار وی دفن می ی از اھلھرکسدھم و  ص مییتشخ
: حکم گذاشتن شاخه خرما و کاکتوس سبز بر قبر میّت ۹۲س

 .٤چیست؟
بر قبر مردمانی که در حال عذاب دیدن  ص: جایز نیست، پیامبر۹۲ج

 صبودند و بر آنان اطلاع یافته بود دو شاخه قرار دارد، و این خاص پیامبر

                                           
 اس.یاست، نه به ق یفیچون اصل در عبادات توق -١
 .١/٢٨٤: ی، و نسائ٢/٢٧٢ابوداود:  -٢
 .٢/٦٩نگا: سنن أبوداود:  -٣
 .٢/٣٧ه: یابن باز، فتاوی اسلام -٤
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بود، پس جایز نیست که شاخه خرما و شاخه درخت دیگری بر روی قبرھا 

 .وباالله التوفيقگذاشته شود. 
: آیا جائز است مسلمان را در قبرستان غیر مسلمانان دفن نمود ۹۳س
ای که مسلمان در بلاد غیر اسلام فوت کند و انتقال آن به بلاد  به گونه

به اینکه تعجیل در دفن میّت  اسلام بیش از یک ھفته طول بکشد و با علم

 .١لازم و سنت است؟
: جایز نیست برای مسلمانان اینکه مسلمانی را در قبرستان کافرین ۹۳ج

و خلفای راشدین و  صدفن نمایند، چون عمل اھل اسلام از زمان پیامبر
بر جدایی و اِفراد قبرستان مسلمانان از قبرستان کافرین و عدم ھا  آن بعد از

با مشرک استمرار داشته است، پس بر جدایی قبرستان دفن مسلمان 
که نسائی از بشیر بن  مسلمانان از کافرین اجماع عملی وجود دارد، ھمچنان

رفتم بر قبور  می صه روایت کرده است گفته است: ھمراه پیامبریخصاصِ 
ھا چه بسا شرھایی را پشت سر نھاده و از  مسلمین عبور نمود فرمود: این

ھا چه  اند، پس بر قبر مشرکین عبور کرد و گفت: این از زدهانجام آن سرب
اند، پس این  ھای زیادی را پشت سر نھاده و از انجام آن سرپیچی نموده نیکی

 کند. دلالت بر جدایی قبور مسلمین با مشرکان می

                                           
 .٢/٣٦ه: ی، فتاوی اسلامةالدائم ةاللجن -١



 

 

 

 :مپنجباب 
 فتاوای زیارت و توابع آن

: ھنگام دفن میّت روح او در کجا قرار دارد؟ به طوری که شما ۹۴س
 میرد؟ گفتید که روح نمی

باشند، بیگمان که ارواح  ھای خود گوناگون می : ارواح در قرارگاه۹۴ج
ایمانداران در جایی است که ارواح کافرین در آنجا وجود ندارد، و قرآن 

ٓ ﴿فرماید:  می  ٱ بَ كَِ�ٰ  إنَِّ  َ�َّ
َ
چنان «]. ١٨[المطففین:  ﴾١٨ عِلّيِِّ�َ  لَِ�  رَارِ بۡ ۡ�

ان در یکه نامه اعمال ابرار و نکپندارند، بل (درباره معاد) میھا  آن هکست ین
 .»ن استییعل

ٓ ﴿د: یفرما و خداوند می ارِ لۡ ٱ بَ كَِ�ٰ  إنَِّ  َ�َّ �ٖ  لَِ�  فُجَّ [المطففین:  ﴾٧ سِجِّ

ن نامه اعمال یقیپندارند به  امت) میی(درباره قھا  آن هکست ینن یچن«]. ٧
 .»ن استیاران در سجّ کبد

شود که کفار در مقر و قرارگاھی غیر از مقر  از این دو آیه فھم می
ترین طبقه ھفتم  مؤمنین قرار دارند، و گفته شده است که سجین در پائین

زمین قرار دارد، و علیین در بالاترین آسمان ھفتم قرار دارد، و گفته شده 
چاه  ، و ارواح مؤمنان در»برھوت«است که ارواح کفار در چاھی به نام 

رد. و قول یگ ن ارواح با ھم جمع شده و در آنجا الفت مییا یعنی »زمزم«
گیرد، و  صحیح اینکه ارواح ایمانداران ھر کجا بخواھند در آن قرار می

از ارواح شھداء خبر داده است که در شکم بالندگان سبز رنگی  صپیامبر
در عرش ای  ھای آویزان شده شوند، و به چراغ در باغ بھشت آویزان می

گردند) این دلیل است بر اینکه ارواح شھداء در بھشت قرار دارد، و  برمی
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 سََ�َّ َ�ۡ  وََ� ﴿(روح شھدا) زنده ھستند: ھا  آن خداوند ذکر کرده است که
ِينَ ٱ َّ�  ْ ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  قتُلِوُا مۡ  �َّ

َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بلَۡ  �ۚ تَ

َ
ٓ أ [آل عمران:  ﴾١٦٩ زقَوُنَ يرُۡ  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  ءٌ يَا

١٦٩.[ 
اند،  شته شدند مردهکه در راه خدا کھا  آن امبر! ھرگز گمان مبریپ یا«

 .»شوند داده می یاند و نزد پروردگارشان روز زندهھا  آن هکبل
اند و نزد  اند ، بلکه زنده گمان مبرید آنانی که در راه خداوند کشته شده

 شوند. پروردگار خویش روزی داده می
باشند و روح آنان ھمچون ارواح دیگران  حیات خاصی میآنان دارای 

مجرّده نیست، بلکه ارواح آنان در شکم بالندگان سبزی که به گرد آن 
گردند قرار دارد، اما ارواح دیگر مؤمنان گویند مجردند، و نظری  ھا می چراغ

 ھم در شکم پرندگان قرار دارند. والله أعلم.ھا  آن ھم قائل است به اینکه
 شنوند؟ ھا می آیا مرده :۹۵س
کند،  وی را زیارت نماید احساس می ھرکساند که میّت  : ذکر نموده۹۵ج

کند، امّا  شناسد و آن را حس می یعنی اینکه روح وی زیارت کننده را می
بر کشته  صشنیدن آن مثل شنیدن زنده نیست، و مشھور است که پیامبر

ھای بدر بودند و  در چاه شدگان مشرکین روز بدر ایستاد در حالیکه آنان
گفت: ای فلان ... ای فلان ... ای فلان...  و میھا  آن شروع نمود به توبیخ

آیا آنچه که خدا به شما وعده داده بود به حق یافتی، من آنچه که پروردگارم 
به من وعده داده بود یافتم، صحابه به او گفتند چطور با کسانی سخن 

ْ�تمُْ  مَا« مود:اند، فر گوئیدکه مردار شده می
َ
سْمَعَ  أ

َ
قوُلُ  لمَِا بأِ

َ
�َّهُمْ  إلاِ ، مِنهُْمْ  أ

َ
 لا �



 ٦٩    باب پنجم: فتوای زیارت و توابع آن

 

نْ  �سَْتَطِيعُونَ 
َ
شنواتر نیستی برای آنچه که من به ھا  آن شما از«. ١»يردوا أ

، و عائشه این را انکار »توانند جواب بدھند گویم مگر اینکه اینھا نمی آنان می

ٓ ﴿کرده است و به آیه:  نتَ  وَمَا
َ
ن مِعٖ بمُِسۡ  أ و تو «. ٢]٢٢[فاطر:  ﴾٢٢ قُبُورِ لۡ ٱ ِ�  مَّ

 .»یاند برسان ه در گور ختفهکسخن خود را به گوش آنان  یتوان نمی
استدلال نموده است و صحیح این است که در آیه حمل شده است بر 

باشد، اما ارواح بدون  میھا  آن اند، منظور اجسام ھایی که دفن گردیده مرده
شنود، پس روح در این دنیا از بین نرفته  نده را شناخته و میشکّ زیارت کن

به جسدھا در ھنگام نفخ صور صادر آن را  است، تا خداوند اذن برگشت
 نماید.

: آیا ھنگام ورود به قبرستان دعای قبرستان گفته شود، یا به ۹۶س
 محض عبور از مرز و کنار قبرستان باید گفته شود؟

 شود ھم چنین رؤیت قبور دعا گفته می : ھنگام ورود و عبور و۹۶ج

لامُ عَل« م �ُ ن شاء االلهُ بِ إا نَّ � وَ �َ  والمؤمن�َ ارِ من المسلميهلَ الدأم ي�السَّ
م ل�ُ نَ �سألُ االلهُ لَنا و�رخم والمستأ� مِنَّا ومِنْ �َ رحم االلهُ المُستَقْدِميلاحِقونَ 

                                           
 عَا�شَِةَ  عِندَْ  ذُكِرَ «ث: یاء أھله، ولفظ الحدکعذب ببیت یتاب الجنائز، باب المکمسلم در  -١

نَّ 
َ
  يرََْ�عُ  ُ�مَرَ  اْ�نَ  أ

َ
مَيِّتَ  إنَِّ  :النَّبِىِّ  إلِى

ْ
بُ  ال هْلِهِ  ببُِكَاءِ  َ�بْرهِِ  فِى  ُ�عَذَّ

َ
 وهََلَ  َ�قَالتَْ . عَليَهِْ  أ

ِ  رسَُولُ  قَالَ  إِ�َّمَا بُ  إِنَّهُ  :ا�َّ وْ  بِخَطِيئتَِهِ  لَيعَُذَّ
َ
هْلهَُ  وَ�نَِّ  بذَِنبِْهِ  أ

َ
بَكُْونَ  أ

َ
 وذََاكَ . الآنَ  عَليَهِْ  لي

ِ  رسَُولَ  إنَِّ  قوَْلِهِ  مِثلُْ  قَلِيبِ  عَلىَ  قاَمَ  ا�َّ
ْ
ِ��َ  مِنَ  بدَْرٍ  َ�تَْ�  وَِ�يهِ  بدَْرٍ  يوَْمَ  ال مُشْرِ

ْ
 لهَُمْ  َ�قَالَ  ال

هُمْ  :قاَلَ  مَا قوُلُ  مَا ليَسَْمَعُونَ  إِ�َّ
َ
عَْلمَُونَ  إِ�َّهُمْ  :قَالَ  إِ�َّمَا وهََلَ  وَقدَْ . أ

َ
نَّ  لي

َ
قوُلُ  كُنتُْ  مَا أ

َ
 لهَُمْ  أ

تْ  �ُمَّ . حَقٌّ 
َ
ۡ ٱ مِعُ �سُۡ  َ�  �َإنَِّكَ ﴿: قَرَأ ٓ ﴿ ﴾َ�ٰ مَوۡ ل نتَ  وَمَا

َ
ن مِعٖ بمُِسۡ  أ  حِ�َ  َ�قُولُ  ﴾قُبُورِ لۡ ٱ ِ�  مَّ

 .]١/٢٦أحمد  ، و٢٨٧٣. [»النَّارِ  مِنَ  مَقَاعِدَهُمْ  َ�بوََّءُوا
 اند. ردهکت یو مسلم آن را روا یث عائشه بخاریحد -٢
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سلام و « .١»واغفر لنا ولهم تضُِلنا بعدهم تحرمنا أجرَهُم ولا اللهُّم لا ةيَ العاف
درود بر شما ای مسلمانان و مؤمنان اھل سرای قیامت، و اگر خدا بخواھد ما 
به شما ملحق خواھیم شد، خداوند پیشینیان از شما و مؤخرین از ما را رحم 

نمائیم، خدایا ما را از اَجر آنان  نماید، برای خود و شما طلب عافیت می
 .»یآنان ما را گمراه مکن، و ما وآنان را ببخشامحروم مگردان و بعد از 

: بھترین اعمال که به میّت تقدیم شود چیست؟ و معنی گفته ۹۷س

 چیست؟» دعا بر آنان« RN»هِميعل ةالصلا« صپیامبر

�سَْانُ  مَاتَ  إذَِا« : به موجب حدیث۹۷ج ِ
ْ

  َ�مَلهُُ  اْ�قَطَعَ  الإ
َّ

 مِنْ  ثلاََثةٍَ  مِنْ  إلاِ
ٍ  بِهِ  ينُتَْفَعُ  وعَِلمٍْ  جَارِ�َةٍ  صَدَقَةٍ 

َ
ُ  يدَْعُو صَالِحٍ  وَوَلد

َ
بھترین چیزی که به «. ٣»له

گردد این است که برای وی دعا شود حتی بھتر است از  میّت تقدیم می
 .»اینکه نماز و یا صدقه و حج و یا عمره از او انجام گردد

ٍ « صزیرا پیامبر
َ

ُ  يدَْعُو صَالِحٍ  وَوَلد
َ

را در سیاق و راستای اعمال ذکر  »له
فرمود یا اینکه  بود می کرده است، پس اگر اعمال برای میّت مشروع می

ھا را نگفته  فرزند صالح از او صدقه بدھد و یا از او روزه گیرد، پس چون این
گردد که  است به دعای فرزند صالح برای میّت اشاره کرده است، معلوم می

علیھم) صلاه به معنی دعا است  ةاست، و اما (الصلا دعا از اھدای اعمال برتر

مۡ  مِنۡ  خُذۡ ﴿ھمچنانکه در آیه: 
َ
ٰ أ  وَصَلِّ  بهَِا وَتزَُّ�يِهِم ُ�طَهِّرهُُمۡ  صَدَقةَٗ  لهِِمۡ َ�

َّهُمۡ  سََ�نٞ  تكََ صَلَوٰ  إنَِّ  هِمۡۖ عَليَۡ   یعنیصدقه ھا  آن از اموال«]. ١٠٣: بة[التو ﴾ل
ھا  آن ی، و برایدھ و نموّ می ینک می کرا پاھا  آن ارکن یر، تو با ایات بگکز

                                           
 ت از مسلم.یروا -١
 .٧/٢٣: لقاء الباب الـمفتوحن، یمیابن عث -٢
 .٧٩ج آن در سؤال یتخر -٣
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ه آرامش خاطر ین دعا و درود تو مایدرود بفرست، اھا  آن ن و بهکدعا 
 . به معنی دعا آمده است.»ھاست آن

: آیا قرائت فاتحه یا چیزی از قرآن برای میّت ھنگام زیارت قبر وی ۹۸س

 .١رساند؟ جائز است و به وی سودی می
نمود و با  که او قبرھا را زیارت می صشده است از پیامبر: ثابت ۹۸ج

فرا گرفته بودند برای آن را  دعاھایی که به صحابه تعلیم داده و صحابه نیز
گفت  برای اموات می صکرد و از جمله دعایی که پیامبر اموات دعا می

لاَمُ «دعای زیارت قبور بود  هْلَ  عَليَُْ�مْ  السَّ
َ
ياَرِ  أ  وَالمُْسْلِمِ�َ  ؤْمِنِ�َ المُْ  مِنَ  الدِّ

ُ  شَاءَ  إنِْ  وَ�ِنَّا لُ  لاحَِقُونَ  بُِ�مْ  ا�َّ
َ
َ  �سَْأ عَاِ�يةََ  وَلَُ�مُ  لَنَا ا�َّ

ْ
 ص. و از پیامبر٢»ال

ھای فراوانی که از قبور داشته است سوره و  ثابت نشده است با وجود زیارت
برای آن را  بود میھا نخوانده است، و اگر مشروع  یا آیات قرآن را برای مرده

امت و  یبرا ینمود، تا اجر و ثواب ببرند، و رحمت یاران خویش عملی می
ن یرا چن صامبریه خداوند پکغ رسالت خود باشد، چنانیبر تبل یواجب یادا

ٓ  لقََدۡ ﴿ف نموده است: یتوص نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  رسَُولٞ  ءَُ�مۡ جَا
َ
 مَا هِ عَليَۡ  عَزِ�زٌ  أ

ِ  ُ�معَليَۡ  حَرِ�صٌ  عَنتُِّمۡ   ٱب
ۡ  ].١٢٨: بة[التو ﴾١٢٨ رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ  مِنِ�َ مُؤۡ ل

 یان و ضرریو ز یشما آمد، ھرگونه ناراحت یاز خودتان به سو یامبریپ«
ت شما یه است، او سخت به ھدانندک تاو سخت نارح یبه شما برسد برا

م یورزد، او نسبت به مؤمنان رؤوف و رح میاست، و به آن عشق  مند هعلاق
 .»است

                                           
 ).٧٩ج آن در سؤال (یتخر -١
 ).٧٩(ج آن در سؤال یتخر -٢
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دلالت بر غیر  صپس انجام ندادن آن با وجود اسباب از طرف پیامبر
گاه ساخته و از شیوه  مشروع بودن آن می نماید، و یاران خویش را ھم از آن آ

آموزی و دعا برای  اند و ھنگام زیارت قبور به عبرت و روش او پیروی نموده
اند، و قرائت  ندهاند، و قرآن را برای اموات نخوا اموات اکتفاء و بسنده نموده

ثابت شده  صامبریقرآن برای مرده نزد آنان بدعت محدثه بوده است، و از پ

حْدَثَ  مَنْ « ه فرمودند:ک
َ
مْرِناَ فِى  أ

َ
 .١»ردٌَّ  َ�هُوَ  مِنهُْ  ليَسَْ  مَا هَذَا أ

خوانند و  فاتحه میھا  آن : کسانی که قبرھا را زیارت و سپس بر۹۹س
برخی کشورھای عربی مجاور به این نام مخصوصاً بر قبر اولیاء که در 

گویند که قصد شرک ندارند، و اگر  میھا  آن اند با وجود اینکه برخی از معروف
گوید: چرا مرا زیارت  به زیارت این ولی قیام نکنم به خواب من آمده به من می

 .٢نکردید؟ حکم این نوع کار چیست؟

قُبوُرَ  رُوازُو« فرماید: که می ص: به موجب گفتار پیامبر۹۹ج
ْ
 فإَِ�َّهَا ال

رُُ�مُ    .٣»الآخِرَةَ  تذَُكِّ
، برای مردان »آورد قبرھا را زیارت کنید زیرا آخرت را به یادتان می«

روایت س مسلمان زیارت قبرھا سنت است، امام مسلم از بریره بن الحصیب
قبرھا را  ھرگاهداد که  یارانش را تعلیم می صگفت پیامبر کرده است که می

لاَمُ « زیارت کردند بگویند: هْلَ  عَليَُْ�مْ  السَّ
َ
ياَرِ  أ  وَالمُْسْلِمِ�َ  المُْؤْمِنِ�َ  مِنَ  الدِّ

ُ  شَاءَ  إنِْ  وَ�ِنَّا لُ  لاحَِقُونَ  بُِ�مْ  ا�َّ
َ
َ  �سَْأ عَاِ�يةََ  وَلَُ�مُ  لَنَا ا�َّ

ْ
 .٤»ال

                                           
 ) گذشت.٧٣ج آن در سؤال (یتخر -١
 ).٥/٣٤٥ابن باز، مجموع فتاوی ومقالات متنوعه ( -٢
 ).٣/٣٩٥( ینگا: المغن -٣
 ج آن در گذشت.یتخر -٤
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 صروایت شده است که پیامبر لدر روایت صحیح از طریق عائشه
لاَمُ « گفت: نمود می ھرگاه قبرھا را زیارت می  مُؤْمِنِ�َ  قوَْمٍ  دَارَ  عَليَُْ�مْ  السَّ

تاَُ�مْ 
َ
لُونَ  غَدًا توُعَدُونَ  مَا وَأ ُ  شَاءَ  إنِْ  وَ�ِنَّا ، مُؤجََّ  اللَّهُمَّ . لاحَِقُونَ  بُِ�مْ  ا�َّ

هْلِ  اغْفِرْ 
َ
غَرْقدَِ  بقَِيعِ  لأ

ْ
در حال زیارت سوره فاتحه و یا  ص. و پیامبر١»ال

سوره دیگری از قرآن را نخوانده است، و قرائت قرآن در ھنگام زیارت بدعت 

حْدَثَ  مَنْ « فرماید: می صاست، زیرا پیامبر
َ
مْرِناَ فِى  أ

َ
. ٢»ردٌَّ  َ�هُوَ  مِنهُْ  ليَسَْ  مَا أ

مْرُناَ عَليَهِْ  ليَسَْ  َ�مَلاً  عَمِلَ  مَنْ « فرماید: می /و در روایت مسلم
َ
 َ�هُوَ  أ

عملی را انجام دھد که بر آن عمل امر ما نباشد، آن عمل  ھرکس« SN»ردٌَّ 
در  صروایت است که پیامبرس از جابر ٤ح مسلمیو در صح »مردود است

ا« گفت: خطبه روز جمعه می مَّ
َ
دَِيثِ  خَْ�َ  فإَنَِّ  َ�عْدُ  أ

ْ
ِ  كِتاَبُ  الح  الهُْدَى وخََْ�ُ  ا�َّ

دٍ  هُدَى مُورِ  وَشَرُّ  ُ�مََّ
ُ
افزن آن را  ٦یو نسائ .٥»ضَلاَلةٌَ  بدِْعَةٍ  وَُ�ُّ  ُ�دَْثاَُ�هَا الأ

بھترین سخن کتاب خدا است، و بھترین ھدایت « »ة في النارلكل ضلا« ردهک
ھای آن است، و ھر  است، و بدترین امور بدعت صو سنت ھدایت محمّد

در  یضلالت و گمراھ و ھر«افزون:  یت نسائیو در روا »بدعتی ضلالت است
. پس واجب است مسلمانان در زیارت و غیر زیارت به شرع »آتش جھنم است

پاک مقیّد باشند، زیارت تمام قبور مسلمانان اولیاء یا غیر اولیاء مشروع 

                                           
 ) گذشت.٧٣ج آن در سؤال (یتخر -١
 ) گذشت.٧٣ج آن در سؤال (یتخر -٢
 ) گذشت.٧٣ج آن در سؤال (یتخر -٣
 ج آن گذشت.یتخر -٤
 ).١٤٣٥( الجمعةتاب کح مسلم، ینگا: صح -٥

 ).١٥٦٠( صلاة العيدينتاب ک، ینگا: سنن نسائ -٦
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باشد، ھمچنانکه  اولیاء خداوند می هباشد، و ھر ایماندار مرد یا زن از جمل می

َ�ٓ ﴿فرماید:  خداوند می
َ
وۡ  إنَِّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�اَ  ٦٢ زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَليَۡ  فٌ خَوۡ  َ�  �َّ

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا گاه باش« ].٦٣-٦٢[یس:  ﴾٦٣ َ�تَّقُونَ  وََ�نوُا خدا نه  یایه اولکد یآ
اند  مان آوردهیه اکھستند  یسانکھا  *آن دارند یترسی بر آنان است و نه غم

انفال  ه. و در سور»اند شه خود ساختهیرا پ یارکزیو بطورمداوم تقوا وپرھ

ْ َ�نوُٓ  وَمَا﴿فرماید:  می وۡ  ا
َ
ٓ أ وۡ  إنِۡ  ٓۥۚ ءَهُ ِ�اَ

َ
ٓ أ ۡ ٱ إِ�َّ   ٓۥؤُهُ ِ�اَ �ۡ  ِ�نَّ وََ�ٰ  مُتَّقُونَ ل

َ
 َ�  َ�هَُمۡ أ

ز مقدّس نبودند، کن مریھا ھرگز سرپرستان ا آن«]. ٣٤[الانفال:  ﴾٣٤ لَمُونَ َ�عۡ 
 یار باشند، ولکزیه موحّد و پرھکرا دارند  یسرپرستن یحق ا یسانکتنھا 
 .»خبرند ت بیین واقعیاز اھا  آن غالب

و جائز نیست برای زائر و یا غیر زائر فراخواندن اموات و استغاثه به آنان، 
کنار قبرھایشان، و یا ھر جای دیگر و با ھا  آن ھا، یا ذبح برای یا نذر برای آن

تا وی را شفاعت نمایند، و یا مریض او را شفا ھا به اموات تقرب جوید  این
دھند، یا وی را بر دشمن پیروز گردانند، و یا سایر نیازھای وی را عملی 

آیند، و به موجب آیات زیر  سازند، زیرا امور مذکور تماماً عبادت به حساب می
د: یفرما گیرد، خداوند می عبادت خاص خداوند است و برای او انجام می

﴿ ٓ   وَمَا
ُ
ْ مِرُوٓ أ ْ ِ�عَۡ  إِ�َّ  ا َ ٱ بُدُوا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لصِِ�َ ُ�ۡ  �َّ  یدستور« ].٥: البینة[ ﴾ءَ حُنَفَا

ن خود را یه دک یه خدا را بپرستند در حالکن یداده نشده بود جز اھا  آن به

 بُدُونِ ِ�عَۡ  إِ�َّ  �سَ ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ تُ خَلَقۡ  وَمَا﴿. و فرمود: »نندکاو خالص  یبرا
ه عبادتم کن یا یدم جز برایافریمن جن و انس را ن«]. ٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦

نَّ ﴿. و فرمود: »نندک
َ
ۡ ٱ وَأ ِ  جِدَ مََ�ٰ ل ْ تدَۡ  فََ�  ِ�َّ ِ ٱ مَعَ  عُوا حَدٗ  �َّ

َ
]. ١٨[الجن:  ﴾١٨اأ

 وَقََ�ٰ ﴿. و فرمود: »دیس را با خدا نخوانکچ یمساجد از آنِ خداست، پس ھ«
�َّ  رَ�ُّكَ 

َ
ْ بُدُوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا و پروردگارت فرمان داده جز او را « ].٢٣[الاسراء:  ﴾إيَِّاهُ  إِ�َّ
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ْ دۡ ٱفَ ﴿، و فرمود: »ردکامر و سفارش  یعنید. ینپرست َ ٱ عُوا  َ�ُ  لصِِ�َ ُ�ۡ  �َّ
ٰ لۡ ٱ كَرهَِ  وَلوَۡ  ّ�ِينَ ٱ ن است) خدا را یه چنکنون (کا«]. ١٤[غافر:  ﴾١٤ فِرُونَ َ�

افران را ناخشنود کد، ھر چند ینکاو خالص  ین خود را براید و دیبخوان

ِ  وَمَمَاِ�  يَايَ وََ�ۡ  وَ�سُُِ�  صََ�ِ�  إنَِّ  قلُۡ ﴿. و فرمود: »باشند  لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبِّ  ِ�َّ
ٰ  ۖۥ َ�ُ  َ�ِ�كَ  َ�  ١٦٢ مرِۡ  لكَِ وَ�َِ�

ُ
۠  تُ أ ناَ

َ
لُ  وَ� وَّ

َ
ۡ ٱ أ ]. ١٦٣-١٦٢[الانعام:  ﴾١٦٣ لمِِ�َ مُسۡ ل

 یات من ھمه برایتمام عبادات من و حتی مرگ و حبگو: نماز من و «
او  یبرا یھیو شب یکچ شریه ھک یان است. پروردگاریپروردگار جھان

. و آیات »ن مسلمانمیام و من اول افتهین موضوع، من دستور یست، و به این
روایت  صقرآن در این زمینه فراوان است، و در روایت صحیح از رسول الله

ِ  حَقَّ « شده است که فرمود: عِباَدِ  عَلىَ  ا�َّ
ْ
نْ  ال

َ
ُ�وا وَلاَ  َ�عْبدُُوهُ  أ  .١»شَيئًْا بِهِ  �شُْرِ

و  »حق خداوند بر بندگان اینکه او را پرستش نمایند و به او شرک نورزند«
این حق شامل تمام عبادات از قبیل نماز، روزه، رکوع، سجود، حج، دعا، ذبح، 

گذشت ھا  آن شود، ھمچنانکه آیات قرآن که ذکر نذر و سایر عبادات می
 صاز پیامبرس گردید، و در صحیح مسلم از علی شامل موارد مذکور می

ُ  لعََنَ « گفته است: صروایت کرده است که پیامبر ِ  لِغَْ�ِ  بحََ ذَ  مَنْ  ا�َّ @.٢»ا�َّ
، و در صحیح »نماید خداوند کسی را برای غیر خداوند ذبح کند نفرین می«

 صروایت است که پیامبر صاز پیامبرس البخاری از عمر بن خطاب
طْرَتِ  كَمَا ُ�طْرُوِ�  لاَ « فرموده است:

َ
إِ�َّمَا ، مَرَْ�مَ  ا�ْنَ  النَّصَارىَ أ

ناَ فَ
َ
 ، َ�بدُْهُ  أ

                                           
 ).٤٣( الإيمانتاب کح مسلم، ی) و صح٢٦٤٤( الجهاد والسيرتاب ک: یح بخارینگا: صح -١

 ).٣٦٥٨( الأضاحيتاب کح مسلم، ینگا: صح -٢
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ِ  َ�بدُْ  َ�قُولوُا ُ  ا�َّ
ُ

ھمچنانکه نصاری ابن مریم را تمجید کردند مرا «@.١»وَرسَُوله
و احادیث در  »ام پس بگوئید بنده و رسول خدا ستایش نکنید، من بنده

رابطه با عبادت تنھای خداوند و نھی از شرک ورزیدن به او، و از وسایل شرک 
فراوان و آشکار است، اما زنان زیارت قبر برای آنان جایز نیست، زیرا 

و  ٢زنان زیارت کننده قبرھا را نفرین و نکوھش نموده است صپیامبر
م برای آنان و ھم برای فتنه ھھا  آن داند با زیارت خداوند میآن را  حکمت

گردد، در ابتدای اسلام جھت برکندن ریشه شرک زیارت  مردان حاصل می
قبرھا منع شده بود و چون اسلام گسترش یافته و توحید گسترده گردید 

سپس برای بر کندن ریشه فتنه زنان را از  ٣برای ھمه اجازه داد صپیامبر
ی جھت یادآوری و عبرت زیارت منع نمود. اما زیارت کفار ھیچ گونه منع

از  ٤وجود ندارد، ولی برای آنان دعا و استغفار نشود، زیرا در صحیح مسلم
روایت شده است که از خداوند اجازه خواست تا برای مادرش  صپیامبر

استغفار نماید به او اجازه نداد، و از او خواست تا اجازه زیارت قبرش را به وی 

                                           
 ).٣١٨٩( أحاديث الأنبياءتاب ک، یح بخارینگاه صح -١

 ).٣٢٣٦( النساء للقبور ةزيار، باب الجنائزتاب کأبوداود،  -٢

 َ�نْ  برَُ�دَْةَ  ابنِْ  عَنِ «ث: ی) ولفظ حد٣/٣٢٣٥( القبور ةزيار، باب الجنائزتاب کأبوداود،  -٣

�يِهِ 
َ
ِ  رسَُولُ  قاَلَ  قاَلَ  أ قُبوُرِ  زِ�َارَةِ  َ�نْ  َ�هَيتُُْ�مْ : ا�َّ

ْ
. »تذَْكِرَةً  زِ�َارَتهَِا فِي  فَإنَِّ  فَزُورُوهَا ال

ھا را زیارت کنید زیرا آخرت را به یاد  من شما را از زیارت قبرھا نھی نمودم پس آن«
 .»آورد شما می

بِى  َ�نْ «ث: یدـولفظ ح) ١٦٢١( الجنائزتاب کره، یث أبوھریح مسلم از حدینگا: صح -٤
َ
 أ

ِ  رسَُولُ  قاَلَ  قَالَ  هُرَ�رَْةَ  ذَنتُْ  :ا�َّ
ْ
نْ  رَ�ِّ  اسْتَأ

َ
سْتغَْفِرَ  أ

َ
�ِّ  أ

ُ
ذَنْ  فلَمَْ  لأ

ْ
ذَْ�تهُُ  لِى  يأَ

ْ
نْ  وَاسْتَأ

َ
 أ

زُورَ 
َ
ذِنَ  َ�بْرهََا أ

َ
 .»لِى  فَأ
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در زمان جاھلیت از دنیا رفته  صیامبربدھد، به وی اجازه داد، و مادر پ
 بود.

د اوقات معلوم بر مندوب بودن زیارت قبر در شرع وارد ی: آیا تحد۱۰۰س
 شده است؟ 

اند که روز جمعه برای زیارت بھتر است،  : برخی اھل علم گفته۱۰۰ج
 ھرگاهولی این تخصیص دلیل و سندی ندارد، و اصل بر این است که فرد 

احساس قساوت در قلب خویش نماید و یا احساس تمایل به دنیا و غفلت از 
بیان کرده است که حکمت زیارت قبر ھم به  صآخرت نماید، و پیامبر

 إِ�ِّ « فرماید: می صخاطر یادآوری آخرت، به زیارت قبر بپردازد، پیامبر
قُبوُرِ  زِ�َارَةِ  َ�نْ  َ�هَيتُُْ�مْ 

ْ
رُُ�مُ  فإَِ�َّهَا فزَُورُوهَا ال من شما را از «. ١»الآخِرَةَ  تذَُكِّ

را زیارت کنید زیرا آخرت را به یاد شما ھا  آن زیارت قبرھا نھی نمودم پس
، اما تحدید وقت برای زیارت ھمچنانکه ذکر کردیم دلیل صحیحی »آورد می

بر آن وجود ندارد، با اینکه آثاری از برخی سلف وجود دارد که اموات در روز 
شناسند، ولی این دلیل بر آن  ھای خویش را می شنبه زیارت کنندهجمعه و یا 

 وجود ندارد.
: آیا وقت معینی برای زیارت مردان از قبور و وقت معینی برای ۱۰۱س

 .٢نھی از زیارت وجود دارد؟
ثابت شده  ص: زیارت قبور وقت و ساعت معینی ندارد، از پیامبر۱۰۱ج

 .٣ستاست که شب نیز قبرھا را زیارت نموده ا

                                           
 ره.ی، وغ١٣١، ٢/٧٢، أبوداود: ٨٢، ٦/٥٣مسلم:  -١
 .٧/٣١: مفتوحـالباب ال ءلقان، یمیابن عث -٢

 .ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، باب الجنائزتاب کمسلم در  -٣
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 : حکم اختصاص شب و روز عید برای زیارت مقابر چیست؟۱۰۲س
فراھم شد شخص  ھرگاه: این اختصاص اصل و پایه ندارد، بلکه ۱۰۲ج

 تواند زیارت کند. می
قبری را زیارت نمودم ھنگام نشستنم در کنار قبر به کجا  ھرگاه: ۱۰۳س

 رو کنم آیا رو کنم به میّت یا به قبله؟
ھنگام زیارت میّت کنار وی بنشینید ھمچنانکه در : بھتر است ۱۰۳ج

نشیند، و اگر به قبله ھم رو نمایید  زمان حیات وی در روبروی وی می
 ایرادی ندارد.

برادر یا پدرم که مرده است در قبر زیارت نمودم آیا از  ھرگاه: ۱۰۴س
گاه و احساس می  کند؟ زیارتم آ

رود، شاعر  از بین نمی : ارواح اموات ماندگار است و با مرگ جسد۱۰۴ج
 گفته است:

 دمعــــــــــلم ت رواح الـــــــــورأ نَّ أو
 

ــــــع   ــــــكم ــــــتفهم ةونهــــــا مخلوق  فاس
 

 .رود با اینکه مخلوق ھستند بین نمی ھا از ه ارواح انسانکپس بدان 
داند  کند، و نیز می را زیارت میھا  آن دانند که چه کسی پس ارواح می

گردد ماندگار  مدفون میپیوندند، اما جسدی که  چه کسانی به وی می
که  خورد، اما روح (ھمچنان میآن را  نیست، بلکه از بین رفته و زمین

کند، پس کسی که قبر برادر یا پدر یا دوستش که وفات  گفتیم) احساس می
اند ولو بعد از فناء و از بین رفتن آن زیارت نماید روح مرده میّت زیارت  یافته

ی ھرکسرا ارتباط و اتصال به بدن دارد، و نماید، زی وی را درک و احساس می
گاه می  گردد. جسم وی را زیارت نماید و برای آن دعا نماید، از آن آ

: آیا جائز است علامتی ھمچون آھن یا بلوک روی قبر گذاشت، و ۱۰۵س
حکم گذاشتن پلاکارد که بر روی آن اسم میّت و تاریخ وفات وی باشد 
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 .١چیست؟
قبر به چیزی که ھنگام زیارت به آن شناخته : نشان دار نمودن ۱۰۵ج

شود ھمچون گذاشتن سنگ و غیره جایز است، اما نوشتن بر قبر به موجب 
ای است به سوی شرک، پس  ، زیرا وسیله٢از آن جایز نیست صنھی پیامبر

کتابت اسم میّت و تاریخ وفات وی و نوشتن ھر چیز دیگر از انواع کتابت بر 
 روی قبر جائز نیست.

باشم و از کنار قبرستان عبور  : گاھی اوقات در ماشین می۱۰۶س
کنم و در ماشین ھمراه من زنانی ھستند، آیا جایز است زنان بر مردگان  می

 سلام دھند، و ھمچنین اگر زن با پای پیاده از کنار قبرستانی عبور کند؟
زن از مرز و حدود قبرستان بگذرد و به آن داخل  ھرگاه: آری: ۱۰۶ج
ھا سلام دھد و برای آنان دعا نماید،  ایرادی ندارد اینکه بر مرده نگردد

مشکلی ندارد در ماشین و یا پیاده باشد، و منع در این است که قصد زن از 

ُ  لعََنَ «روایت شده است:  صعبور قبر برای زیارت باشد زیرا از پیامبر  ا�َّ
ارَاتِ  قُبوُرِ  زَوَّ

ْ
 SN»ال

 . و فرموده است:»نماید ه را نفرین میزیارت کنند که خداوند زنان «

 TN»ارجعن مأزورات غ� مأجورات فإنَّ�ن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات«

                                           
 ).١٥٨٥عدد ( ةالدعو ةصالح الفوزان، مجلفتاوی  -١

ِ  رسَُولُ  َ�َ� «ث: یث جابر: ولفظ حدی، از حد١٦٠٠تاب الجنائز: کمسلم در  -٢ نْ  ا�َّ
َ
 أ

صَ  قَبْرُ  ُ�َصَّ
ْ
نْ  ال

َ
نْ  عَليَهِْ  ُ�قْعَدَ  وَأ

َ
 وزاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح. »عَليَهِْ  يبَُْ�  وَأ

 ».ترجمه آن گذشت. »وأن يكتب عليه«

 ) ترجمه آن گذشت.٣٩٦( الـمغنيره، نگا: یاحمد از ابوھر -٣

 ترجمه آن گذشت. سیاز عل یھقیابن ماجه، ب -٤



 سیری در احکام میت و  آداب سوگواری  ٨٠

 

آیا دالّ بر  ١از قبر برادرش عبدالرحمن ل: زیارت عائشه۱۰۷س
 جواز زیارت زنان برای قبر نیست؟

کرد و بر روی  بر راه عائشه بود، و او حج میس : قبر عبدالرحمن۱۰۷ج

دیدم زیارتت  اگر تو را می«. ٢»لو شهدتك ما زرتك«قبر ایستاد و گفت: 
، و شاید چون قبر تنھا بوده خواسته است که بر وی سلام دھد، »کردم نمی

چون از وقتیکه مرده بود امکان زیارت و مشاھده قبر او را پیدا نکرده بود، و 
بود، و در کنار آن قبرھای دیگری نبود، و زیارت وی عمدی نبود، قبر تنھا 

بلکه قبر بر سر راه وی بود، چون قبر نمایان و آشکار بود، پس با این چنین 
حالتی ایراد ندارد، و عموماً در حدیث دلالتی بر جواز زیارت قبر برای زنان 

 نیست.
ء به صورت در ابتدا صگویند که پیامبر : برخی از اھل علم می۱۰۸س

عام زن و مرد را از زیارت منع نمود، و سپس نھی اول خویش را بدون 

 َ�نْ  َ�هَيتُُْ�مْ  كُنتُْ «تخصیصی (به مرد) و به صورت عام نسخ نمود، و گفت: 
قُبوُرِ  زِ�َارَةِ 

ْ
رُُ�مُ  فإَِ�َّهَا فزَُورُوهَا ال  .٣»موتـال تذَُكِّ

زیارت نمائید آخرت آن را  من شما را از زیارت قبر منع کرده بودم پس«
 صحت این گفتار چیست؟ »آورد را به یاد شما می

                                           
 ه.یکمل یث عبدالله بن أبیاز حد یترمذ -١

 َ�نْ  برَُ�دَْةَ  ابنِْ  عَنِ «ث: ی) ولفظ حد٣/٣٢٣٥( زيارة القبور، باب الجنائزتاب کأبوداود:  -٢

�يِهِ 
َ
ِ  رسَُولُ  قاَلَ  قاَلَ  أ قُبوُرِ  زِ�َارَةِ  َ�نْ  َ�هَيتُُْ�مْ  :ا�َّ

ْ
. »تذَْكِرَةً  زِ�َارَتهَِا فِى  فَإنَِّ  فَزُورُوهَا ال

ھا را زیارت کنید زیرا آخرت را به یاد  من شما را از زیارت قبرھا نھی نمودم پس آن«
 .»آورد شما می

 .سدهیمسلم از بر -٣
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: قول درست در این مسأله اینکه نھی اول از زیارت عام است برای ۱۰۸ج
زنان و مردان، اما اذن خاص مردان است و زنان بر منع ماندند، و بلکه بر 

ُ  لعََنَ « منع آن شدت بخشید و گفت: قُ  زَائرَِاتِ  ا�َّ
ْ
. و نیز وقتی زنانی ١»بوُرِ ال

 �ارجعن مأزورات غ« خواھند به قبرستان روند گفت را دید که می
 .٢»مواتنَ الأيذِ ؤاءَ وتُ يتن الأحفنّ ت�نإمأجورات ف

ھا به  پس شاید خروج آنان فتنه باشد برای زنده و اذیت برای مرده«
 .»دھد سبب شیون و فریادی که از آنان سر می

به فاطمه  صمنع زیارت برای زنان فرموده پیامبرو از جمله عوامل 

ما « آمد، فرمود: باشد وقتی که وی را دید که از نزد خانواده میّتی می می
ميت ـأخرجك يا فاطمة من بيتك، فقالت: يا رسول االله رحمت على أهل هذا ال

فقالت: معاذ االله، وقد سمعتك تذكر @،٣ىميتّهم، فقال لها، فلعلك بلغت الكُد
 .٤»ما تذكر، فقال: لو بلغت الكُدى ما رأيت الجنة حتى يراها جدُّ أبيك فيها

ای فاطمه چه چیزی سبب شده است که از خانه بیرون روی، فاطمه «
به  صگفت: ای رسول خدا، این خانواده میّت را دلداری نمودم، پیامبر

اید، فاطمه گفت پناه  فاطمه گفت: پس شاید به دیوار و مرز قبرستان رسیده
گفتی! گفت اگر با آنان  آن چه می هام که تو دربار به خدا، و من از تو شنیده

، تا پدر بزرگ پدرت بھشت یدید رسیدید بھشت را نمی به دیوار قبرستان می
ستان گردد، بلکه حتی به ند، این تھدیدی است که زن نباید وارد قبریرا بب

                                           
 ج آن گذشت.یتخر -١
 گذشت.ج آن یتخر -٢
 وار قبرستان.یدی: دکال -٣
 .باز عبدالله بن عمرو یوأبوداود، و ترمذ یأحمد و نسائ -٤
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اند که دلالت دارند که  مرز آن نزدیک نگردد، آنچه که ما بیان کردیم دلائلی
برای زنان جائز نیست که قبرستان را زیارت نمایند، زیارت قبر خاص مردان 

ھای خویش را رقیق  نیازمندند به اینکه با زیارت قبرھا دلھا  آن است، زیرا
 . والله أعلم.»حرص بر دنیا را از درون علاج نمایندنمایند تا با آن علاقه و 



 

 

 

 :ششمباب 
 فتاوای تعزیه

ھا  آن : حکم ایستادن خانواده میّت در یک صف کنار مقبره تا مردم۱۰۹
 .١را تسلیت و تعزیت گویند، چیست؟

 خواھند مردم این کار را به خاطر آسان نمودن بر کسانی که می: ۱۰۹ج
دھند، و با این طریق اھل و صاحبان عزا را  را تعزیت گفته انجام میھا  آن
گویند، ولی نباید مردم بر سینه آنان دست  شناسند و تسلیت و تعزیت می می

 را ببوسند، و تعزیه برای کسی است با مرگ دوست و یاھا  آن شند وکب
 نزدیک و ھمکاری روبرو شده باشد.

بمیرد خانواده و نزدیکان خویش ھا  آن ی ازھرکس: برخی مردم ۱۱۰س
نمایند و مردم برای تعزیه نزد  را در خانه خود و یا خانه فرد دیگری جمع می

 آیند پس حکم این عمل چیست؟ آنان می
جمع  : ایرادی ندارد اینکه برادران و یا پسران میّت در خانه او۱۱۰ج

ھا و مساکن خویش آمده و تجمع نموده باشند، و تا  گردند و اگر چه از خانه
تر  را با ھم بیابد و این بر او آسانھا  آن آمده وھا  آن اینکه تعزینه دھنده پیش

ھای خود دنبال کند، به شرط  را در منزلھا  آن است از اینکه ھر کدام از
 کردن بر میّت نباشد. سرایی و گریه اینکه این تجمّع برای نوحه

: میان مردم الفاظی درباره تعزیه شایع شده است که در شرع ۱۱۱س
برند و ھمچون عادت شده برای آنان  نیامده است و برخی اورادی به کار می

                                           
 .٣/٣٦٤ کیم المکن، مجموع دروس وفتاوی الحریمیابن عث -١
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االله « :و صاحب عزا ھم گوید »كَ حسنَ االلهُ عزاأ« :گوید دھنده می مثلاً تعزیه
 ھا چیست؟ حکم اینو الفاظی از این قبیل پس @Cءكقبل دعاي

: در واقع مردم این الفاظ را عموما از دستور شرع به تعزیه ۱۱۱ج

جْرهِِ  مِثلُْ  فلََهُ  مُصَاباً عَزَّى مَنْ « اند که گفته شده است: گرفته
َ
 .١»أ

فرد مصیبت زده را تعزیه نماید برای وی پاداشی ھمچون  ھرکس«
، و سنت این است که تعزیه دھنده بگوید: خداوند »مصیبت زده است

مصیبتت را جبران کند، و کمبود وی جبران نماید، و میّت شما را ببخشاید، 
، ٢و یا بگوید: به خداوند تکیه و اعتماد نمائید، و به او امید داشته باشید و ... 

در را بر طلب رجوع و صبر تشویق نماید و برای میّت دعا کند پس ھا  آن یا
نتیجه کلمه (تقبل الله دعاک) خدا دعایت را بپذیرد و مصیبتت را جبران 

 نماید ھیچ ایرادی ندارد. 
کنیم کـه اغلـب مـردم ھنگـام تعزیـه صـاحب عـزا را  : مشاھده می۱۱۲س
ای ھم آن را رد نمـوده و گوینـد  نمایند و عده بوسند و یا با وی معانقه می می

 .3عالی در این باره چیست؟که تعزیه فقط مصافحه است نظر جناب
تر در تعزیه و دیدار مصافحه است، مگر اینکه تعزیه  : بھتر و خوب۱۱۲ج

دھنده یا ملاقات کننده از سفر آمده باشد پس با مصافحه و معانقه نیز 

                                           
 ).٤/٢٩٤( عارضه الأحوذي، ما جاء في أجر من عز مصاباً ، باب الجنائزتاب کترمذ در  -١

ما روى جعفر بن �مد عن أبيه عن جده، قال:  :ثیولفظ الحد) ٣/٣٨٥( مغنيـالنگا:  -٢

ِ  فِى  إنَِّ «وجائت التعز�ة سمعوا قائلاً يقول:  ما تو� رسول االلهـل  كُلِّ  مِنْ  عَزَاءً  ا�َّ
ِ  فاَتَ  مَا كُلِّ  مِنْ  ودََرَ�ً  هَالكٍِ  كُلِّ  مِنْ  وخََلفًَا مُصِيبةٍَ  مُصَابَ  فإَنَِّ  فَارجُْوا وَ�يَِّاهُ  فثَِقُوا فبَِا�َّ

ْ
 ال

 .»الثَّوَابَ  حُرِمَ  مَنْ 
 ).١٥٧٩عدد ( ةالدعو ةمجلابن باز،  -٣
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یکدیگر را  ھرگاه صگوید اصحاب پیامبر میس مشروع است، زیرا انس
آمدند معانقه  از سفر بر می ھرگاهنمودند و  کردند مصافحه می ملاقات می

 ق.یالتوف ینمودند. والله ول می
ھا از جمله چای و قھوه  : آیا آنچه امروز در مراسم عزا با نوشیدنی۱۱۳س

شود و حتی تا حدی گسترش یافته  و با خوردن خرما از مردم پذیرایی می
 .١نمایند مشروع است یا نه؟ است که برای تعزیه کنندگان غذا حاضر می

: مشروع بعد از وفات میّت صبر و خودداری است و دوری از ۱۱۳ج
ھا و اجاره گرفتن قاریان و  باشد، و مراسم ھا و محدثات در عزا می بدعت

پختن غذا توسط خانواده میّت و تقدیم آن به حاضرین ھمه بدعت و غیر 
اند، و مشروع این است به مقدار نیاز برای خانواده میّت غذا تھیه  مشروع
به سبب مصیبت وارده توانایی بخت و آماده نمودن ھا  آن و چون گردد،

 خوراک خویش را ندارند.
: برخی مردم به اندازه توان خویش پول و یا غیره را به خانواده ۱۱۴س

 .٢دھد آیا این عمل جائز است یا خیر؟ میّت می
: سنت است که برای آنان غذائی تھیه گردد اگر میسر شد، زیرا ۱۱۴ج
چون خبر وفات جعفر ابن طالب را در روز مؤته شنید به اھل  صپیامبر

تاَهُمْ  َ�قَدْ  طَعَامًا جَعْفَرٍ  لِ هلاِ  اصْنعَُوا« خویش فرمودند:
َ
برای « SN»�شَْغَلُهُمْ  مَا أ

را مشغول نموده ھا  آن خانواده جعفر غذایی مھیا کنید چون مصیبت وارده
اگر غذائی تھیه نمودند تا خانواده عزادار بخورند این عمل خوب و  »است

                                           
 ).١٥٥١عدد ( ةالدعو ةصالح الفوزان، مجل -١

 ).١٥٤٧عدد ( ةالدعو ةمجلابن باز،  -٢

ما جاء في ث عبدالله بن جعفر، وابن ماجه، باب ی) از حد٩١٩(الجنائز تاب کدر  یترمذ -٣

 ).١٥٩٩( الجنائز
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اینکه نیکی است، و اما دادن پول نقد به آنان نیازی به آن نیست مگر 
 ، و چنانچه فقیر ھم باشند نباید در وقت عزا بهخانواده فقیر و محتاج باشد

 داده شود بلکه در وقت دیگر.ھا  آن
ھایی  ی مردمانی که در آنجا بدعت: آیا رفتن برای عزا دار۱۱۵س

ھمچون قرائت قرآن با رفع ھر دو دوست قبل از سلام دادن باشد جائز 
 .١است؟
منکری داشتند  ھرگاه: تعزیه دادن خانواده میّت سنّت است، و ۱۱۵ج

گردد، دو مصلحت در اینجا برای عزادار در  انکار شده و برای آنان تبیین می
ھای آنان و پند و  ھا، دوم انکار بدعت شود، یکی تعزیه دادن آن نظر گرفته می

اندرز دادن آنان، اما صرف قرائت قرآن ایرادی ندارد، اگر صاحبان عزا 
دن قرآن ھمانند قرائت فاتحه پرداخت اجتماع نمودند و یکی از آنان به خوان

نمود یکی از آنان به  با صحابه اجتماع می ھرگاه صایرادی ندارد، پیامبر
پرداخت، و اگر در عزاداری بدعتھایی غیر از این ھمچون  خواندن قرآن می

غذا ریختن و تھیه نمودن آن برای مردم توسط خانواده عزادار وجود داشت، 
ین کار پند و تعلیم داد، و بر تعزیّه کننده لازم است اگر را بر ترک اھا  آن باید

منکری را دید به نصح و اندرز بپردازد، ھمچنانکه خداوند در قرآن 

ْ ﴿ فرماید: می ِ لۡ ٱ َ�َ  وََ�عَاوَنوُا ْ  وََ�  وَىٰۖ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ  نِ� َ�ٰ عُدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�عَاوَنوُا
ْ ٱوَ  قُوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱ إنَِّ  �َّ د دست اتحاد در راه یبا«]. ٢: ة[المائد ﴾٢ عقَِابِ لۡ ٱ شَدِيدُ  �َّ
بر گناه و تعدی  یارکه تعاون و ھمکن ید نه ایگر بدھیدیکھا و تقوا به یکین

ه کد یزید و از مخالفت فرمان خدا بپرھینکشه یرا پ یارکزید، پرھیینما

 نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ  ١ عَۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿د: یفرما . و می»د استیخدا شد یفرھاکیمجازات و 

                                           
 ).١٥٧٩عدد ( ةالدعو ةمجلابن باز،  -١
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ِينَ ٱ إِ�َّ  ٢ خُۡ�ٍ  لَِ�  َّ�  ْ ْ  ءَامَنوُا ٰ ٱ وعََمِلوُا ْ وَتوََاصَوۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ ِ  ا ْ وَتوََاصَوۡ  قِّ �َۡ ٱب  ا
 ِ ۡ�ِ ٱب  ].٣-١[العصر:  ﴾٣ لصَّ

ه ک یسانکانند* مگر یھا ھمه در ز ن انسانیقیبه عصر سوگند* به «
رده، کگر را به حق سفارش یدیکاند، و  مان آورده و اعمال صالح انجام دادهیا

 .»اند ه نمودهیی و استقامت توصیباکیگر را به شیدیکو 
و یکدیگر را بر نیکی و تقوا یاری نمایند و بر گناه و عداوت ھمکاری 

ى مَنْ « فرماید: می صنکنید. و پیامبر
َ
هُْ  مُنكَْرًا مِنُْ�مْ  رَأ  لمَْ  فإَنِْ  �يِدَِهِ  فلَيُْغَ�ِّ

ضْعَفُ  وذََلكَِ  فبَِقَلبِْهِ  �سَْتطَِعْ  لمَْ  فإَنِْ  فبَِلِسَانهِِ  �سَْتَطِعْ 
َ
ھر یک از «. ١»الإِيمَانِ  أ

تغییر دھد، اگر نتوانست با زبانش، اگر آن را  شما اگر منکری را دید با دست
ایمان  هترین درج یفنتوانست با قلب ناراحت شود، و این مورد اخیر ضع

ھا را بلند  گوید که تعزیه دھنده دست . و اما اینکه پرسشگر می»است
پردازد این بدعت و  نماید و قبل از دخول و سلام به خواندن قرآن می می
اصل و اساس است، اما اگر یکی از آنان بر ھمه قرآن خواند جای ایراد  بی

 نیست.
م خواندن آن حداقل سه روز : حکم قرآن خواندن بر قبرھا و حک۱۱۶س

 .٢در خانه میّت چیست؟
: اولاً قرائت قرآن بر قبرھا حرام است، و قول صحیح از میان دو ۱۱۶س

رسد و بلکه بدعت  نظر علماء بر این است که ثواب قرائت قرآن به میّت نمی

                                           
 .منكرـمعروف والنهي عن الـوجوب الأمر بال، باب الإيمانتاب کمسلم در  -١

بهجة «تاب: ک)، ودر ٢٩٢٧شماره ( ی: سؤال ششم و ھفتم از فتواةالدائم ةاللجن -٢

ز ی) ن٦٢٥(ف عبدالله بن جار الله آل جار الله ص یتأل» الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين
 آمده است.
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است، و در این باره فتوایی نظیر این سؤال صادر گشته است که این متن 
ست [خواندن قرآن عبادتی از عبادات محض بدنی است، اخذ فتوای صادره ا

اجرت بر قرائت آن برای میّت جائز نیست، و دفع مزد به خواننده آن جائز 
نیست، و پس با این حال ھم گیرنده و ھم پرداخت کننده مزد دچار گناه 

گوید: (مزد پرداختن بر قرائت قرآن و اھدای  گردد]. امام ابن تیمیه می می
میّت جایز نیست، زیرا از ھیچ کدام از ائمه نقل نشده است، و علماء  آن به
اند قاری اگر برای مزد قرائت کند ثوابی عاید وی نشود، پس چه چیزی  گفته

نماید؟ اصل در عبادات مبتنی برخودداری است پس نباید  را اھداء می

ْ ﴿فرماید:  عبادتی را بدون دلیل شرعی انجام داد، قرآن می طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ� 

 ْ طِيعُوا
َ
 ].١٥٩[النساء:  ﴾لرَّسُولَ ٱ وَأ

  .»خداوند را اطاعت نمائید و رسول را  اطاعت نمائید«

مْرُناَ عَليَهِْ  ليَسَْ  َ�مَلاً  عَمِلَ  مَنْ « فرماید: می صو پیامبر
َ
 QN»ردٌَّ  َ�هْوَ  ، أ

ار کی کاری را انجام دھد که ما به آن دستور نداده باشیم آن ھرکس«
 .»مردود است

حْدَثَ  مَنْ « گوید: و در روایت دیگری می
َ
مْرِناَ فِى  أ

َ
 َ�هُوَ  مِنهُْ  ليَسَْ  مَا هَذَا أ

 .٢»ردٌَّ 
در امر و دین ما چیزی احداث نماید که در آن نباشد بر او  ھرکس«

دانیم  نماید نمی گر از آن سؤال می ، و این عملی را که پرسش»مردود است
اند، و حال بھترین  انجام دادهآن را  و یا یکی از یاران وی صکه پیامبر

است، و بدترین امور نیز بدعت آن است، و  صھدایت و روش، ھدایت پیامبر

                                           
 ج آن گذشت.یتخر -١
 ج آن گذشت.یتخر -٢
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 صتمام خیر و سعادت در تبعیت ھمراه قصد خوب و پاک از پیامبر

ِ ٱ إَِ�   ٓۥهَهُ وجَۡ  لمِۡ �سُۡ  وَمَن﴿فرماید:  باشد، خداوند می می  َ�قَدِ  سِنٞ ُ�ۡ  وَهُوَ  �َّ
ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ ِ عُرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ وَة � وُ�ۡ ل ِ ٱ �َ�  َ�ٰ َّ�  ٰ  ٱ قبَِةُ َ�

ُ
 ].٢٢[لقمان:  ﴾٢٢ مُورِ ۡ�

ار باشد، به کویکه نک یند در حالکم خدا یخود را تسل یه روکسی ک«
. و »خداست یارھا به سوکچنگ زده و عاقبت ھمه  یمکره محیدستگ

� ﴿ د:یفرما می سۡ  مَنۡ  بََ�ٰ
َ
ِ  ۥهَهُ وجَۡ  لَمَ أ جۡ   ٓۥفلَهَُ  سِنٞ ُ�ۡ  وَهُوَ  ِ�َّ

َ
 وََ�  ۦرَّ�هِِ  عِندَ  ۥرُهُ أ

ه در برابر کسی ک! یآر«]. ١١٢: ة[البقر ﴾١١٢ زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَليَۡ  فٌ خَوۡ 
ار باشد پاداش او نزد پروردگارش ثابت است، کویکم گردد و نیخداوند تسل

 .»شوند ن مییخواھند داشت و نه غمگ ینه ترس یسانکن یچن
خالصانه رو به خدا کند و نیکوکار باشد پاداش او در پیش خدا  ھرکس

محفوظ است، و نه بیمی بر آنان است و نه اندوھگین خواھند گردید. و تمام 
آورده است و قصد غیر  صشقاوت و بدبختی در مخالفت با آنچه که پیامبر

 خداوند نمودن در انجام عمل.
دوماً: نشستن در خانه میّت یا غیر میّت سه روز یا بیشتر برای تعزیه و 

 قرائت قرآن بر میّت جایز نیست.
اش  دینی بمیرد [کافر] آیا تعزیه دادن خانواده : ھر شخص بی۱۱۷س

 دھند؟ جائز است و برخی مردم این را از جھت تعارف انجام می
و دعا برای او جائز : تسلیت و تعزیه دادن خانواده میّت کافر ۱۱۷ج

نیست، ھمچنانکه سلام دادن بر این کفار و جواب عطسه و ترحم بر 
 ھای آنان و دعای بر آنان به ھر نوع دعایی جایز نیست. مرده

: مرد مسلمانی که پدر او بر کفر مرده باشد آیا جایز است پسر ۱۱۸س
 مسلمان وی را تعزیه و تسلیت نمائیم؟
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مسلمان است و پدر وی غیرمسلمان، وی : لازم است فرزندی که ۱۱۸ج
را بر اسلام تشجیع و تقویت نمود، و برای او دعای ثبات بر دین نمود، و حال 
وی و پدرش را برای وی ذکر کرد، و نعمت اسلام بر او را به او یادآوری کرد. 

کافر ھرگز جائز نیست، و به نظر من تسلیت و تعزیه پسر  هاما دعا برای مرد
 برای فرد غیر مسلمان ایرادی ندارد. وی بدون دعا

ھای کفار که به صورت  : حکم خداوند درباره حضور بر جنازه۱۱۹س
 .١عرف و تقلید سیاسی مورد اتفاق درآمده است چیست؟

کسانی از کفار برای دفن کافران وجود داشته باشند نباید  ھرگاه: ۱۱۹ج
آنان را ھمکاری نمود،  مسلمانان دفن آنان را برعھده گیرند، و نباید در دفن،

و خلفای راشدین چنین  صتعارف نمایند، زیرا از پیامبرھا  آن و یا در تشییع
کاری نقل نشده است، بلکه خداوند رسول خود را از حضور بر قبر عبدالله 

ھم به سبب کفر وی بیان کرد، و آن را  بن اُبی بن سلول نھی نمود، و علت

ٰٓ  تصَُلِّ  وََ� ﴿فرماید:  قرآن می حَدٖ  َ�َ
َ
اتَ  هُممِّنۡ  أ بدَٗ  مَّ

َ
ٰ  َ�قُمۡ  وََ�  ا� َ�َ  ِ�ۡ�َ ِ  ۦٓۖ ه

ْ  إِ�َّهُمۡ  ِ  َ�فَرُوا ِ ٱب ْ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ ٰ  وَهُمۡ  وَمَاتوُا  ].٨٤: بة[التو ﴾٨٤ سِقُونَ َ�
چگاه یروند نماز مگزار، و ھ ا مییه از دنک(منافقان) ھا  آن از یکچ یبر ھ«

م به خاطر آن کن حیست، ایطلب آمرزش و استغفار نا ینار قبر او براکدر 
ه فاسق و مخالف ک یافر شدند، و در حالکامبرش یبه خدا و پھا  آن هکاست 

 .»ا رفتندیفرمان خدا بودند از دن
یکی از آنان مُرد ھرگز بر آن نماز مخوان و بر سر گورش نایست  ھرگاه

اند که از  در حالی مرده اند و چراکه آنان به خدا و پیغمبرش ایمان نداشته
 اند. دین خدا و فرمان الله خارج گشته

                                           
 ).٢/٣٥١ابن باز، و فتاوای ھیأت علمای بزرگ ( -١
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در مورد  صاما اگر کسی نبود که کفار را دفن نماید ھمچنانکه پیامبر
 نمایند.  را دفن میھا  آن شدگان بدر انجام داد مسلمانان کشته

کنند ولکن به توصیه  ای از مردم برای میّت کافر دعا نمی : عدّه۱۲۰س
 نمایند حکم آن چیست؟ بسنده میھا  آن واده او بر فراق میّتبه صبر خان

خانواده میّت کافر باشند جایز نیست که آنان را تعزیه و  ھرگاه: ۱۲۰ج
 را به صبر فرا خواند.ھا  آن تسلیت داد و یا بر میّت آنان نماز خواند و یا

 
 
 

ھا نوشته  : حکم اسلام در مورد خبر درگذشت که در روزنامه۱۲۱س
باشد چیست؟ و در برخی حالات ھم عکس متوفا را بر این خبر درگذشت  می
 .١چسبانند؟ می

: نشر و پخش خبر وفات برخی اشخاص مشھور که دارای خیر و ۱۲۱ج
 اشکال است زیرا تا مسلمانان از آن اطلاع یابند و بر باشند بی صلاحیت می

که در آنان یافت دعا و طلب رحمت نمایند، اما ستودن آنان به آنچه ھا  آن
شود جایز نیست، زیرا کذب صریح است و جایز نیست که به بھشتی  نمی

بودن او ھم جزم نھاد، اھل سنت بر بھشتی و جھنمی بودن کسی جزم و 
 نمایند. یقین نمی

: در بسیاری از جراید و مجلات علامت سوگواری با عکس میّت ۱۲۲س
انتشار و گسترش یافته است، و  و اعلان نام و نام خانوادگی و تاریخ وفات وی

تُهَاَ�ٰٓ ﴿ھا در بالای اعلامیه آیه:  گاھی ھم بعضی َّ�
َ
ۡ ٱ سُ �َّفۡ ٱ �  ٢٧ مَ�نَِّةُ مُطۡ ل

رۡ  رَاضِيَةٗ  رَّ�كِِ  إَِ�ٰ  جِِ�ٓ رۡ ٱ  افته*یتو ای روح آرام «]. ٢٨-٢٧[الفجر:  ﴾٢٨ ضِيَّةٗ مَّ

                                           
 ).٥٤المسلمون عدد ( ةدین، جریابن جبر -١
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و ھم او از تو  یخشنوده ھم تو از او ک یپروردگارت باز گرد، در حال یبه سو
 نویسد پس حکم این نوع اعمال چیست؟ . می»خشنود است

نمایند و  : این چنین کارھایی که اعلام و اخبار به وفات فرد می۱۲۲ج
غالباً ھدف از آن این است که دوستان وی از وفات او اطلاع یابند و نزد 

ای بر  دعای تزکیهخانواده میّت جھت تعزیه وتسلیت آیند، ولی نباید متوفا را ا
نداشته باشد، و یا برای وی شھادت دھد که اھل آن را  او نمود که استحقاق

[الفجر:  ﴾٣٠ جَنَِّ�  خُِ� دۡ ٱوَ  ٢٩ دِيعَِ�ٰ  ِ�  خُِ� دۡ ٱفَ ﴿بھشت است و یا بنویسد: 

زیرا دخول  »و در بھشتم وارد شو بندگانم درآی* کپس در سل« ].٣٠-٢٩
گاه است، ولی می گوئیم برای او خواھان  جنت امری است که خداوند از آن آ

 رحمت و خیری ھستیم.
ای از مردم رواج یافته است  نزد عده» شام مرده«: چیزی به نام ۱۲۳س

آن را  نمایند و ثواب به این گونه که غذایی را تھیه نموده و بر فقرا صدقه می
 حکم آن و حکم اختصاص آن به شام مرده چیست؟نمایند  به میّت ھدیه می

رود برای  میھا  آن : صدقاتی که درخواست پاداش و اجر از انجام۱۲۳ج
نمایند  فقرا و مستضعفین است، و صدقه پرداز غذایی را به نیازمندان اعطا می

ایراد است، و بھتر این  به قصد اینکه ثواب حاصله برای میّت باشد، و این بی
صدقه از میّت نام گذاری شود، و اسم شام میّت بر آن قید  است به نام

 نگردد.
ھا در شب اول دخول میّت به قبر از ناحیه شرع  : آیا ذبح ذبیحه۱۲۴س

جائز است آنچه که امروزه به نام شام مرده معروف و مردم را برای صرف آن 
 .١آوند؟ به عنوان صدقه از روح میّت به حساب میآن را  خوانند و فرا می

                                           
 .١/٧٦: ىمنتقـال ،انزصالح الفو -١
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: کشت ذبایح در شب وفات میّت و خوراک دادن به مردم از این ۱۲۴ج
ھای حرام است، زیرا در شرع  کشتارھا و این ضیافت و مھمانی از بدعت

چیزی که دلالت نماید بر این عمل و بر اختصاص وقت معینی به صدقه بر 
 میّت وارد نشده است. و از طرف دیگر این عمل فشار و ظلم است بر وارثان

میّت باشند و چه بسا وارثان  همیّت اگر این کشتارھا و این خوراک از ترکِ
میّت صغیر و یا فقیر باشند، پس علاوه بر آنچه ذکر کردیم که این بدعت 

ی بخواھد ھرکساست و شرعاً جایز نیست، فشار و ستم است بر وارثان میّت. 
وقات نیاز نه که از میّت صدقه بدھد از مال شخصی خود صدقه دھد، و در ا

 اینکه مقید به شب و یا وقت معینی گردد.
: برخی زنان را عادت بر این است به پوشیدن لباس سیاه تا ۱۲۵س

 بمیرد حکم این عمل چیست؟ھا  آن مدتی معین وقتی یکی از نزدیکان
: اختصاص این رنگ (سیاه و یا تیره) از لباس در ھنگام فوت ۱۲۵ج

نماید لازم  ندارد اما زنی که شوھرش فوت میای  نزدیکان و ... اصل و پایه
پوشد به تن کند اما  ھای که به طور معمول در خانه خویش می است لباس

بایست از پوشیدن لباس آراسته و زینتی و زرق و برق اجتناب نماید و ھر  می
 رنگی بپوشد اشکال ندارد به شرطی که دارای زینت و آراستگی نباشد.

شوند، مردم کنار خانه میّت بیرون  ی عزا برپا میھایی برا : مراسم۱۲۶س
ھا  ھایی که در شادی ھایی برقی (شبیه چراغ نمایند و چراغ از منزل تجمّع می

ایستد  نمایند، خانواده متوفا در صف واحدی می شود) روشنی می استفاده می
رده شد و ھمه دست بر روی سینه ھا  آن و تعزیه کنندگان فرد فرد از کنار

آیا این اجتماع و این  »كعظّم االله أجر« :گوید د عزادار گذاشته و به او میافرا
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عمل مطابقت سنت است؟ و اگر موافق سنت نیست پس سنت در این مورد 
 .١چیست؟

: این عمل با سنت تطابق نداشته و در سنت و شرع مطھر، اصلی ۱۲۶ج
بدون کیفیت  ایم، سنت، تعزیه دادن اَھل مصیبت است را برای آن پیدا نکرده

و اجتماع معین مانند این نوع اجتماع، مشروع این است که مسلمان برادر 
خویش را در ھر کجا که امکان داشت در راه یا بازار یا مسجد یا مقبره برادر 
خویش را تسلیت و تعزیه دھد، و ھرگاه به او برخورد نمود مصافحه با وی و 

حسن أو كجرأعظم االله أ«نند: دعا برای او به دعای مناسبت مشروع است ما
. و چنانچه میّت مسلمان باشد برای وی دعای »كبيوجبر مص كعزاء

رحمت و مغفرت نماید، و ھم چنین زنان میان خود یکدیگر را تعزیه 
دھد اما بدون خلوت و مصافحه  دھند، و مرد نیز زن را تسلیت و تعزیه می می

برای درک دین و ثبات بر  ھرگاه زن محرم وی نباشد. خداوند مسلمانان را
 آن موفق گرداند، او بھترین پاسخگوست.

 
 
 

ھایی ھنگام مرگ نزدیکان  ھایی و کشت : برخی مردم ضیافت۱۲۷س
کنند و گردانندگان این ضیافت از مال متوفی تعریف  خویش برپا می

ھا بعد از  میّت به انجام این نوع ضیافت ھرگاهنمایند، حکم آن چیست؟ و می
مرگ خود وصیت نماید آیا شرع وارثان را به اجرای این وصیّت ملزم 

 .٢نماید؟ می

                                           
 ).٥/٣٤٥ابن باز، مجموع فتاوی ومقالات متنوعه ( -١
 ).٤/٣٤٧متنوعه (ابن باز، مجموع فتاوی ومقالات  -٢



 ٩٥    باب ششم: فتوای تعزیه

 

ھای بعد از مرگ بدعت است،  : وصیّت به پرپائی ضیافت و مھمانی۱۲۷ج
ی مذکور  و از عمل جاھلیت است، و ھم چنین عمل اھل میّت برای ولیمه

باشد منکر و ناپسند است و جایز نیست، زیرا از عبدالله  با اینکه بدون وصیّت

  الاِجْتِمَاعَ  َ�عُدُّ  كُنَّا«ثابت شده است که گفته است: س بجلی
َ

هْلِ  إلى
َ
 المَْيِّتِ  أ

عَامِ  وصََنعَْةَ   .١»النِّيَاحَةِ  مِنْ  دَفنِْهِ  َ�عْدَ  الطَّ
از دفن که ما اجتماع نزد خانواده میّت و تھیه خوراک برای میّت بعد «

، چون واداشتن خانواده میّت به »کردیم را به جای ناله و ضجه جایگزین می
تھیه و تدارک غذا به علت مشغولیت آنان به مصیبت وارده خلاف شرع 

وقتیکه خبر شھادت جعفر بن ابی طالب به وی  صباشد، زیرا پیامبر می

تاَهُمْ  َ�قَدْ  اطَعَامً  جَعْفَرٍ  لآلِ  اصْنعَُوا« رسید به خانواده خود فرمود:
َ
 مَا أ

 برای اھل جعفر خوراک، آماد نمائید زیرا مصیبت وارده بر آنان«@.٢»�شَْغَلُهُمْ 
 .»را مشغول ساخته استھا  آن

: گاھی اوقات افردی به علت خودکشی و یا مستی بیش از حد یا ۱۲۸س
میرند آیا دلداری و تسلیت  به علت عداوت و نجات از شر او وفات نموده و می

 .٣دادن مادر متوفایی که با این اسباب دنیا را ترک نموده جایز است؟
: تعزیه دادن ایرادی ندارد، و بلکه مستحب است با اینکه از دست ۱۲۸ج

رفته با خودکشی و غیره ھم از بین رفته باشد، ھمچنانکه مستحب است 
یا خانواده کسی که به علت قصاص کشته شده و یا بر اثر اجرای حد زنا از دن

نیست، و ھا  آن رفته باشد، تسلیت و دلداری نمود، و منعی ھم در دعا برای
شود، اما بزرگ مسلمانان  نیز نماز خوانده میھا  آن شوند و بر غسل داده می

                                           
 اخراج احمد با اسناد حسن. -١
 ج آن گذشت.یتخر -٢
 ).٤/٢٢٧ابن باز، مجموع فتاوی ومقالات متنوعه ( -٣
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ای دیگر از  خوانند، بلکه عده نماز نمیھا  آن مانند قاضی و امیر و ... بر
به سبب قتل عدوان کشته خوانند، اما کسی که  نماز میھا  آن مسلمانان بر

پذیرد، و ھم  شده باشد این مظلوم است، و بر او نماز و دعا ھم انجام می
چنین کسی که به علت قصاص از دنیا رفته باشد برای وی دعا و نماز بر وی 

 شوند. گردد، و خانواده وی نیز تعزیه و تسلیّت داده می انجام می
عزا و اجتماعی بر آن سخن درباره ھا  آن : برخی از مردم اگر با۱۲۹س

دھیم بلکه ھدف ما  گویند ما این کار را به قصد تعبّد انجام نمی بگوئیم می
انجام امر عادی و معمولی میان مردم است پس چگونه بر آنان جواب داده 

 .١شود؟
: جواب بر این سؤال این است که: تعزیه سنت است و ھم عبادت، ۱۲۹ج

نبوده باشد انجام گیرد بدعت  صن پیامبرو اگر عبادت بر روشی که در زما
نماید دچار اجر و  گردد، و کسی که مصیبت زده را تعزیه و تسلیت می می

 گردد. گردد، و ثواب و پاداشی ھم بر عبادات مترتب می ثواب می
: از جمله اختلافاتی که میان بسیاری از مردم شایع یافته است ۱۳۰س

 .٢که تعزیه بعد از سه روز جائز نیست؟
اند، ولی صحیح این  : برخی از اھل علم این نظر را ذکر کرده ۱۳۰ج 

بار مصیبت را فراموش نکرده باشد  است بعد از سه روز نیز اگر فرد مصیبت
درست است که وی را تعزیه و تسلیت داد، زیرا ھدف از تعزیه تقویت و 

کرار دوباره تآن را  بار بر تحمل صبر است، اما لازم نیست دلداری مصیبت
 گردد. آید و فراموش نمی  نماید زیرا با گفتن آن گاھی مصیبت به یاد می

                                           
 ).٤٢ص ( ةألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعن، یمیابن عث -١

 ).٣٤ص ( ةألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعن، یمیابن عث -٢



 ٩٧    باب ششم: فتوای تعزیه

 

از دنیا برود دو یا سه روز ھا  آن : بسیاری مردم ھرگاه فردی از۱۳۱س
آیند دور یا نزدیک باشند مھمانی و  پیاپی برای کسانی که برای عزا می

 .١دھند آیا این کار جایز است؟ ضیافت می
ت است و صحابه بر این باورند که تھیه طعام (از : این کار بدع۱۳۱ج

 طرف خانواده میّت) و اجتماع (مردم) بر آن مانند ناله و زاری است.

                                           
 منبع سابق. -١



 

 

 

 :هفتمباب 
 فتاوی درباره شوهرش مرده

است بدان بایست زنی که شوھرش مرده  : احکامی که می۱۳۲س
 .١بند باشد چیست؟ پای

: براساس احادیث، زن شوھر مرده مکلف به رعایت امور زیر ۱۳۲ج
 باشد:  می

ای که شوھرش در آن از دنیا رفته و او در آن ساکن  ماندن در خانه -۱
بوده است تا اتمام زمان عدّه چھارماه و ده روز در آن اقامت کند 

وی به پایان رسد کما  همگر اینکه حامله باشد که با وضع حمل عد

وَْ�ٰ ﴿فرماید:  اینکه قرآن می
ُ
 ٱ تُ وَأ

َ
جَلهُُنَّ  الِ ۡ�َ ۡ�

َ
ن أ

َ
 ﴾لهَُنَّ َ�ۡ  نَ يضََعۡ  أ

 ].٤[الطلاق: 
. جز برای »ن بگذارندیه بار خود را بر زمکن است یزنان باردار ا هو عدّ «

ضرورت و نیاز و ھمچون مراجعه به پزشک برای معالجه و خرید نیازھای 
زندگی اگر کسی در دسترس نداشته باشد تا به انجام آن بپردازد نباید از 

ای دیگر نقل  تواند به خانه خانه بیرون رود، و اگر چنانچه خانه فرو ریزد می
مکان نماید، و یا اینکه در خانه مونس و ھمدمی نداشته باشد و یا بترسد در 

 انع است.لام این گونه موارد در صورت نیاز خروج از خانه بی

                                           
 ).٦٨ص ( مرأةـفتاو الابن باز،  -١



 ٩٩    شوهرش مرده باب هفتم: فتوای درباره

 

ھای زیبا پرھیز نماید و در پوشیدن لباس رنگ  از پوشیدن لباس -۲
که  سفید و یا سبز و غیره ملاک نیست، ملاک این است ھمچنان

 .١فرموده است لباس، زیبا و آراسته نباشد صپیامبر
تا زمان اتمام عده از زیور آلات طلا و نقره و الماس و مروارید چه به  -۳

 و یا انگشتری باشد اجتناب کند.صورت گردنبند یا النگو 
از آرایش و عطر زدن و خوشبوکردن خود بپرھیزد مگر اینکه از  -۴

تواند از برخی مواد خوشبو استفاده  عادت ماھیانه پاک گردد که می
 نماید. 

از سرمه و مواد آرایشی صورت که مردم با آن دچار فتنه گردند  -۵
آب و صابون خودداری نماید، اما پاک نمودن و شستن صورت با 

اشکال است، اما از سرمه و موادی که زنان برای زیبا کردن چشم  بی
برند باید دوری کند، پس رعایت امور پنجگانه  و صورت به کار می

 فوق برای زنی که شوھرش مرده است الزامی و واجب است.
پندارند که نباید زن شوھر مرده با  و اما آنچه که برخی مردم عوام می

ند، و نباید با تلفن صحبت کند، و فقط در ھفته یکبار حمام کسی حرف بز
نماید، و نباید در خانه پابرھنه باشد، و در شب مھتاب بیرون نرود، و امثال 

پایه و اساس است، بلکه در خانه با پای برھنه و با کفش  این نوع خرافات بی
یی از مھمان تواند راه رود، و نیازھای خویش را از قبیل پخت و پز و پذیرا می

ی که ھرکسو حمام نمودن انجام دھد، و در شب مھتاب ھم راه رفته و با 

                                           
 حَفْصَةَ  َ�نْ «: وجوب الإحداد في عده الوفاه ولفظ الحديث، باب الطلاقتاب کمسلم: در  -١

مِّ  َ�نْ 
ُ
نَّ  عَطِيَّةَ  أ

َ
ِ  رسَُولَ  أ دُّ  لاَ  :قَالَ  ا�َّ ِ

ُ
ةٌ  تح

َ
  ثلاََثٍ  فوَْقَ  مَيِّتٍ  عَلىَ  امْرَأ

َّ
رْ�عََةَ  زَوْجٍ  عَلىَ  إلاِ

َ
 أ

شْهُرٍ 
َ
ا أ بسَُ  وَلاَ  وعََشْرً

ْ
 إِذَا إلاَِّ  طِيبًا َ�مَسُّ  وَلاَ  تَْ�تَحِلُ  وَلاَ  عَصْبٍ  ثوَبَْ  إلاَِّ  مَصْبوُغًا  ثوَْ�ًا تلَ

وْ  قسُْطٍ  مِنْ  ُ�بذَْةً  طَهُرَتْ 
َ
ظْفَارٍ  أ

َ
 .»أ
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بخواھد سخن گوید، اما بدور از شبه، و با زنان مصافحه و با مردان محرم نیز 
تواند  تواند مصافحه نماید، و چنانچه نامحرم وجود نداشته باشد می می

ن در لباس و قھوه خودداری روسری از سر بردارد، و از استعمال حنا و زعفرا
و نباید با صراحت از او د، یآ عطر بشمار می یچون زعفران نوعنماید، 

خواستگاری به عمل آید، اما با کنایه و تعریضی جایز است از او خواستگاری 
 شود. والله أعلم.

برد جایز است  : آیا زنی که در حل عده فوت شوھر به سر می۱۳۳س
بو نماید و در ھمان حال از او خواستگاری  خوشفرزندان خویش را حمام و 

 .١گردد؟
زن در حال عده فوت شوھر  ٢ص: به موجب نھی و منع پیامبر۱۳۳ج

بو حذر نماید، اما به کارگیری آن برای فرزندان و  باید از استعمال مواد خوش
 هایراد است، و تا اتمام عد ھا که او در استفاده آن شرکت نورزد، بی مھمان

 ُ�مۡ عَليَۡ  جُنَاحَ  وََ� ﴿ز او صراحتاً خواستگاری گردد، اما به مفاد آیه: نباید ا
ٓ ٱ بَةِ خِطۡ  مِنۡ  ۦبهِِ  تُمعَرَّضۡ  �يِمَا ه کست یبر شما ن یگناھ«]. ٢٣٥: ة[البقر ﴾ءِ لنّسَِا

. »دینکوفات ھستند) خواستگاری  هه در عدّ ک یه (از زنانیناک یاز رو
 ندارد.خواستگاری با کنایه و تعریض ایردی 

ام که مدت زیادی نیست شوھرم مرده است، و اکنون  : من زنی۱۳۴س
بو حمام کنم یا  توانم با صابون خوش در حالت سوگواری ھستم، آیا می

 .٣فرزندانم را با آن تمیز نمایم؟

                                           
 ).٩٦٦عدد ( مجلة الدعوةابن باز،  -١
 ج آن گذشت.یتخر -٢
 ].٢٣٥: ة[البقر -٣



 ١٠١    شوهرش مرده باب هفتم: فتوای درباره

 

ِينَ ٱوَ ﴿براساس آیه:  زۡ  وَ�َذَرُونَ  مِنُ�مۡ  نَ ُ�تَوَفَّوۡ  �َّ
َ
�َّصۡ  اجٗ َ�ٰ أ  نَ َ�َ�َ

نفُسِهِنَّ 
َ
رۡ  بأِ

َ
شۡ  َ�عَةَ أ

َ
جَلهَُنَّ  نَ بلَغَۡ  فإَذَِا �ۖ وعََۡ�ٗ  هُرٖ أ

َ
 �يِمَا ُ�مۡ عَليَۡ  جُنَاحَ  فََ�  أ

نفُسِهِنَّ  ِ�ٓ  نَ َ�عَلۡ 
َ
ِ  أ  ٱب

ۡ ُ ٱوَ  رُوفِ� مَعۡ ل ]. ٢٣٤: ة[البقر ﴾٢٣٤ خَبِ�ٞ  مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا �َّ

د یباھا  آن گذارند، یاز خود باق یرند و ھمسرانیم ه از شما میکسانی ک«
بر  یه مدّتشان سرآمد، گناھک  شند و ھنگامیکچھار ماه و ده روز انتظار ب

سته انجام یخودشان بطور شا هخواھند در بار ه ھر چه میکست یشما ن
گاه استیدھ ه انجام میکاری کدھند، و خداوند از ھر   .»د آ

گذارند،  میریند و ھمسرانی از پس خود بجای می و کسانی که از شما می
به آخر  ھنگامی کهانشان باید چھارماه و ده شبانه روز انتظار بکشند و ھمسر

مدتشان رسیدند و آن را به پایان بردند گناھی بر شما نیست که ھر چه 
کنید  خودشان بطور شایسته انجام دھند و خدا از آنچه می هخواھند دربار می

گاه است. زن شوھر وفات یافته در حال عده از ھر چیزی که سبب رغبتِ  آ
بایست اجتناب نماید، و از ھر آرایش و زینت مانند در  نظر به وی گردد می

ھای زینتی  گردن و گوش و دست آویزان نمودن زیورآلات و پوشیدن لباس
ای در زمان فوت شوھر در آن سکونت داشته  پرھیز نماید، و در ھمان خانه

جَلهَُنَّ  نَ بلَغَۡ  فإَذَِا﴿است سکنی گزیند، پس جمله: 
َ
 ].٢٣٤: ة[البقر ﴾أ

نماید بر اینکه آنان قبل از انتھای عده ممنوع  در آیه مذکور دلالت می
د از صابون ین بایاند. بنابرا اند، از آنچه که بعد از آن رخصت داده شده شده

 است. یافکردن ک کپا یبرا یبو حذر نماید، و صابون عاد خوش
اش سپری نکرده  : زنی در حال عده وفات مدت عده را در خانه۱۳۵س

است و بلکه به علت اضطرار شرعی از خانه بیرون رفته است آیا اعاده عده بر 
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 .١گردد؟ او واجب است؟ و آیا با این عمل دچار گناه می
: عده با گذشت چھارماه و ده روز از زمان مرگ سپری شده است، ۱۳۵ج

، و چنانچه جھت رفع نیاز از منزل بیرون رفته باشد، و شب گردد و قضاء نمی
را در منزل خویش به سر برده باشد، ایراد و اشکالی بر او نیست، و اگر بدون 

 هضرورت از خانه بیرون رفته و شب را ھم بدون ضرورت در جایی غیر از خان
ب خود به سر برد، و یا از موارد منھی عنه اجتناب نورزد، از خداوند طل

 بخشش نماید و پیش وی توبه کند، و اعاده بر او نیست.
: فردی با زنی عقد ازدواج بسته است و قبل از زفاف و ۱۳۶س

ھمبستری با زن وفات یافته است آیا عده و اجتناب از زینت زن لازم 
 .٢است؟

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  سوره بقره که می ۲۳۴: با توجه به ایه ۱۳۶ج  نَ ُ�تَوَفَّوۡ  �َّ
زۡ  وَ�َذَرُونَ  مِنُ�مۡ 

َ
�َّصۡ  اجٗ َ�ٰ أ نفُسِهِنَّ  نَ َ�َ�َ

َ
رۡ  بأِ

َ
شۡ  َ�عَةَ أ

َ
 نَ بلَغَۡ  فإَذَِا �ۖ وعََۡ�ٗ  هُرٖ أ

جَلهَُنَّ 
َ
نفُسِهِنَّ  ِ�ٓ  نَ َ�عَلۡ  �يِمَا ُ�مۡ عَليَۡ  جُنَاحَ  فََ�  أ

َ
ِ  أ  ٱب

ۡ ُ ٱوَ  رُوفِ� مَعۡ ل  بمَِا �َّ
 ].٢٣٤: ة[البقر ﴾٢٣٤ خَبِ�ٞ  مَلوُنَ َ�عۡ 

دُّ  لاَ «فرماید:  که می صه پیامبرکو مسلم  یحدیث بخارو  ِ
ُ

ةُ  تح
َ
 عَلىَ  المَْرْأ

دُّ  فَإِ�َّهَا زَوجِْهَا عَلىَ  إلاَِّ  ثلاََثةٍَ  فوَْقَ  مَيِّتٍ  ِ
ُ

رَْ�عَةَ  تح
َ
شْهُرٍ  أ

َ
ا أ  .٣»وعََشْرً

ھیچ زنی بر میّت بیش از سه روز سوگ و عزا نگیرد مگر بر ھمسر تا «
. زن که شوھرش بعد از عقد شرعی مرده باشد و »روزچھارماه و ده شبانه 

ھنوز با وی ھمبستر نشده باشد عده و اجتناب از زینت بر وی لازم است، 

                                           
 ).٣٤/٢٨(ه یمیخ الإسلام ابن تیفتاوی ش -١
 ).١٤٢ص ( ةمرأـفتاو ال، ةالدائم ةاللجن -٢

 ).٢٧٣٩( وجوب الإحداد في عده الوفاه، باب الطلاقتاب کح مسلم، ینگا: صح -٣



 ١٠٣    شوهرش مرده باب هفتم: فتوای درباره

 

بر بروع  صگردد. و ھم چنین پیامبر زیرا به مجرد عقد مشمول آیه فوق می
بنت واشق که با ھمسرش عقد شرعی بسته بود اما ھنوز ھمبستری ننموده 

یافته بود حکم نمود که عده بر او لازم است و ارث ھم  بود و شوھرش وفات
 .١برد می

: زنی با ھمسرش تصمیم و عزم نموده بود که به حج برود اما ۱۳۷س
قبل از آغاز حج (در ماه شعبان) ھمسرش از دنیا رفته است، آیا جائز است 

 .٢که حج نماید؟
جماعت) : براساس دیدگاه ائمه مذاھب چھارگانه (اھل سنت و ۱۳۷ج

 نباید در زمان عده وفات به حج برود.
: زنی با مردی ازدواج نموده و سپس مرد وفات نموده است، و ۱۳۸س

زن از آن مرد دارای فرزندی نیست، و زن در شھر ھمسر دارای نزدیک و 
خود منتقل گردد و  یتواند از شھر ھمسرش به شھر ول خویش نیست، آیا می

 .٣ذراند؟مدت سوگ و عده را در آنجا بگ
: جائز است ھرگاه بیم ھتک حرمت از خویش داشته باشد به خانه ۱۳۸ج

ولی یا ھر جایی که امنیت برای وی داشته باشد انتقال یابد، اما اگر انتقال 
خواھد که از خانواده خویش نزدیک  وی به علت عدم امنیت نباشد و بلکه می

یان مدت عده در جای باشد، جایز نیست که انتقال یابد و بلکه باید تا پا
 خواھد سفر نماید. خویش بماند، سپس با محارم خویش به ھر جایی که می

                                           
 ت أحمد وأھل السنن.یروا -١
 ).٣٤/٢٩ه (یمیخ الإسلام ابن تیفتاوی ش -٢
 ).١٤١ص (فتاو الـمرأة ، ةالدائم ةاللجن -٣
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گوید: که پدرش فوت کرده و نامادریش حامله  : سؤال کننده می۱۳۹س
خویش حساب کند، یا تا  هاست آیا او باید چھارماه و ده روز را به عنوان عد

 .١وضع حمل در حال عده باشد؟
بررسی ھیأت فتوی بر این زن لازم است تا زمان وضع : بر طبق ۱۳۹ج

 وصلی االله علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه. حمل در حال عدّه باشد.
: زنی شوھرش وفات نموده است در حالیکه دانشجوست و ۱۴۰س

تواند ادامه  باشد، و عده بر او لازم گشته است، آیا می مشغول تحصیل علم می
 .٢تحصیل دھد یا نه؟

: زنی که شوھرش مرده است واجب است مدت عده را به سر ۱۴۰ج
ای که او ھنگام فوت شوھرش سکونت داشته است تا مدت  برده و در خانه

چھارماه روز به سوگ و عزا بنشیند، و از تبیین و آشکار کردن پوشش و 
جسم خویش بپرھیزد، و جایز است روزانه جھت رفع نیازھای خود از خانه 

تواند برای فراگیری دروس  راین دانشجو مورد پرسش میبیرون رود، بناب
خویش به محل تحصیل خود برود، و از آنچه که در حال عده فوت شوھر 

بند بوده، و از آنچه که به خواستگاری وی و تمایل  باید رعایت کند او نیز پای
 مردان به او منجر شود خودداری کند.

تواند تلفن را جواب  : آیا زن که شوھرش وفات یافته است می۱۴۱س
باشد؟ و در حال   داند گوینده پشت خط زن یا مرد می دھد، در حالیکه نمی

 .٣عده چه چیزی بر زن واجب است؟

                                           
 ).١٤٠ص (فتاو الـمرأة ، ةالدائم ةاللجن -١

 ).١٤٢ص ( ةمرأـ، فتاو الةالدائم ةاللجن -٢

 ).١٣٤ص ( ةمرأـفتاو الن، یابن جبر -٣
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: لازم است بر زن سوگوار و عزادار برای فوت شوھر از زینتھایی ۱۴۱ج
ھمچون لباس فاخر و زیورآلات و آرایش و سرمه برای زیبایی پرھیز نماید، و 

ضرورت از خانه خارج نگردد، و آرایش نکند، و عطر نزند، و در  جز برای
مقابل مردان بیگانه خود را آشکار و نمایان ننماید، ولی در خانه خویش 

تواند در ھر طرف خانه که نیاز باشد رفت و آمد کند، مایحتاج خویش را  می
متوجه انجام دھد، و اگر نیاز بود که به تلفن جواب دھد ایرادی ندارد، اگر 

خواھند فرد مناسب و مطلوب  اند که می شد که گوینده از زنان و کسانی
درنگ تلفن را قطع نماید، ھمچنانکه ھر زن  خویش را شناسایی نمایند بی

تواند با نزدیکان غیر محارم در تلفن و یا  بایست چنین کند، و می دیگری می
دت جایز بود با که در غیر این م پُشت حجاب و حائل صحبت نماید، ھمچنان

 آنان صحبت کند.
: آیا پوشیدن لباس سیاه (تیره) به عنوان اندوه بر متوفی و ۱۴۲س

 .١مخصوصاً اگر میّت شوھر باشد جایز است؟
اساسی  : پوشیدن لباس مشکی ھنگام مصائب، شعار باطل و بی۱۴۲ج

است، لازم است که انسان ھنگام مصیبت آنچه که شرع به آن دستور داده 

إناّ الله و�ناّ إليه راجعون، ا� أؤجر� في مصيبتي « جام دھد و بگوید:است ان
 .٢»واخلف لي خ�اً منها

خدایا در مصیبتم مرا پاداش دھید و از آن مصیبت خیر را نصیبم «
این را با ایمان و رضایت گوید خداوند او را بر مصیبت مأجور  ھرگاه، »گردان

یل نماید، اما پوشیدن لباس معینی به برتر از مصیبت تبدآن را  نماید و
 ھمچون مشکی و غیره در شرع اصل و پایه ندارد و باطل و مذموم است.

                                           
 ).١/٦٥( فتاو الـمرأةن، یمیابن عث -١

 ).١٥٢٥( ةمصيبـما يقال عند ال، باب الجنائزتاب کمسلم در  -٢
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در حال سوگِ ھمسر نه برای زیبایی  ه: آیا جایز است زن معتد۱۴۳س
 .١بلکه برای تنظیم وقت ساعت در دست نماید؟

 : آری، جایز است زیرا عمل تابع نیّت است، و ترک آن بھتر است۱۴۳ج
 زیرا شباھت دارد به زیور آلات.

باشم و  فرزند می پنجام و دارای  : چھل سال دارم و ازدواج نموده۱۴۴س
م مُرد ولیکن به علت بعضی اعمال مربوط و ۱۲/۵/۱۹۸۵شوھرم در تاریخ 

مخصوصی به شوھر و فرزندانم به انجام و انتظار عدّه نپرداختم، و بعد از 
م به انجام عده بر وی پرداختم، و ۱۲/۹/۱۹۸۵گذشت چھار ماه در تاریخ 

ای برایم پیش آمد ناچار به  بعد از اینکه یک ماه از آن را کامل نمودم مسأله
گردد، و آیا پرداختنم به عده  خروج شدم، آیا این ماه جزو عده محسوب می

در این تاریخ یعنی چھار ماه پس از مرگ ھمسرم صحیح است یا خیر، و با 
لت نبودن فردی برای انجام اعمال خانه جھت برخی علم به اینکه به ع

 .٢روم؟ ات خانه بیرون مییاعمال از چھارچوب خانه به ح
: این عمل که از شما سر زده است عمل حرامی است، زیرا واجب ۱۴۴ج

گردد، و  است بر زن که عده و سوگ را از زمان علم به وفات شوھر آغاز می

ِينَ ٱوَ ﴿به موجب آیه:  زۡ  وَ�َذَرُونَ  مِنُ�مۡ  نَ وۡ ُ�تَوَفَّ  �َّ
َ
�َّصۡ  اجٗ َ�ٰ أ نفُسِهنَِّ  نَ َ�َ�َ

َ
 بأِ

رۡ 
َ
شۡ  َ�عَةَ أ

َ
جایز نیست از آن تأخیر نماید، و انتظار  ].٢٣٤: ة[البقر ﴾�وعََۡ�ٗ  هُرٖ أ

کشیدن شما تا اینکه چھار ماه سپری گشته است سپس به عده شروع 
اید گناه و مصیبت خداوند است، و فقط ده روز برای عده محسوب  نموده

اید، و بر شما لازم است که نزد  گردد، و اضافه بر آن شما در عده نبوده می

                                           
 ).١٣٩ص ( ةمرأـفتاو ال، ةالدائم ةاللجن -١

 ).٨١٥ص ( فتاو الـمرأةن، یمیابن عث -٢
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ام عمل صالح بیفزایید به امید اینکه مورد بخشش خداوند توبه کنید، و بر انج
 گردد. خداوند قرار گیرید و عده بعد از پایان وقت آن دیگر قضا نمی

: اگر مردی بمیرد، زن مسنی که عمر وی بیش از ھفتاد سال ۱۴۵س
باشد تحت نکاح شرعی او باشد، و چنان کم ذھن و ھوش باشد که یارای 

شد، آیا عده و سوگ گرفتن بر وی لازم خدمت به مرد خویش را نداشته با
است، و حکمت مشروعیت آن بر این زن مُسن چیست؟ و اگر مشروعیت 
سوگ و عده زن اطمینان از عدم یا وجود حمل است در حالیکه زن مسن از 

 .١حمل و باردار شدن متوقف گشته است؟

ِينَ ٱوَ ﴿: با توجه به مضمون عام آیه: ۱۴۵ج  وََ�ذَرُونَ  مۡ منِ�ُ  نَ ُ�تَوَفَّوۡ  �َّ
زۡ 
َ
�َّصۡ  اجٗ َ�ٰ أ نفُسِهِنَّ  نَ َ�َ�َ

َ
رۡ  بأِ

َ
شۡ  �عََةَ أ

َ
زن مذکور در  ].٢٣٤ :ة[البقر ﴾�وعََۡ�ٗ  هُرٖ أ

سؤال عده و سوگ را به مدت چھار ماه و ده روز را باید بگذراند، و از جمله 
ھای مشروعیت عده و سوگ زن بزرگسال گرامیداشت و اظھار منزلت  حکمت

بینیم  عقد و ادای حق شوھر و اظھار اثر از دست رفتن شوھر است، لذا می
ماتم پدر و فرزند که مشروعیت سوگ و ماتم زن بر ھمسر خویش بیش از 

وَْ�ٰ ﴿باشد، و با توجه به آیه:  می
ُ
 ٱ تُ وَأ

َ
جَلهُُنَّ  الِ ۡ�َ ۡ�

َ
ن أ

َ
 ﴾لهَُنَّ َ�ۡ  نَ يضََعۡ  أ

حکم حامله فقط وضع حمل است، و این آیه مخصوص مفھوم  ].٤[الطلاق: 
قبلی است. و تعلق انتھای عده به وضع حمل بدین سبب است، زیرا  هعام آی

فات یا طلاق در حالت حاملگی ازدواج نماید چون حمل اگر بعد از فراق به و
حق ھمسر اولی است پس ھمسر دوم با ھمبستری با وی ھمچنون کسی 
که باغ دیگری را آبیاری نموده باشد، و با توجه به مضمون عام حدیث 

مرئ مسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن �سقي لا �ل لا« فرماید: می صپیامبر

                                           
 ).٧٧٢عدد ( اللجنة الدائمة، مجلة الدعوة -١
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برای انسان مسلمانی که به خدا و روز آخرت ایمان « .١»ماءه زرع غ�ه
، بر »داشته باشد حلال نیست که در بوستان دیگری آبیاری و لقایت نماید

انسان مسلمان واجب است حکمت احکام شرعی را فھمیده باشد یا نفھمیده 
عمل نماید، و ایمان داشته باشد که خداوند در تمام مقررات و ھا  آن باشد به

د دارای حکمت است، اگر کسی خداوند معرفت و فھم حکمت را قوانین خو
برای وی میسّر و فراھم نمود چه بھتر است، و در غیر این صورت باید تعبّدی 

 احکام را بپذیرد.
: آیا بر پیرزنی که ھمبستری و زناشویی با مرد به علت کھولت ۱۴۶س

ح میّت باشد) ای که (در عقد نکا اش مطرح نیست، و یا دختر بچه سن درباره
 .٢به سن بلوغ نرسیده باشد لازم است که عده وفات ھمسر را بگذرانند؟

ای که با شوھر برای ھمیشه ترک ھمبستری و  : بله بر عجوزه۱۴۶ج
زناشویی نمود. و نیز زنی که ھنوز به سن بلوغ نرسیده است لازم است عده 

ر حالت گذراندن وفات را بگذرانند، و اگر چنانچه حامله باشد تا وضع حمل د
عدّه باشد، و الاّ چھار ماه و ده روز مکث و صبر نماید، آنھم با توجه به 

ِينَ ٱوَ ﴿مضمون عام آیه:  زۡ  وََ�ذَرُونَ  مِنُ�مۡ  نَ ُ�تَوَفَّوۡ  �َّ
َ
�َّصۡ  اجٗ َ�ٰ أ  نَ َ�َ�َ

نفُسِهِنَّ 
َ
رۡ  بأِ

َ
شۡ  َ�عَةَ أ

َ
وَْ�ٰ ﴿و با توجه به عموم آیه:  ].٢٣٤: ة[البقر ﴾�وعََۡ�ٗ  هُرٖ أ

ُ
 تُ وَأ

 ٱ
َ
جَلهُُنَّ  الِ ۡ�َ ۡ�

َ
ن أ

َ
 ].٤[الطلاق:  ﴾لهَُنَّ َ�ۡ  نَ يضََعۡ  أ

مادر یا خواھر و یا یکی از نزدیکانش مدت  ھرگاه: برخی مردم ۱۴۷س
رساند، برای وی ضیافت ولیمه  عده و سوگ و عزای شوھر را به پایان می

 گیرند، آیا این کار جائز است؟ می

                                           
 .یفع بن ثابت الأنصاریأحمد، وأبوداود، وابن حبان، عن رو -١
 ).١٤١اللجنة الدائمة، فتاوی المرأة ص ( -٢
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ن کبد باشند، ول نیست، و لازم نیست به آن پای: نیازی به این کار ۱۴۷ج
شان خود را به ین است بعضی از خوکزن سوگوار بعد از اتمام سوگواری مم

اند، و با  امدهینھا  آن نمایند، زیرا در طول مدت سوگواری به خانه دعوت  هخان
 خواھد آنان را زیارت و ملاقات نماید. این کار می

 .١سوگ و عده لازم است؟: آیا در نکاح فاسد نیز ۱۴۸س
: لازم است، زیرا در بسیاری از احکام به منزله نکاح صحیح است، ۱۴۸ج

است، و این ھم نیز از ھا  آن مخصوصاً در احکامی که نیاز به احتیاط رعایت
 باب احتیاط لازم است رعایت گردد.

 .آله وصحبه وسلم دنا محمد وعلىيس االله على وصلى

                                           
 ).٣٩٤) ص (١٧) سؤال شماره (العددتاب (ک: فتاوا السعدية -١
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